و 


موعود و مهدی آخر دم 


مقدمه کتاب 


در آضاز سدء چهاردهم هجری مطابق به ۱۸۸۹ عیسوی 
حضرت میرزا غلام احمد علیه السلام در قريهة قادیان علاقه 
پنجاب (هند) اعلام و دعوی نمود که ایشان از جانب خداوند 
لاشريك به حیت مهدی آخر زمان و مسیح موعود مقرر شده اند. 
بدین متظطور به توسط اشتهارات و نشریات کتب و غیره این 
ادعا نشر و پخش گردید. 

در این انا شخصی بجا رسیده و عالسم دین بنام 
سید صاحبزاده عبداللطیف(رض) از باشندگان خوست ضمن 
يك هیئت اففانی برای تعیین سرحد بین اففانستان و مملکت 
هند در سنه ۱۸۹۲ ( ع) اشتراك داشتند. در این موقع یکی از 
نمایندگان هیئت حکومت هند تحت حمایه انگلیس نام 
صاحبزاده عیدالقیوم خان حین مذاکرات دینی با صاحیزاده 
سید عبداللطیف (رض) دعوای حضرت میرزا لام احمد 
و ی 
حضرت میرزا صاحب را که عنوانش " آینا کمالات اسلام " 
بود به صاحیزاده صاحب خوست اهدا نمود. 

ب اد مطالمه این کناب ناخ اوه شین بدا للطیفت( راخ 
دلایلی متذکره در آن کتاب را به قرآن شریف بکلی موافق یافت. 
لذا تصمیم گرقت که با عجلهٌ تمام تر به مقلف این کتاب به تماس 
شوند و دعوای ایشان را تحقیق کنند. چنانچه همین که از وظیفه 
تعین سرحد فارغ گردید به خوست برگشت يك شاگرد و معتقد 


و مورد اعتماد خود ۳ بنام مولوی عبدالرحهن (رض) به قادیان 


که 


ی 


۳ 
فرستاد تا حضرت میرزا غلام احمد علیه السلام را ملاقات 
تا ای اه کی و بای آ هنشت پم تعاطا 
تماید. اما شاگرد موصوف به قادیان رفته و بعد از قبول 
نمودن ادعای حضرت میرزا لام احمد علیه السلام از راه 
پشاور به کایل رسیدند. و در شهر کابل بدست ملاهای ظائم به 
شهادت رسیدند. انالله و اناالیه راجعون به تعقیب این واقعه 
غم انگیز صاحبزاده سید عبداللطیف (رض) تصمیم گرفت تا 
ضمن مسافرت حج بیت الله شریف به قادیان نیز رفته تا از 
زیارت حضرت میرزا غلام احمد علیه السلام مستفید گردند. 
بدین متظور در ماه اکتویر ۱۹۰۲ (ع) به اجازه امیر 
حبیب الله خان ( پادشاه وقت ) به عزم حج بیت الله 
شریف از راه هند عازم آن دیار گردیدند. اما قبل از ایام حج 
پسرای زیارت حضرت میرژا غلام احمد علیه السسلام به 
قادیان سفر کردند. و در عین زمان ون سفقر بسوی 
بیت الله شریف از راه هند به وجه شیوع مرض هیضه و 


وپا مس ود گردیده ود . لهد ا صاحیز اد ه صاحب خوست ‏ 


قریبا" شش ماه در محضر حضرت میرزا غلام احمد 
علیه السلام گذارید. و درین مدت به یقین دانستند که این 
ی 
حضرت خاتم الانبیاءه رسول مقبول صلی الله علیه وسلم 
سیزده صد سال قبل دربارةٌ ایشان پیش گوئی فرموده بودند. 
آری این همان مهد آخر زمان و مسیح موعود هست. 

بعد از آن صاحبزاده سید عبداللطیف ( رض ) از حضور 
مهدی آخر زمان اجازة مرخصی خواست و عازم قریه 
"سید گاه" در جوالیع خوست به افغانستان پر‌گشته و برای امیر 
حبیب الله خان (پادشاه افغانستان) کتبا" تمام وقائع سقر و 


۳ 
فرمودند که به حیت يك پادشاه مسلمین پیر وی از ارشاد ات 
مهدعغ آخر زمان بالای شان فرض می باشد. 9 
اما امیر حبیب الله خان متأسفانه تحت نفوذ سیاسی #۶" 


کر ریک ار تفت ال ای .هی هفسته. کانان 
صاحیزاده سید عبداللطیف ( رض ) را محپوس نموده در جرم 
که یاف ۱۲ هی ۱ رن تکمین بارس اوق 
بچا رسیده را در چمن حضوری کایل سنگسار کرده به 
ای شا نمی اتکی انا الب عفن 
داستان واقعات در‌گذشت بشمول صحبت های 
صاحیزاده سید صاحب موصوف به مهد آخر زمان و 
حالاتیکه به وقت شهادت صاحیزاده سید عبداللطیف (رض) 
بوقوع پیوسته همه آن تشریحات بقلم حضرت میرزا غلام 
الحمد علیه السلام در کتایی بنام : " تذکرة الشهادتین " در 
لسان اردو به تفصیل ذکر گردیده است. درین صفحات 
ترجمٌ فارسی آن کتاب به خوانندگان گرامی تقدیم است . 
بعد از شپهادت صاحبزاده سید عبداللطیف ( رض ) تمام 
خانواده ایشان بسمت مزار شریف در ترکستان فرار 
گردیدند. و بعد از تحمّل مصیبت های فراوان و زحمات زیاده 
هفت ساله دوپاره به اجازه حکومت وقت په منازل خود در 
"سید گاه خوست آمدند. اما با وجود این همه دربدری ها 
مظالم و فشارهای روحی و جسمی حکومت در مورد این 
خانواده عز‌تمند خاتمه نیافته چنانچه دو پسران آن حضرت 
موصوف (رض) پنامهای : صاحبزاده سید محمد هو و 
صاحیزاده سید محمد عمر در اثتای این مظالم گوناگون وفات 
یافتند. و باقی سه پسران ایشان به اسمای : صاحبزاده سید 
۳ عبد السلام و صاحبزاده سید اپوالحسن قدسی و صاحبزاده 
سید محمد طیب لطیف ( رض ) باهم مشوره نموده به عزم 


سر 
۳ 


گریز از مظالم حکومت به هند مهاجرت نمودند. چنانچه به_ نت 


۵ 
تاریخ دهم فروری ۱۹۲۴ ( ع-) عازم آن کشور (هند) گردیده 
در قریةٌ سرای نورنگ در علاقة بنون سکونت اختیار 
تمودند. چه آنها در سرای نورنگ نیز زمین و جاییداد 
داشتند. 
امروز اولاد صاحبزاده سید عبداللطیف ( رض ) در 
پاکستان و امریکا و کانادا زندگی می کنند. و هم چنین 
بعضی از شاگردان و مریدان معروف ایشان بعد از واقعه 
شهادت آن بزر گوار نیز جاتب هند هجرت نمودند که تذکره 
اسماء ایشان هم ازم است. از آن چمله مسولوی 
عب_دالستار (رض) و سید احمد تسور کاسلی (رض) و 
سید مير آدم خان مرحوم و خان عبدالرحیم خان مرحوم 
مرن با تفه 
طبق هدایت و فرموده حضرت میرزا طاهر احمد خلیفه 
المسیح الرابع اینده الله تعالی بنصره العزیز به کمال 
افتخار ترجمه فارسی آن کتاب : تذکرة الشهادتین را بدوش 
گرفته از خدای بزرگ ( ج ) شکر گذارم که توفیق اين کار 
و تم اهطا قیفوت انا 
امید دارم که برادران اقفانی بعد از مطالعهٌ این کتاب 
درباره دعوایٌ حضرت میرزا غلام احمد علیه السلام تحقیق 
مزید خواهند نمود و از بار گاه خداوند "ج" خواهانم که قربانی 
صاحیزاده سید عبداللطیف ( رض ) سیب رهنمای و هدایت 
ای تا فان ها نمی تاش آموه 
در مورد این ترجمه لازم می بینم که امتنان و 
سپاسگزاری خویش را اولا" به محترم دکتور حمید الرحفن ‏ . 
اظهار نمایم . چه تشویق و حمایت ایشان در اين کار نيك . یم 
برایم باعث عزم و حوصله شده است - دوم اظهار تشکر و 


مم و 


امتنان به محترم یعقوب امجد تقد 


سّ 


من را بدقت بازدید کردند و در خوش نویسی مسوده آخری 
این کتاب را تحریر نمودند. از خداوند بزرگ برای هر دو 


صاحبزاده سید محمد راشد لطیف راشدی 


پددالسلن 
صاحبزاده سید محمد طیب لطیف ( رضب ) 


که این کتاب مبارك که در آن ذکر شهادت 
اخوندزاده سردار علمای کایل و شیخ اجل 
افغانستان و رئیس اعظم خوست مولوی محمد 
عبداللطیف صاحب مرحوم و نیز شاگرد رشید شان 
عزتمند عبدالرحمن تذکر شده است تالیف شده و 
اسم این تالیف قرار ذیل نامیده یعنی : 


تذکرة الشهادتین 


مع تحریر عربی و علامات المقربین و این کتاب در 
میم یام ااستلام گر فانیان: باهتدام حکیم.مولوی 
فضل الدین صاحب مالك مطبع در ماه اکتویر چاپ 
گردید. 
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نحمده وتصلی علی رسوله الکریم الحمدللّه 
وسلام علی عباد ه الذین اصطفی! 


با وجودیکه درین زمان تحت گردون گوناگون مظالم قرار 
گرفته اند. اما بیان ظلم و ستمی که اینجا بشما پیش ارم چنان 
دردناك و رنج آور است که قلب هر خواننده را متأثر ساخته 
و اظهار آن لرزه به اندامها می افگند. و برای روشن ساختن 
این واقعه لازم است که حالات قبلی آن بالترتیب بیان شود. 

آری وقتی خداوندگار بزرگ "جح کیفیت و حالات موجوده 
پشر را نگریست و کائنات و روی زمین را از فساد و پلیدی و 
گمراهی آغشته دیده مرا از جنایش برای تبلیغ حق و اصلاح 
مردم دنیا مامور فرمود. 

درین زمان که مردمان جهان سده سیزدهم را پیموده 
سدهٌ چهاردهم را آغاز می نمودند طبق امر و هدایت خداوند 
بزرگ"ج" چه از نگاه انتشارات و چه از نگاه تقریر و گفتار 
اعلام نمودم : 

ای مردم ! من همانم که برای تجدید دین مبین اسلام در 
آغاز سدهٌ چهاردهم از جانب پروردگار بزرگ آمدنی و آمدنش 
لازم بود. تا ایمانی را که از روی زمین مفقود شده بود بار 
دیگر تأْسیس کنم و با مدد و مساعدت پروردگار بزرگ . 
جهان و عالم اسلام را بسوی صلاح و تقوای و راستگاری 
رهنما باشم و اشتباهات اعمال و اعتقادات دینی را اصلاح 
نمایم. 

بعد از گذشت چندین سال این نکته بوسیله الهی آشکار 


۱۰ 
ابتدا از جاتب پروردگار "چچ وعده داده شده بود. و مهدی 
آخر زمان که وقت تنزل اسلام و شیوع گمراهی براه راست 
از خداوند هدایت یابنده و پیش کننده مائده آسمانی را از سر 
نو برای مردمان به تقدیر الهی مقرر ساخته بود که مژده اش 
قبل از سیزده صد سال (۱۳۰۰) حضرت رسول کریم ی 
داده شده بود . آن منم _ 

درین آثنا مکالمات الهی و مخاطیات رحمانی با وضاحت و 
تست ضتا دی شنده که لعکان شاک و یه بر ای عمانق. هی وحن 
پرورد گار مانند میخ فولادی در دلم کوپیده می شد و این همه 
مکالمات الهی با پیشگوئی های عظیم الشان توآأّم بودند که او 
چون روز روشن آشکار و نمایان می گشت. تسلسل و فراوانی 
چنین پیشگوتی ها و معجزء قدرتهای اعجازی مرا وادار ساخت 
که باور کنم که اين کلام از همان خداوندی لاشریکی است که 
مکلم قرآن مجید است. 

من اسم تورات و انجیل را در این موقع تذکر نخواهم داد. 
چه آنان به مرور زمان بدست این وآن تغییر یافته که از کلام 
خداوند گار توانا کمتر در آنها می تواند یافت. 

ولی آنچه از جانب خداوند بزرگ برای من نزول گردید 
این قدر صریح و قناعت بخش بود که دانستم که خدای بزرگ 
و پاك خود را در يافته ام. و آن وحی نه تنها بواسطه نشانات 
آسمانی به مرتبه حق الیقین رسید بلکه هر يك جزوش که به 
کلام خداوند یعنی به قرآن شریف مقایسه شد مطابقت بین هر 
دو ثابت گردید و برای حقانیت کلام الهی نشان های آسمانی 
مانند باران ریختند. در همان زمان در ماه رمضان خسوف و 
کسوف نیز به ظهور آمد طوریکه نقل می شد که برای مهدی 
آخر زمان خسوف و کسوف در ماه مبارك رمضان صورت 


میگیر د. 
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۱۱ 
پنجاب به منتهای قدرتش سیل بوده چنانچه با مراجعه به قرآن 
عظیم الشان و انبیای قبلی هم در این مورد اظهاراتی داشته آند 
که مردمان زیادی از ابتلا به اين مرض به هلاکت رسیده و 
هیچ قریه و شهری از مبتلا شدن به این بلا و مصیبت آسمانی 
برکتار بوده نمی تواند. چناتچه همین شد و هنوز این امر ادامه 
دارد. خداوند بزرگ "ح" بیست و دو سال قبل آنگاهی که نام 
از طاعون درین ملك نمی رفت برایم از شیوع این مرض بین 
مردمان اطلاع داده بود. وقوع و نزول الهامات و تکرار آن در 
جملات مختلف و گوناگون صورت می گرفت. چتانچه در وحی 

ذیل بمن چنین خطاب کرده فرمود: 


ان (مرانه نله تستتجلوه بشارة تلقاها الببیون- ات انله مع ا زب اتقو 
والزین هم تحستوت- اه قوی روز واه غا لب عل| مخ ولکن ار التاس ۶ یعون 
اتتاامک |ذا اراد فان یو( کی فرکین ون من نام|یرب یی 
یقرلون ات هذا | تولالتنم‌واعا ه علیه فوماخر رت جاهل اوحجنون_قل |ن 
کنتم حبون اه یعون یک اه ۰ اتاکفیتا ی الستوزتن | ناراد 
اهنتكك - و آی‌معین‌من اراد اعانتا- وانیلاعضات لیا مسلون-[ذ| جا, 
ی و و و و 
تسد واق امش قالو اه وت نم ها لضسدون .وان لک 
ت_ :ای بعث ده بل تیه بل نم لسکا رهویت وسیعل لیر 

7 متقلب قلبون. سم زد وتعال عم دصقوین- و دقولون لست‌م رل قل نگ 
سل 2یا ونم اخترتلگ تثفسی. (ذ | 


عضبت خضبت وکل] احبیت | حببت مورا | ده مس عرش یر تک اه ویشر الاک 
مت مفیمف گام رخا انت منیبن ترحی‌دی فرب ی. نت مس تم 
مس فشل.! مر لالز ی جحلات !سیر نریم وعليكت تعلم. اون لاف هط | 
قل جوابلهجیب لا رک للم سل یفعل وهم تاونس ان ریگ فعال لماً 


پیت م فکوهردت ای | تنل قخلقت ادم. تالا تم تهامی ینسد 


بقل ای اعلما با تعلمویت. یقولرنان هذ! ۷ اختلای_قلا نله م ذ ره زتنم 


۱ بلعبویی- وتا حق انزلناهوباحن نزل. وی ارسلنا ایآ رحمة لعالایت. با احمری 


اشفت مرادی ومی_سنلی سیی- شأنلک حیب وراج رگ ریب .نی انرتك وا خترتاگ 
با لك زمس کل زمی مومنی لا خاطبت یزامن قرب رگن 
ویک نله واه خارالا رنه کریم تست |مآماک وتدی ای من ری وروت 
یک رک فترمنی. ارت الارض تا کهامی اط با لتدذر تا ترا بارهم 
ولتستبین سببل الیرم تل ان امربت رانااّلآلومنیی. قل یی الا نالیم 
اه وا حد. وافتیرکله ف الفران.کا مس || طهرون. تا حدیت بعراوینوبی 
ریب دت نایم مرت .واه ادبم | مرک و که یت رککک حتری از 
بت مت |لطیب . هرالفی ارسل رسوله الهری ودت مت لیلهره عل ان که 
وکاب وعن انّه مقسا ات وعد نها - وگل ور - یسصرای ال مالیا پسطوا 
یکل می‌شطا حل خضیه‌ن الارض .خاک بر عصوا وکا نوایعتد وت-)۷مراش 
تام والتفوی‌تمتاع امس ا ساموت اه ان زاگ ات با یخ تنم 
بقورحای یخهرو اما بانفسپم.نه او القر یل عاصم الیو ۷ اد اصتع |لفللگ 
باعینناووحیتا | نه مت ومع هلاک اقی |حاقظط کلمی تی(لرار. لین علوا 
مر استکبار. وا فک خاصة-سلام امس رب ژحییر سلام لیکرطبم . 
وامتازوا!لیوماعا مسیون - ان معا لرسول | توا فط واصون- والوم من بلوم. 


1 ۲ عطيك مآیلوم. و اجحل لاک نوارالْقدوم- ولن|برح)لازمن ای الوقت افسلی . 
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۱۳ 
ترجمه : " امر خدا آمدنی است - پس عجله مکنید- درین همان 
نوید و بشارتی است که از قدیم به رسل و انبیاء داده می شد. 
خداوند با آنهائی است که با تقوی زندگی بسر می برند یعنی 
آنانکه با ازی:و حیا ی خوت آلهی ی ار آن راخ‌هاش تن یز 
نمی گذرند که در آنها گمان نافطرمانی يا تجاوز از امر الهی 
می تواند شد. و هیچ قدمی را با غرور نمی بردارند. بلکه با 
ترس و خوف از عساب الهی افعال و اقوال شان را انجام 
می دهند. و خداوند با آنان است که با اخلاص به ذات پاك او 
تسلیم به اوامرش کنند و به بند گان خداوند نیکوکار باشند. 
خداوند قدرت کامل و بر هر يك امر غالب است. ولی اکثش 
مردم ازین بی خبر هستند. وقتی که اراده نماید که کاری را 
انجام دهد می فرماید: بشو! او می شود. ایا شما از من 
می توانید گریخت؟ ما از مجرمین انتقام خواهیم گرفت. مردم 
می گویند که این امر تنها قول يك انسان است و دیگران به اين 
شخص مدد گار هستند و می گویند که این شخص جاهل و 
دیوانه است . به آنها بگوی که اگر شما خداوندتان را دوست 
داشته باشید پیایید و مرا پیروی نمایید تا خداوند شما را 
دوست داشته باشد و مردم که بتو توهین می کنند برای آنها ما 
کافی هستیم. کسیکه در پی توهین تو است من آن را توهین 
خواهم کرد و من آنرا مدد خواهم کرد کسیکه مددگار تو 
باشد. من بلاشك هستم و رسل من که با من شده از هیچ يك 
نمی ترسند. وقتیکه اراده من کمك و پیروزی باشد وعده من به 
انجام خواهد رسید. به آنها گفته خواهد شد که اين همان 
عذابی است برای آ نچه شما در عجله بودید. و وقتیکه به آنان 
گفته می شود که درین زمین از فساد دوری کنید آنها میگویند 
که ما فقط اصلاح می کنیم. آگاه باشید! که آنان مقسدانند و 


آنها که ترا ریشخند می‌کنند و با تمسخر می گویند: آیا این 


۱ 
۱ 


۱ 
بیهوده گوثی است و حقیقت همانست که ما آنها را به راه حق 
رهنمائی می‌کنیم اما آنان از قبول حق کراهت دارند و 


مردمانیکه ظالم اند عنقریب خواهند دید که بکدام سمت گشته 


خواهند شد و خداوند متعال از آن تهمتها پاك و برتر است که 
آنها به او منسوب میکنند و آنان می گویندکه تو فرستادةٌ 
خداوند تیستی. به آنان بگکوی که نزد من گواهی 
خداوند گارموچود است. پس آيا شما آماده به ایمان آوردن 
هستید؟ تو در درگاه من محترم هستی . من ترا برای خود 
پسندیده ام. از آن که تو راضی نیستی. من نیز از آن راضی 
نیستم و چیزی را که تو دوست داری . من نیز دوست دارم. 
خد آوند ترا از عرش تعریف نموده است . خداوند ترا تعریف 
می کند و بطرف تو رفته می رود. مرتبت تو نزد من به آن 
مقامی است که جهان آنرا قیاس نمی تواند کرد. تو نزد من 
همانی که وحد انیت و تفردیت با منست. تو از ذات من هستی 
و منبع آنان از فشل ( کثافت ) است. ستایش براعغ آن خدائی 
که ترا مسیح ابن مریم ساخت و به تو تکاتی را آموخت که تو 
از آن بی خبر بودی. 

مردم گفتند که این مرتبهٌ تو از کجا یافتی و چگونه بتو اهدا 
گردید؟ به آنان بگوی که خدای من آن خدای است که هیچ 
ینده در راه فضل و مرحمت او حائل شده نمی تواند. او با 
اراق هت مطلی. اه هی کارعان که از اند کتق م. کفق نی و 
مسئول پیش هیچ نفری نیست که این چرا کرد؟ اما از 
بند گانش سوال در مورد اعمال ایشان پرسیده خواهد شد. رب 
تو آنچه اراده کند می کند. او این آدم را خلق نموده به او مقام 
فک داد. من در این زمان اراده نمودم که خلیفه خود را 


بزمین بفرستم . پس من این آدم را خلق نمودم و مردم گفتند : 
آيا تو آن کسی را خلیفه ساختی که او بر زمین ماية فساد 


۱ 
چیزهائی که من علم دارم. شما از آن چیزها بکلی بیخبر 
هستید و آنها می گویند که این جعل سازی مطلق است که آن 
کیش تساه ار مان ان داوس سای ایام + 
در لهو و لعب شان (گمراهی) بگذار. من او را بر حق نازل 
نمودم و مطابق ضرورت لازمی زمان فرستادم. و من ترا منبع 
رحمت عموم ساخته برای تمام جهان فرستادم. ای احمد! تو 
مراد من هستی و همراه با منی - راز تو راز من است. عظمت 
تو مافوق است و اجر تو قریب است. من ترا روشن کردم و 
من ترا برگزیدم. بالای تو مانند موسی زمانه ای خواهد آمد. و 
آگاه باش که تو در حضور من براءٌ این ظالمان و ستم کار آن 
شفاعت مکن. زیرا که آنان مفروق خواهند شد. و این مردم 
مکر خواهند کرد و خداوند نیز با آنها مکر خواهد کرد و 
خداوند تدبیر کنندهٌ بهتر است. او کریمی است که پیش روعا 
تو می رود و او را که دشمن تو است _ دشمن خود می داند و 
او عنقریب بتو هدایای خواهد داد که این هدایا ترا راضی 
خواهد ساخت - ما وارث زمین خواهیم شد - و آنان را تحت 
محاصره خود در خواهیم آورد- تا تو آن قوم را چنان تنبیه کنی 
که آباء و اجدادشان چنین تنییه نکرده شده بودند - تأراه 
مجرمین واضح شده باشد. 

بگوی من مامور هستم و پیش از همه مومن می باشم. و بر 
من وحی نازل شده که خدای شما خدای واحد و لاشريك 
است. و همه نجات و بهبود شما در قرآن مجید است و تنها 
ام نان با صقان معرفت آی پسیده ی تین که اد فسانو 
گناه میّری باشند - پس اگر شما از راه قرآن منحرف بشوید. 
بعد از آن یعنی آنرا ترك کرده بکدام حدیث ایمان خواهید 
آورد؟ 


تم او ی ی اما 


۴ 


«جا ی تم کف ای یزاف و نی قافت کن ۳ 


رفته ولي حمایت ترا نکند. و خداوند همان خداوند گاریست که 
رسول خود را (یعنی این عاجز را) هدایت و دین حق داده و بر 
انن ون فرشایم تج فا انم دی رانبن هام اربان بر فرع 
بخشیده غالب سازد. و وعده خداوند بلاشك روزی اعطا شدنی 
بود و آن وعده بوقت موعودش قرا رسید. او تصمیم گرفت و 
تواقص را اصلاح ساخت و او خداوند ترا از دشمنان محفوظ 
خواهد کرد. و قهر خداوند به آنکس تازل میشود کسیکه بالای 
تو به ظلم حمله نماید و غضب خداوند بر زمین تازل گردیده 
زیرا که مردم به تخلف و معصیت کمر بسته از حدود خویش 
تجاوز نموده اند. امراض در مملکت پخش گردیده و مردم به 
توسط وسائل گوناگون به هلاکت خواهند رسید. و این امری 
است که پر آسمان تصمیم گرفته و از خداوندی است که 
غالب و بزرگ است. تا وقتیکه مردم قلوب شان را از فساد 
پاك تکنند هر امر خداوندی در باره این عذاب تغییر تاپذیر 
است. او آن قریه قادیان" را بعد از ابتلای خفیف در حفاظت 
خود خواهد گرفت. آری ! نجات دهندهٌ واقعی تنها خداوند 
است و پس. 

تو قرار وحیع الهی و تحت نظر ما يك کشتی بساز- آن 
خدای قادر با تو و با دوستان توست و من هر کسی را که در 
خانةٌ تو داخل شده حفاظت میکنم. باستثتای که متکبر و مخرور 
بوده و خود را بالاتر از همه نگریسته و نافرمان بوده و از اوامر 
من سرکشی میکنند. و بدان ! که من همواره حافظ و نگهبان تو 
خواهم بود. از خداوند رحیم پیغام سلامتی - با تو سلامتی! 
لق که خی راک ی هس 

ای مجرمین ! جدا شوید! من با این رسول ایستاده خواهم 
0 خواهم گرفت و افطار خواهم کرد و کسیکه ترا 


من او را ملوم خواهم کرد. ی تی ان تعمت ه مر 
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9۹ را خواهم داد که با تو همواره خواهد بود. تفای و 
خود را در تو متجلی خواهم ساخت. و من از زمین تا وقت ۱ 
مقدر و موعود جدا نخواهم شد و در نزول تجلی قهر من 
هیچگونه تفاوت نخواهد آمد. آری! من صاعقه هستم و همچنان 
رحمان یعنی صاحب لطف و بخشش . » 


۱۸ 


ذکر واقعه شهاد تین 

در همان آوانیکه این وحی خداوند متواتر و مسلسل بر 
من نازل شد و علامات قوی و فوق العاده نیز بظهور آمدند و 
ادعای من که من مسیح موعود و مهدی آخر زمان هستم با 
دلائثل در جهان منتشر شد. اتفاقا" کتابهای من در حدود کابل 
در ناحیه "خوست " بدست شخصی بزرگ بنام : اخوندزاده 
مولوی صاحبزاده عبداللطیف رسید. و تمام دلایلی که در 
کتب مندرجه با مراجعات و علامات آسمانی و استدلال تائیده 
شده که ذکر کرده شده بودند از نظر آن شخص بزرگ 
گذشت. و چون خود آن شخص پارسا با علم و با فراست و 
خدا ترس و تقوی شعار بود. مطالعه آن دلائل قلب او را واقعة" 
متأثر ساخقه و باور و تصدیق این مدعا برای وی شك و شبه 
تولید تنمود و او را دچار اشکال نساخت و وجدان پاکش 
بدون تردیدی قبول کرد که شخص موصوف فرستاده الهی 
است و این دعوی حقیقت دار د. 

بعدا ایشان با علاقه و اشتیاق فراوان مطالعه کتب من 
شروع نمودند و آتان که صاحب روح پاك و مستعد یودند 
ها فلا وهی انم تایه وتا شارت فود ناه 
بدون دیدارم دشوار شده بالاخره در اثر این جذبه و کشش و 
محبت و اخلاص از امیر کابل اجازة سفر حج در خواست 
گردید. امین کابل به. این. شنخصی پر کرویده: ور شدای علماء 
احترام زیاد قایل بوده نه تنها اجازهُ سفر بیت الله داد. بلکه 
تمام مصارف حج شان را عهده دار گردید. آنان در ضمن 
سقر ححج در قادیان رسیدند. وقتی که من با آنها ملاقات 
تمودم. سوگند به آن ذاتیکه جان من بدستش است من 


۱۹ 


۰ در احساس محبت در مورد خودم آتانرا مانند شيش مملو از 
۱ عطر باشد دریاقتم و هم چنین درك نمودم همان طوریکه چهرة 
۱ آنان از انوار الهی نوراتی بود. قلب آنان ازین نور نیز متجلی 
۱ دیدم. در شخصیت بزرگ این مرحوم صفت برآزنده و قایل 


رشك این بود که ایشان در حقیقت دین را بر امور ذنیوی و 
مادی ترچیح داده مقدم دانستند. او واقعا" از آن جمله 
راستگارانی بود که بوجه ترس از عذاب الهی اطاعت اوأمر 
خداوند و تقوی خویش را به منتهای عروج رسانده و برای 
جلب رضای خداوند گار جان و عزت و مال خود را مثل خس 
و خاشاك ناکاره دانسته بی دریغ قربان می کنند و ایمان او 
بحدی أستوار و پایدار بود که اگر آنرا بکوه بزرگ و عظیمی 
مقایسه نمایم. مي ترسم که کم باشد و مقايسة من ناقص 


بیشتر کسان با وجودیکه بیعت داده و تصدیق دعوی حق 
مرا تموده بودتد. باز هم به امور ذنیوی اتکاء دارتد و مال و 
چاه دنیا مانند زهر در ذهن شان رخنه انداخته مسایل دنیوی 


را به اخروی ترجیح می دهند و آتدکی مزاج مادی در ایشان 
باقی می ماند و بخل پوشیده چه درمورد جان و آبرو باشد چه 
درمود مال و احوال اخلاقی باشد. در انفاس ناتمام شان می یابد. 


بنا به این ترس من بموقع پیشتهاد خدمت دینی به ایشان 
می باشد- از بیم این که آنان از راه حق منحرف نشده باشند و 


خد مت دین را یکنوع بار دوش شان دانسته بیعت خودشان 
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اما من قادر نیستم که با چه الفاظ و کلمات قدردانی آن 
بزر‌گوار مرحوم به نمایم؟ کسی که مال و جان و عزت و 
آبروی خود را بدین طوری نثار کرد که هم چنان چیزی اضافی 
و ناکاره انداخته شده باشد. بیشتر مردمان را بینم که اول و 
رآخرشان یکسان نیست و آنان از لغزش کوچك يا وسواس,.: 


۳۰ 


استواری شخصیت و استقامت این جوانمرد مرحوم ( رض ) 
با چه الفاظ بیان کنم؟ زیرا که او در نور یقین دمبدم ار تقا 
پذیرفت . وقتیکه او نزد من رسیده من از آن جناب سوال 
نمودم که با کدام دلایل جناب تان مرا شناختند؟ بجواب 
فرمودند: قبل از همه قرآن عظیم الشان مرا بسوی شما 
رهنمون شد و فرمودند : من شخصی بدین مزاج و طبع بودم 
که از قبل به این فیصله رسیده بودم که اندرین زمانهٌ ما اکش 
مسلمین از روحانیت دین مقدس اسلام عملا" بدور مانده و 
ایشان تنها به زبان ها ادعای مسلمان بودن دارند در حالیکه 
قلوب آتان مومن نیستند. و اقوال و اعمال شان از بدعت و 
شرك و از انواع و اقسام معصیت آغشته اند. و هم چنان 
یورشهای بیرونی به انتها رسیده اند و اکشر در آنان در 
پرده های تاريك چنان بی حس و حرکت افتادند که گویا مرده 
باشیده اند. و آن دین و تقوی که آن حضرت ی آورده بودند 
و تعلیم او به صحابهٌ کرام رضی الله تعالی عنهعم داده شده 
بود ازو محروم اند و آن صدق و صفا و ایمان و یقین که 
جماعت پاك ایشان کسب کرده بودند اکنون به باعث کثرت 
غقلت بی شك و شبه مفقود است. و اگر شاذونادر درجای 
موجود است آن هم برابر معدوم است. و هم چنان من می بینم 
که اسلام در حالت مرده همی پاشد و اکتون آن وقت رسیده 
که از عالم غیب و از جانب بارگاه الله "ج" مجتّد دین ظهور 
نمایند - بلی من روز بروز در خوف و اضطراب بودم که 
زمانه تنگ می گردد. درین آوان این صدای بگوش من رسید 
که شخصی در ناحیه قادیان پنجاب به دعوای بودن مسیح 
موعود نموده است. و من بعد از سعیع بسیار چند کتب تالیف 
کردهٌ شما را بدست آوردم و انصافا" بعد از مطالعه و تفکر و 


۳۱ 
از بیان را اه و یی کر یی وا وتان خعییت رازه 
سو مرا متمایل کرد اين بود که من ملاحظه نمودم که از یکسو 
۱ قرآن پاك فرموده که عیسی علیه السلام وفات نموده و دیگر 
برنخواهد گشت و از جانب دیگر برای این امت وعده شده که 
خد اوند لزوگ در روزگار مصییبت و شش هت امت اسلام 
خلفاء خواهسد قرستاد. طوری که قبلا" پسرای امت سلسلة 
موسوی نیز فرستاده شده بودند و چون بین ایشان حضرت 
عیسی علیه السلام که خليقة آخر سلسلةً موسوی بود و ایشان 
خلیفه ای بوده که برای جنگ مامور نبودند- همچنان از کلام 
خداوند متعال لازما" این فهمیده شده که درین امت خلیفة آخر 
زمان نیز مانند حضرت عیسی به ظهور خواهد آمد - 

مائند این کلمات معرفت و خردمتدی و دانشمندی بی شمار 
کلمات عالمانه و خردمندانه از ایشان شنیدم که بعضی ها در 
خاطر من اند و بعضی ها فراموش شده اند. ایشان مدت 
چندین ماه نزد من بودند. و آن قدر گرویدةٌ صحبت من 
گردیدند که بودن نزد من و هم صحبتی مرا از رفتن به حج 
ترجیح دادند و اضافه نموده گفتند: من نیاز آن علمی دارم که 
ایمان را تقویت نماید و فرا گرفتن چنین علمی از عمل مقدم 
است . بنا بر اين تا آنجا که امکان داشت انوار معرفت و دانش 
خود را در قلب ایشان افگندم و ضمتا" تشریح نمودم که در 
فختر ار غیت لاهن شاه قووی ناف 

" انا ارسلنا الیکم رسولا" شاهدا" علیکم کما 
افیا اللش ق تون سس ۱ ) 

یعنی ما رسولی را که بر شما گواه هست که شما در چه 
حالت خراب هستید بسوی شما فرستاديم - چنان طوریکه به 
فرعون فرستاده شده بود. بنا بر این درین آیه الله جلشّانه نب 
ز ما ی را مثیل موسی علیه السلام قرار داده است . سپس در 
نموه ۱ 
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۳۲ 
رت سورءة نور سلسلة خلافت محمدیه را به سلسلةٌ خلافت 
موسویه مثیل قرار داده است . و برای تحقق مشابهت این دو 
سلسله لازم است که اول و آخر هردو سلسله در مطالعه و 
| مقایسه مشابهت نمایان صورت گرفته باشد- یعنی در اول 
ثابت گردد که این سلسله در اول مثیل موسم/ علیه السلام 
بوده و آخر این سلسله مثیل حضرت عیسی اس 
داشته باشد. و علمائی مخالفین ما نیز به اين نکته متفق اند که 
سلسلهٌ ملت اسلامی از مثیل موسی علیه السلام آغاز شده اما 
درخاتمه این سلسله که مثیل عیسی: (ع) خواهد بود عقیده 
نداشته اند و از روی لجاجت در اين مسئله عمدا" از تطبیق 
قرآن شریف دریخ میکنند. ] 
ایا این يك حقیقت مسلم نیست که قرآن شریف انحضرت 
یذ را مثیل موسی! خوانده است - بلکه در آیةُ مبارکه : "کما 
استخلف الذین من قبلهم" (۱) سلسله خلافت محمدی را مثیل 
سلسله خلافت موسوی خوانده است . فلهذا در چنین شراثط 
حتما" و یقینا" لازم می باشد که در آخر سلسلةً خلاقت 
اسلامی شخصی مثیل عیسی (ع) به ظهور آمده و چون از 
مشابهت اول و آخر مشابهت سلسله ها اثبات می شود لذا 
در کتب انبیاء و رسل پاك خداوند گار این دو مشابهت ته تنها 
مکررا" ذکر و تائید گردیده است بلکه مشابهت بین دشمنان 
سلسله اول و آخر هم ثیوت گردیده است . چتاتکه "ابوچهل" 
را به فرعون مشایهت نموده اند و مخالفین مسیح آخر زمان را 
به یهود مغضوب علیهم مشابهت نموده اند- و در آیدٌ : "کما 
استخلف الذین من قبلهم" - به این اشاره گردیده که خلیفه 
آخرین اين امت بعد از آنحضرت ی در چنین زمانی به ظهور 
خواهد امد- چناتکه زمان حضرت عیسی علیه السلام بعد از 
تا ی 3 
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یت نز شام ان 
1 ها ماع و باه ای خی ی انم ین ماگ ۲ 
۱ عیسی[ این مریم دعوی نبوت کرد آن زمانه در سدهٌ چهاردهم ۱ 
بعد از حضرت موسی بود- و از فرقه هایٌ عیسویان فرقه 
پروتستان به این فکوری اند که از سده پانزدهم بعد 
حضرت موسی (ع) چندین سال گذشته بود هنگامیکه حضرت 
عیسی (ع ) دعوی نبوت کرد گرچه قول فرقةٌ پروتستان در 
مفایل قول متفقة بهودیان اهمیتی ندارد اما اگر صحتش را 
تسلیم بکنیم تاهم چنین قدر تفاوت قلیل در مشابهت هیچ فرق 
ته نموده بلکه مشابهت فرق کوچك را متقاضی هست . 
هم چنین در قرآن عظیم الشان بین سلسلاٌ محمدی و 
سلسلة موسوی در نیکی و بدی مشابهت موجود است. بطور 
مثال در آیت های متبرکةٌ ذیل اشارت است. در موقعهٌ به 
یهودیان نوشته شده است  :‏ فینظر کیف تعملون" (۱) و 
در موردی به مسلمانان نوشته شسده : الننظر کیف 
تعملون" (۲) - معنی هر دو آیٌ مبارکه اینست که خداوندی 
بشما خلافت و حکومت عنایت فرموده بازملاحظه خواهد کرد 
که شما در عقیده تان راستگاری و استقامت خواهید داشت یا 
خیر؟ درین آیه ها همان الفاظ و کلماتیکه برای یهودیان نازل 
گردیده برای مسلمانان نیز گفته شده است - یعنی هر دو را 
در آیه یکسان مخاطب قرار داده است. 
که وی وان مخ 
خواهد بود؟ زیرا که خداوند گار بعضی مسلمانان را یهودیان 
گفته است و درین مطلب واضح اشاره کرده شده است که . خْ. 
علمای این امت مرتکب همان اعمال ناشائسته و بد خواهند . 1 
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این مدعا در آیه مبارکه : غیر المفضوب علیهم (۱) می باشد- 
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باین که تمام مفسرین قرآن شریف متفق هستندکه آیه : 
غیر المفضوب علیهم همان اشاره به یهودیان است که از قبول 
حضرت عیسی (ع) انکار ورزیده موجب قهر و غضب خداوند 
واقع گردیدند. 
در احادیث صحیحه نیز اشاره "مفضوب علیهم " برای 
همان قوم یهود است کسانیکه در دنیا مورد قهر خداوند 
قرار گرفته اند وقرآن عظیم نیز بدین گواهی می دهد که برای 
مفضوب گردیدن یهودیان بزبان حضرت عیسی ( ع ) الفاظ 
لعنت جاری گردیده است. بنابراین قطعا" و یقینا" مراد از 
آمغضوب علیهم همان یهودیان اند - آن کسانیکه ارادهٌ 
هلاکت حضرت عیسی ( ع- ) به توسط صلیب کرده بودند. 
۱ اکنون خداوند بزرگ به بند گانش این دعا آموخت و گفت 
بگوئید : ای خدای بزرگ! ما مانند آن یهودیان نشویم- آنانکه 
ارادهٌ قتل عیسی! (ع ) کرده بودند - پس درین امر واضحا" 
اشاره گردیده است که در امت محمدی نیز عیسی؛ ای 
آمدنی است - ورنه ضرورت امر این دعا چه بود؟ همچنان از 
آیهٌ متبرکهُ فوق ثابت گردید که در زمانه ای بعضی علمای 
مسلمین مشابه علمای یهود خواهتد شد و در زمره یهودیان به 
حساب خواهند آمد. درین جا گفتن این سخن که برای اصلاح 
اين یهودیان عیسی؛ (ع) اسرائیلی از آسمان نازل خواهد شد 
سخنی نا معقول و بی جا است. زیرا که اگر نبی بیرون از امت 
محمدی ظهور نماید مهر "ختم نبوت می شکند. در حالیکه در 
قرآن عظیم بصراحت ذکر گردیده است که آنحضرت محمد 
خاتم الافی آستته ی امش ان ویافر آن شتریفت خن امه 
خوانده است . ولی ازین بیشتر بی حرمتی چه خواهد بود که 


برای یهود شدن و در زمره یهودیان محسوب گردیدن این 
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گودد-اگر این ۳ حقیقت داشته باشد که در 0 ای 7 
اکثر علمای این امت مانند بهودیان میشوند یعنی خصلت ۶ 
بهودیان خواهند داشت این امر نیز يك حقیقت مُسلّم است که . 
برای اصلاح و رهنمایی این یهودیان هیچ عیسی ای از بیرون 
نخواهد آمد - بلکه طوریکه اسم بعضی افراد به یهود نامیده آند- 
همین طور بالمقایل آن فرد دیگری را عیسی (ع) خواهند نامید. 
ازین سخن انکار نمی تواند کرد که در قرآن عظیم و حدیث 
شریف بعضی افراد این امت یهود خوانده اند. طوریکه از 
آیة مبارکه : " غیرالمغضوب علیهم" بر می آید - اگر بعضی 
افراد این امت مانند یهودیان نمی شدند ایدا" دعای متذکره 
آموخته نمی شد. 

از آن گاهیکه کتب الهی در جهان نازل گردیده و خداوند 
بند گانش را از مناهی باز می دارد مثلا" : زنا مکنید - دزدی 
مکنید! و مثل یهود نشوید- زیرا که در بازداشتن این کارهای 
بد يك پیشگوئی پنهان است که بعضی از آنها مرتکب این 
چرائم خواهند شد. و در دنیا هیچ کس نظیری نمی تواند آورد 
که جماعتی و قومی را که خداوند از کار ناکردنی را منع فرمود 
و همه یکسر ازآن کار ممنوع باز شدند. بلکه حتما" بعضی آن 
کار ممنوع را ارتکاب میکنند. چنانکه خداوندی تعالی در 
تورات به یهودیان امر فرمود که شما تحریف تورات نکنید. اما 
انجام این امر بر آن شد که بعضی از یهودیان تحریف تورات 
را نمودند. ولی در قرآن عظیم برای مسلمانان هیچ امری 
دربارهُ تحریف قرآن تگردید که شما تحریف قرآن نکنید. بلکه 
فرموده اند: 

" اتا نحن نژلناالذک رواتا له لحافظون (۱) " 
2 ۱ 
2 ۱۹ ل الحجر : 
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الغرض این سنت قطعی و یقینی و مسلم خداوند است که 
۶ چون خدای بزرگ در کتابی کدام قومی یا جماعتی را از فعل 
بد نهی می نماید و برای اجرای فعل نيك امر می فرماید. در 
علم قدیم او این می باشد که بعضی ها سرکشی و سرتایی از 
امرش خواهند کرد- لهذا در سورء فاتحه این فرمودن که دعا 
کنید بدر گاه خداوند بزرگ تا شما همان یهود نشوید که آنان 
اراده داشتند که حضرت عیسی علیه السلام را بر دار کشیده 
هلاك کنند. بنابراین نتیجه یهودیان هم درین جهان مورد غضب 
الهی گردیدند. و ازین به وضاحت می تواند دانست که در 
علم خدای تعالی مقدر بود که بعضی از افراد این امت که از 
گروه علمای امت خوانده خواهند شد- به سبب شرارتهای 
خویش و تکذیب مسیح زمان. لباس یهودیان به تن خواهند 
کرد. وگرنه آموختن يك دعا بی سود هیچ گونه ضرورت نیود و 
این هم يك حقیقت مسْلم است که علمای این امت چنین 
یهودیان نمی توانند گردید که تا آنان از خانواده ای بنی 
اسرائیل باشند- و بعدا" همان عیسی (ع ) این مریم را که 
رخت ازین دنیا از مدتی بر بسته » بار دیگر اراده بر دار 
کشیدن کنند- زیرا که درین زمان نه آن یهود بر روی زمین 
وجود دارند و نه آن عیسی (ع-) موجود است- بنابراین معلوم 
است که درین آيهٌ متبرکه اشاره به يك واقعه در آینده است- و 
منظور اینست که درین امت در زمان آخر شخصی مانند 
عیسی علیه السلام میعوث خواهد شد. و در زمان آن بعضی از 
علمای اسلام مانند علمایٌ یهود به او صدمه خواهند رساند 
همان طوریکه عیسی علیه السلام را صدمه و درد می رساندند- 
ام و این کسان در شان آن مسیح الفاظ ناشائسته خواهند گفت 


3 با و تسیر ۲ 
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علمای مسلمین سرایت خوآهند کزده گرچه آنان ظاهر[" خود 


را مسلمان خواهند خواند- اما قلوب آنان مسخ شده به رنگ 
آن یهودیان آغشته با بد کاری خواهند بود آنانکه به سبب آزار 
دادن حضرت عیسی) علیه السلام مورد غضب آلهی شده 
بودند- چنان که یهودیان اینان مردم باشند همانان که مسلمان 
می‌خوانند-آیا درین امر برای امت مرحومه محمدی جای 
خجالت و بی حرمتی نیست که برای یهودن شدن اینان مقرر 
کرده شوند اما مسیحی که آن یهودیان را اصلاح کند از بیرون 
بیآید. اين مفکوره سراسر خلاف بیان قرآن شریف است - 
زیرا که در قرآن عظیم امت محمدی را در افعال نيك و بد به 
امت موسوی مشابهت قرار داده است نه اینکه فقط در بدی 
مشاپهت داده شده - ما سوا از این در آیهٌ غیرالمفضوب 
علیهم این منشای صریح دارد که آنان مردم یهودی باین جهت 
خواهند خواند که مامور خداوندی که برای اصلاح آنان خواهد 
آمد او را به نظر تحقیر و انکار خواهند دید و تکذیب او خواهند 
نمود و ارادهُ قتل او خواهند کرد. و قوای غضبیه شان را در 
مخالفت او خواهند انگیخت باین وجه آنان بر آسمان مفضوب 
علیهم خواهند خواند مانند آن یهودیان که مکذبان حضرت 
عیسی علیه السلام بودند و نتیجه آن تکذیب این شده بود که 


نخست در پبهود طاعون ند ید رو لموده بود و بعد" آنان 
بدست طیطوس رومی نیست و نابود گردیده شده بودند- پس 


از یه ما رکه خو توف عایو ایس اس پاش ادن که 
درین جهان پر آنان غضبی نازل خواهد شد زیرا که در غضب 
آخرت هر کافری شريك است و در کیفیت آخرت همه کفار 
مغضوب علیهم اند- سپس چه سبب است که خدای تعالی در 
این آیت خصوصا آن یهودیان را بنام مغضوب علیهم خوانده 
ات که ادا شرت ری او نان کمن رنه 
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كت پس پدانید! که این یهودیان را به خصوصیت مفضوب علیهم 
4( 


همین جهت قرار داده است که هم در این جهان بر آتان 
*" خضب الهی نازل شده بود و بر بنای اين در سور؛ فاتحه این 
" امت را این دعا آموخته شده که خدایا! هم چنین بکن که ما آن 
بهودیان نشویم- اين يك پیشگوئی بود. هر چه مطلب و مراد 
این بود که چون مسیح این امت مبعوث شود به مقابل او نیز 
مثل آن بهودیان پیدا خواهند شد که بر آتان درین دنیا غضب 
هل اه تقاع قاز اه و اه وش الب ها این وی که اه 
مقدر است که از شما نیز يك مسیح بظهور خواهد آمد و به 
مقایل او نیز بهودیان پیدا خواهند شد که بر آنان درین دنیا 
غضیب :تال خواهد ظند پسشس شما دعا کین که ما مفل این 

یهود نشوید! 
این سخن قابل یاد آوری است که هر کافر پروز قیامت 


لازما" مورد غضب می باشد- اما درین جای مراد از غضب. 
غضب دنیا است. هرچه برای سزای مجرمین درین دنیا نیز 
تازل میشود. و آن یهودیان همانان اند که حضرت عیسی] علیه 
السلام را رنج رسانده بودند و بموجب روایت قرآن پاك به 
زیان ایشان ملعون خوانده بودند و آنها همان مردمان بودند که 
بالای آنها درین دنیا قهر و عذاب الهی وارد گردیده بود. یعنی 
نخست به مرض طاعون به هلاکت رسیدند و بعد از آن دیگری 
که باقی مانده بودند آنان بدست طیطوس رومی مورد عذ اب 
شدید شده و راه فرار اختیار نمودند. پس در آیدهٌ مبارکه 
غیرالمغضوب علیهم همین پیشگوئی عظیم الشان مضمر 
است که آن مردمانی که از مسلمانان بهودی خوانده خواهند 
۰ ۱ ۱۳ 
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زمان» طاعون در دنیا پخش خواهد شد و آن همه گفته ها که 


انبیاء از قدیم گفته اند به تمام و ثبوت خواهند رسید. 
و این مفکوره که در زمان آخر همان مسیح این مریم بار. 7 
دوم به دنیا ظهور خواهد کرد بکلسی خلاف منشای قران 
عظیم الشان است. چه هر آن کسیکه قرآن شریف را به نظر 
ایمان و تقوی و انصاف و تدبر مطالعه کند. براع)ٌ او مثل روز 
روشن آشکار خواهد شد که خداوند قادر و کریم اين أَقت 
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محمدی را یر انب فقا بل ات موسوی بوجود آورده است. 
به مقابل اعمال نيك آنان جزای نيك اعطا گردیده و برای اعمال 
بد پاداش بد داده است. بعضی ازین امت چنین اند که به انبیاء 
بنی اسرائیل مشابهت می دارند و بعضی چنین اند که به یهود 
مفضوب علیهم مشایهت می نمایند. و اين امر به مثل متنزلی 
اشتت که رای افیا یی ااشهنی ناسا سا 
عالی مرتبت و شائسته پرای نشستگاه بوده ودربعضی 
گوشه های مستراح وگنداب رو و غیره موجوداند. مالك منزل 
اراده کرده که به مقابل آن منزلی منزل دومی» (منزلی دیگر) 
به بنا نماید و هر آنچه اسباپ و اثاث در منزل اول موجود بود. 
در منزل دوم هم موجود باشد. پس این منزل دوم اسلام است 
و منزل اول متزل موسوی بود. و این منزل دوم از هیچ نگاهی 
محتاج به منزل اول نیست. یعنی قرآن عظیم به تورات هیچ 
احتیاجی ندارد- و این امت محمدی نیز محتاج نبیع اسرائیلی 
نیست - و هر شخصی کامل که برای رهنمای اين اقت می آید. 
او از فیض آنحضرت ی پرورش یافته می باشد و وحیع آن 
۱ ظل وحیع محمدی است و هم یکی نکته ای لایق دانستن است . 
۱ چه اسف انگیز است که مخالفین ما باین عقیده اند که 
حضرت عیسی (ع) پار دوم نازل خواهد شد- آنان نمی دانند 
که منظور از مشایهت افتخار اسلام است - متظور مشابهت 


۳ 
اسلام و امت محمدی گماشته میشود. علاوه بر اين» اصرار به 
چنین اعتقاد بی لسزوم و فکر بیهوده است . و در 
کتاب خداوند مثالی از آن دیده نشده است . برعکس آن در 
قرآن شریف ذکر گردیده است که از آنحضرت ح کفار 
درخواست تمودند که به آسمان بروند. اما درخواست آنان به 
توسط این جمله : " قل سبحان ربی هل کنت الا بشر" 
رسولاه (۱) مسترد گردید-ولی آیا حضرت عیسی علیه السلام 
پشر نبود که او بدون کدام درخواست به آسمان برداشته شد؛؟ 
و از قرآن شریف درباره حضرت عیسی علیه السلام محض 
" رفم الی اللّه " ثابت می گردد. و این امر مربوط به روح 
می باشد ورفع الی السماء" نیست. چون یهودیان اعتراض 
داشتند تند که آن کسی که بر چوب آویزان گردیده اعدام شود. 
رفع روحانی آنکس مثل انبیاء دیگر بسوی خدای بزرگ 
نمیشود. ای امس گردد- حالا 
سوال اینست که بکدام کلام قرآن شریف این اعتراض بهودیان 
مسترد گردیده ؟ اساس این منازعه این بود که یهمودیان 
می گفتند که عیسی (ع ) به توسط صلیب اعدام گردیده است 
و کسی که به صلیب اعدام گردد آن کسی بسوی خداوند باز 
نمی گردد. بدین ملحوظ رفع روحانی عیسی (ع ) مانند انبیاء 
دیگر بسوعٌ خداوند صورت نگرفته بود- لذا به عقیده آنان او نه 
مومن بود و نه نجات یافته بود- چون بر قرآن شریف تصفيةً 
چنین منازعات را پیش کردن لازم آمده بنابراین در اين منازعه 
فیصله صادر فرمود که حضرت عیسی نیز مانند انبیاء دیگر 
بسوع)ٌ خداوند مرفوع گردید. تصفيهةٌ این منازعه بر خدا لازم 
بود. پس اگر خداوند تعالی درین آیات قرآنی این تصفیه را 
نتموده است . بگویید که بکدام موقم تصفي اين منازعه صادر 

(۱) بنی اسرائیل : ٩۶‏ 
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کت و چه کسی قادر است که با وجود شواهد آیات قرآنی ۱ 
این اشتباه را نعوذ بالله به خداوند نسبت دهد که منازعه 
یهودیان در مورد رفع روحانی بود. ولی خداوند در قرآن 
شریف گفته باشدکه حضرت عیسی مع وجود جسمانی به 


جر( شمیت 


آسمان دوم تشسته است. واضح است که برای نجات یافتن 
لازم نیست که جسما" به آسمان برود محض رفع روحانی 
لازم است . 

پس درین جا برای تصفیه اين منازعه اين بیان کردن لازم 
بود که نعوذ بالله عیسی ملعون نیست بلکه او را لازما" رفع 
روحانی نصیب شده است - علاوه بر اين در قرآن شریف قبل 
از لفظ "رفع" لفظ "توفی" استعمال گردیده است. این شاهد 
به آنست که این همان رفع است که به هر مومن بعد از وفات 
عطا می گردد- و اگر کسی لفظ "توفی" را باين معنی نموده 
که حضرت عیسی! ( ع ) زنده به آسمان برداشته شده است. 
آن هم مانند یهودیان ارتکاب تحریف در قرآن کریم می باشد. 
در قرآن شریف و تمام احادیث نبوی کلمهٌ "توفی" به معنی 
قبض روح استعمال گردیده است و در هیچ مورد به معنی 
صعود کسی به آسمان به حالت زندگی مع جسم استعمال 
نگردیده است . 

غیر از این از چنین معنی استنباط میگردد که در قرآن 

کریم از مرگ عیسی ( ع ) در هیچ جای تذکره نیست و 
ایشان هیچ گاه فوت شدنی نیستند. زیرا در هر جای که برای 
حضرت عیسی ( ع) کلمه "توی" استعمال گردیده باشد بدین 
معنی تفسیر خواهیم کرد که ایشان مع جسم به آسمان صعود 
گردیدند- يا خواهند گردید بنایراین مرگ ایشان چگونه یه 
اثبات خواهد رسید؟ 


پر علاوه اگر انسان می تواند که بار دوم به این دنیا 


۳ 
تزد یهودیان چرا شرمنده ساخت؟ چه آنگاهی که حضرت ! 
عیسی! (ع) دعوعٌ مسیحیت نمود. یهودیان دلیل آورده گفتند ۱ 
کیا تراتانی رای قبرل ودرا کین کاب شلاگی . 
نبی ( ع ) نگاشته شده است که آن مسیح صادق که برای 
آمد نش وعده داده شده است. که قبل از ظهور او لازم است 
الیاس نبی بار دوم به دنیا بیاید- اما الیاس نبی ( ع ) تا حال 
بار دوم به دنیا نیآمده است. از اين رو ما ترا صادق نتوانیم که 
بدانیم. آنگاه حضرت عیسی ( ع ) در جواب ایشان فرمود که 
آن الیاس که آمدنی بود. "یو‌حنا" نبی است - او کسی است که 
اهل اسلام وی را "یحیی" می نامند - یهودیان از این جواب به 
غضب آمدند و حضرت عیسی (ع) را مفتری و کاذب 
خواندند- بنا براین تا به امروز در کتابهای شان که چندی ازان 
تزد من موجوداند حضرت عیسی؛ ( ع ) را تکذیب میکنند. آنان 
در کتابهای شان می نگارند که اگر خدای بزرگ روز قیامت 
از ما بپرسد که چرا شما این شخص را قبول نکردید؟ ما 
کتاب ملاکی نبی را نزد خداوند پیش نموده عرض خواهیم کرد 
که خداوندا ! چون تو واضحا" فرمودی تا وقتیکه الیاس نبی ( ع ) 
بار دوم به دنیا وارد نشود. آن مسیح برحق که به بنی اسرائیل 
وعده داده شده ظهور نخواهد کرد- چون الیاس بنی (ع- ) بار 
دوم به دنیا نیامده از اين نگاه ما این شخص را قبول نداریم- 
چه ما را این مطلب ذکر نگردیده بود. تا وقتی که مثیل الیاس 
ظهور ننماید مسیح برحق نخواهد آمد- بلکه بما وعده داده 
شده بود که قبل از ظهور مسیح برحق حقيقة" خود الیاس بار 
دوم حتما" ظهور خواهد کرد ولی آن سخن برنیامد- بعد از آن 
این عالم یهودی در کتاب خود که نزد من موجود است با 
افتخار کامل این دلیل را به مردم پیش نموده درخواست 
(التماس ) می کند که آيا کسی می تواند که اين مفتری را 
: یز سول : نمانت. ایک او قاورا-‌طلت وی رز بر می آرد دم 
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اوستاد خود "یوحنا" را بدون کدام دلیل الیباس می سازد- 


بعدا" او از این نهایت جوش نموده و فروتر رفته کلماتی 
تحقی رآمیز به حضرت مسیح ( ع- ) یاد می گیرد که قلم ما از 
تحریر آنها عاجز است. اگر قرآن عظیم الشان نازل نمی گردید. 
آمکان این موجود بود که به ظاهر یهودیان درین حجّت به 
حقیقت قرین می بودند. زیرا که در صحيفة ملاکی نبی حقیقة" 
چنین الفاظ موچود نیست که قبل از مسیح راستین (برحق) 
مقسل الباش آمیدی اتت بعهواهها امه که قل 
نزول مسیح ظهور الیاس خود بار دوم لازم است. درین 
صورت گرچه عیسائیان برای خدایغ حضرت مسیح گریه 
می کنند ولی نبوت ایشان هم ثبوت شده نمی تواند ویهودیان 
درین مورد به ظاهر حق بجانب نظر می آیند. بنابراین بر 
تایه آی اهتان فرای وی رت که هی اف ی 9 
هتیته: رآ مایا کرردم ات 

در این موقع سوالی باقی است و آن اینست . در حالیکه 
در صحيفهٌ ملالکی نبی واضها" کر گردیده است که تا 
وقتیکه " الیاس نبی" بار دوم بدنیا نیامده تا آن زمان آن 
مسیح موعود و حقیقی که آن را برای بنی اسرائیل وعده 
فرموده به دنیا ظهور نخواهد کرد» پس درین صورت تقصیر 
یهودیان چیست که آنان حضرت مسیح ( ع ) را قبول نکردند 
و او را کافر و مرتد و ملحد خواندند؟ آیا برای نیت صحیح آنان 
این کافی نیست که ایشان به مطابق نصٌ کتاب الهی عمل 
کردند؟ آری» اگر در صحيفة "ملاکی نبی " نوشته می شد که 
شخصی مثیل الیاس" بار دوم ظهور خواهد کرد. در 
آنصورت یهودیان دراين زمینه مسئول می توانستند بود. و این 
آمر خیلی بحث طلب نبود که یحیی " نبی را مثیل "الیاس " 
قرار داده شود. 


۳۳ 


39 در عادت و معمول خدای تعالی این امر وجود ندارد که کسی 


را بار دوم به دنیا آورد و از قدیم هیچ يك مثالی بدین سان 
موجود نیست . و اين محض يك استعاره بود هم چنین دیگر 
صدها استعارات که در کتابهای خدای تعالی ذکر گردیده و 
یهودیان از اين استعارات بی اطلاع نبودند. به جز از اینها برای 
رات یسیع عافزت ات الهی تال ال نان بود ند ی 
برای فراست صحیح این ذخیره ای دلائل کافی بود که یهود 
آنرا شناخته و بر او ایمان می آوردند. اما آنان روز بروز در 
شرارت افزون گردیدند و آن نور (الهُی) که در صادقین وجود 
دارد. جتما" او را در حضرت عیسي! ( ع ) مشاهده نموده 
پودند. اما تعصب و بخل و شرارت آنها را اجازه نداد ( که 
انا به اتف خقیقت اهقر اف کف اب بایق تانست کفای وان 
تنها در مورد یهودیان شده مبتواند . چه آنان‌که اولا" مورد 
"این آزمائش قرار گرفتند. ولی مسلمانان اگر با تقوی 
کلام الهی را مطالعه می کردند. قرآن شریف آنان را از این 
آزماش نجات داده بود. زیرا که در قرآن شریف واضحا" 
نگاشته شده که حضرت عیسی! (ع) وفات يافته است. نه تنها 
همین » بلکه در سورة مائده صریحا" ذکر گردیده که او بار 
دوم نخواهد آمد- زیرا که در آیهٌ مبارکة: "فلما تو فیتنی (۱) این 
نکته تذکر یافته است که روز قیامت خداوند بزرگ از حضرت 
عیسی ( عء ) سوال خواهد پرسید: ای عیس! ! آیا تو گفته 
بودی که مرا و مادرم را خدا قرار داده قبول کنید؟ حضرت 
عیسی (ع) بجواب خواهد گفت : یا الهی ! اگر من چنین گفته 
باشم » بذات اقدس تو معلوم شده باشد چه از علم تو هیچ 
چیزی بیرون نیست.من تنها آنچه گفته بودم که تو امر نموده 
بودی- سپس وقتیکه تو مرا نیست نمودی, یگانه نگهبان آنان تو 
بودی . مرا از حال آنها چه علم و خبر بود؟ 
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۵ ۳ 
مطلب بکلی واضح است که اگر اين امر حقیقت داشته 
باشد که حضرت عیسو قبل از روز قیامت دویاره به دنیا بیأید 
ی 
خواهد شکست و با عیسویان خواهد جنگید- بنایراين بروز 
قیامت چگونه و به چه اساس در حضور خداوند بزرگ خواهد 
گفت : وقتیکه تو مرا نیست نمودی » مرا چه علم و خبر است 
که عیسویان بکدام راه رفتند؟ اگر او همین جواب خواهد داد 
که مرا از آن خبر نیست درین صورت از او در جهان کسی 
دروغ گوتر نه باشد. چه آنکه علم دارد که او بار دوم به دنیا 
ظهور نموده بود و عیسویان را ملاحظه کرده بود که او را 
خدا دانسته و پرستش او نموده و به آنها جنگید و باین همه او 
نزد خداوند بزرگ انکار میکند که من هیچ خبر ته دارم که بعد 
من آنان چه اعمالی انجام دادند؟ پس از این بیشتر کاذب کدام 
خواهد بود؟ اما جواب درست این بود که ای خداوند من ! از 


گمراهی عیسویان یکلی آگاهم- زیرا که مدت چهل سال بار دوم 


در دنیا زیستم و صلیب را شکستم. پس گناه من نیست. وقتی 
دانستم که آنان مشرك گردیده اند. من با ایشان مخالفت و 
دشمتی گرفتم . بلکه درین صورت اگرحضرت عیسی (ع ) 
قبل از روز قیامت در دنیا مدت چهل سال دوباره زندگی کرده 
باشد و آنانی که ایشان را خدا دانسته بودند. پاداش بد داده 
باشد» درین صورت بازهم این سوال خداوند بزرگ بی فائده 
باشد. زیرا که چون خداوند بزرگ علم کامل داشته که این 
شخص به مجردیکه از معبود قرار دادن اطلاع یافته, ایشان 


را سزای خوب داد. درین صورت چنین سوال بعید از شان او 
(خدای بزرگ) است الغفرض همین قدر که خداوند تعالی 
مسلمانان را صریحا" شنوانیده است که عیسی/ (ع ) وفات 
مه آمد ی 


۳ 


1 


نان که اي ی تصریحات : در ِ خداون ملی یافته. هنوز 


علاوه پر این مولویان مخالف ما مردم را فریپ داده 
را 
نوشته است که همان نبی بنی اسرائیلی که نامش عیسیم ( ع-) 
بود و بر او کتاب انجیل نازل شده بود. با وجود اینکه 
آنحضیرت ی خاتم الانبیاء است , او بار دیگر در دتیا خواهد 
آمد- اگر بتام عیسی يا ابن مریم تنها فریب دادن مراد است 
باز در قرآن شریف در سورءٌّ تحریم ملاحظه میشود که بعضی 
افراد این امت را عیسی يا ابن مریم نامیده شده اند. و پرای 
صاحب ایمان همین قدر کافی است که بعضی افراد اين امت 
را عیسی ( ع ) يا این مریم نامیده شده اند. چنانچه خدای 
بزرگ در سورءٌ متذکره بعضی افراد امت را به مریم تشبیه 
نموده است و بعد از آن در او دمیدن روح تذکر کرد. این 
واضح است که آن روحی که در مریم دمیده شده بود. آن 
روح عیسی ( ع ) بود و این اشاره ای است که از يك فرد این 
امت نخست به سبب تقو خدا دادش مریم خواهد شد و 
پعدا عیسی/ ( عء ) طوریکه در کتاب 5 بر آهین احمدیه" خدای 
بزرگ نخست اسم مرا مریم نهاد و بعدا" تذکر دمیدن روح 
کرد و در آخر اسم مرا عیسی ( ع ) تنهاده شد. و در احاد یت 
واضحا" نگاشته شده است که در شب معراج آتحضرت یک 


روج حضرت عیسی] (ع) را در زمره ارواح مردگان دیده آند. 
۳2 رام عد عیسی صع جسیم عنصری جداگانه ندیدند. ار چیزی کون 


۳۷ 2 
دیدند فقط این بود که تنها روح ایشان را با یحیی وفات یافته 
مشاهده نمودند. ظاهر است که زندگان در مکان مردگان هیچ 
نوع گذر نمی توانند کرد. الفرض بدین لحاظ خدای بزرگ بر 
وفات حضرت عیسی؛ ( ع ) بقول خود گواهی داده است و 
آنحضرت ‏ عملا" به همان به رویت گواهی نموده است. اگر 
هنوز کسی درین امر شك و شبه دارد. تنها خداوند او را به 
نشان می تواند که فهماند. 

علاوه براین مسلمانان از یهودیان تجربه 4 فزون تر دارند که 
عادت خداوندی هیچگاه نبوده که مردمان را بار دوم درین دنیا 
بفرستد. وگرنه براي ما به نسبت حضرت عیسی ( ع) ظهور 
بار دوم حضرت محمد مصطفی یت در جهان حاجت فزون تر 
بود و درین امر خوش بختیع ما هم بود. مگر خداوند بزرگ به 
فرموده : 
" اتك ميت " ازین امید بندگانش را محروم نموده است. قابل 
تدذکر و تقکر این است که اگر در دنیا برای ظهور بار دوم در 
باز می بود. چرا خداوند بزرگ الیاس نبی (ع) را برای چند 
روز. بار دوم در دنیا تفرستاد. و بتابراین ملیونهای یهود را به 
جهنم رسانید. در آخر خود حضرت مسیح این فیصله صادر 
کرد که از ظهور بار دوم . مثیل کسی مراد است و این 
فیصله تا حال در اناجیل نگاشته موجود است . پس به فیصله 
و امری که یکبارگی طی شده و راهی که پر خطر ثابت شده 
است ۰ رفتن بدین راه کار خردمندان نیست. و بهودیان 
اصرار داشتند که الیاس نبی ( ع ) بار دوم خواهد آمد. آنان 
بجز از کفر و روسیاهی چه چیزی بدست آوردنده اند؟ و 
همان مسلمانای: ( که ایسیم. عقیکه: و ارت که خطنونت 
عیسی! (ع) بذات خود خواهد آمد) چه سودی خواهند برد؟ از 
وت و و ی 


۳۸ 


یاد ندارند؟ پس اگر چنین باشد اين ثابت می شود که آنان 
مردن را فراموش نموده اند و این کسانی اند که در پنج وقت 
نماز آيهٌ : " خی رال فضوپ علیهسم ولا الضالین" (۱) را 
خوانده چرا در معنی آن فکر نمی کنند؟ و چرا آنرا فهم ندارند 
که بموقع وفات آنحضرت ی بمضی از صحابه همین گمان 
می کردند که آنجناب و پار دوم بدنیا خواهند آمد؟ اما 
حضرت ابویکر (صدیق) به قرائت این آیهٌ مبارکة : " ما محمد 
ال تفتون قت لت هی له الرسل ( ۱ ,هواتتیده ایخ 
گمان و اشتباه آنان را مرفوغ ساخت. و معنی اين آیهٌ مبارکه 
گمان و اشتباه آنان را مرفوع ساخت. و معنیم این آیهٌ 
مبارک را چنین فهماند که هیچ نی نیست که وفات 
نیافته باشد. پس اگر آنحضرت ی وفات گردیده باشد هیچ 
جای تأسف نیست. زیرا که این امری و اراده خداوندی برای 
همه مشترك است. 

این ظاهر است اگر در ذهن اصحاب (رض ) گمانی 
موجود می بود که عیسی ( ع ) از شش صد سال برآسمان 
زنده بوده آنان برای حضرت ابویکر (رض ) این گمان را 
وا می"نمود‌ند- مگر "آنان به عمیده زاستخ این گفتار زا "مبزل 
کردند که همه انبیاء به ارادهٌ خداوند وفات یافته اند. و پالفرض 
اگر در ذهن یکی از آنان این گمان موجود بود که حضرت 
عیسی ( ع ) زنده است آن این مفکوره را مثل جعل محضص 
دانسته مسترد نمود. من این مطلب را بخاطری وانمود ساختم 
که ممکن است به نسبت نقوذ مذهب عیسوی و نداشتن آ گاهی و 
فهم بعضی از اشخاص در منطقه های نزديك این مفکوره داشته 
باشند که حضرت عیسی (ع) زنده است. اما باز هم باید متذکر 
شد که بعد از وعظ صدیقی و مستند حضرت ابوبکر(رض) 
0 


۳ 

۳ 

۳ : ۵ 
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۳۹ ۱ 
هیچ جای شك و شبه باقی نماند و اصحاب کرام ( رض ) به 
این عقیده متفق شدند که تمام انبیای قبل از آنحضرت ی 
وفات يافته اند. و اين اولین اجماع اصحاب بود و در غیر آن 
اصحاب رسول مقبول (ص ) که سراپا محو عشق آنحضرت 
بودند چگونه میتوانستند قبول به تمایند که سردار انبیاء به سن 
کم تر از شصست و چهار سال فوت نمودند. در حالیکه 
حضرت عیسی ( ع ) از ششصد سال بر آسمان زنده نشسته 
است- عشق و محبت نبوی (ص. ) قطعا" اجازه نمی دهد که 
آنان این فضیلت را تنها برای عیسی (ع ) تسلیم کرده باشند . 
لعنت بر عقیده ای که در نتیجه آن توهین آنحضرت لازم آمده 
باشد. آن مردمان عاشقان رسول الله یه بودند و به شنیدن 
چنین مفکوره مرگ را بر زندگی ترجیح میدادند که رسول 
محبوب (ص ) آنها وفات یافته است اما عیسی ( ع- ) بر 
آسمان زنده نشسته است - علاوه براین آن رسول (ص ) نه 
تنها برای آنان بلکه نزد خداوند بزرگ محبوب ترین از همه 
انبیاء محسوب می شود. آنگاهی که عیسویان چون بدبختانه آن 
رسول مقبول (ص ) را قبول نکردند وحضرت عیسی ( عم را 
به مقام خداوندی رساندند. بدین سبب غیرت خداوند 
برافروخته اراده گرفت تا یکی از غلامهای محمدی یعنی این 
عاجز را مثیل حضرت عیسی (ع) ساخته از میان اقت محمدی 
به ظهور آورد و به نسبت حضرت عیسی (ع) اين عاجز را 


سا 
2ب 


بیشتر از فضل و انعام خویش بخشید- تا بر عیسویان واضح 
گردد که همه فضل در قبضه و اختیار خداوند بزرگ است.- 
بنایراین یکی از مرامهای آمدن مانند (مثیل) عیسی ( ع ) این 
نیز بود که عقیده ای خدا ساختن عیسی ( ع ) پاره پاره کرده 
شد ۵ باشد. انسانی ۳ بر آسمان رفتن و زندگی نمودن مع 
چسیم عنصری خلاف سنت خداوند است. همان طوریکه 


قح شنت له فیدیاد هنز ) 


۹ 


جه 0 
09 
و 
فد 


و این قوم بی دانش نمی فهمند که در وقت واقعه بر صلیب 
کشیدن حضرت مسیح هنوز تبلیغ دین عیسوی نا مکمل بود- 
زیرا که ده قبیله یهودیان به کشورهای دیگر زندگانی 
می‌داشتند و حتی که آنان از اسم حضرت عیسی ( ع) 
بی خبر بودند. پس چگونه حضرت مسیح ( ع ) وظیقه 
بزرگ پیامبری را گذاشته بر آسمان رفته به نشست؟ همچنان 
تعجب براین است که در کتب اسلامی حضرت عیسی ( ع ) 
را نبی سیاح نوشته شده است. پس چگونه او فقط سه و نصف 
سال در قریهٌ خود تبلیغ کرده رأسا" راهی مك آسمانی گردید؟ 

اگر تنهایه این گونه قصنه هایٌ بی بنیاد و بی هسوده 
حضرت عیسم! ( عب ) را خدا ساخته اند اکنون تصور کنید 
که ایشان با فرشتگان از آسمان نازل شوند و این کرشمه 
به نماید. همان گاه چه حال خواهد شد؟ و این امر مسلّم را باید 
بخاطر داشت که آن کسی‌که مانند عیسی ( ع ) بود و آمدنی 
بود. او ظهور نموده است و بر وقت معیّن نازل گردیده است. 
و امروز همه آن نوشته ها و گفتنی ها که در مورد او بود به 
اتجام رسیده اند و در کتابهای جمیم انبیاء به این واقعیت 
نوشته است که در همین زمانه پیش گردد و مطابق اعتقاد 
عیسویان نزول مسیح در این زمان لازم شمرده بود. و همچنان 
در کتابهای آنان به تصریح نگاشته شده که مسیح موعود در 
آخر سال شش هزارهم بعد از آدم ( ع- ) خواهد آمد و آخر 
سال شش هزار هم گذشت و نیز نگاشته شده بود که قبل از 
آن ستارهُ دنباله داری دیده خواهد شد و آن هم از مدتی 
ملاحظه گردیده است. و گفته شده بود که خسوف و کسوف 
در بین يك ماه و آن هم ماه رمضان بوده باشد به صورت 
خواهد آمد و از تکمیل این پیشگوثی مدتی هم گذشته است. و 
(۱) الفتح : ۲۶ 


ی 
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۳۱ 
همچنان ذکر گردیده بود که در این زمان طاعون شدیدی 
شیوع خواهد کرد. در انجیل نیز از آن ذکر گردیده است و 
من شاهد آنم که مرض طاعون هنوز هم شیوع دارد. در قرآن 
شریف و احادیث نبوی (ص) و کتب قبلی نوشته شده پود جه 
در زمان نزول مسیح وسیلةٌ حمل و نقل جدیدی اختراع 
می گردد و این وسیله بارکشی به توسط حرارت آتش در 
حرکت خواهد شد و استعمال شتران درین ایام بی فایده 


۰ خواهد شد و حدیث متعلق در مورد سخن آخر در صحیح 


مسلم نیز موجود است و این وسیلهً حمل و نقل "ریل و راه 
آهنی است که جاری شده است و توشته شده بود که آن 
مسیح موعود در اوایل سده خواهد آمد و بیست و يك سال از 
سده گذشته است. اکنون کسی که با وجود چتین توشته های و 
شواهد مستند مرا قیول نداشته و مسترد می کند. آن نه تنها 
مرا مسترد کند بلکه از همه (تمام) انبیاء را انکار ورزیده و به 
خداوند بزرگ به ارادهٌ جنگ هستند- برای چنین شخص بهتر 
بود که به دنا تولد نمی شد. 

بخاطر باید داشت که همه گمراهی و تباهی در اسلام 
پشمول مرتد شدن بیست و نه لاك نفر از اسلام به عیسویت 
در کشور هند که بوچود آمده سبب آن . آن امیدهای مبالفه 
آمیز و دور از حقیقت است که مسلمین در مورد حضرت 
عیسی/ ( عء ) پیش نهاده و هر يك صفت خصوصی را بوی 
نسبت داده (درین عقاید ایشان ) به عیسویان قریب تر نمودند- 


جیگ منسوب گردند ولی اگر همان صفات در کتاب تاریخ 
پر ای حضرت عیسی ( ۶ ) توشته شسده است. آنان قطعا" 
گکوارا نه می کنند- بطور مشثال آنحضرت ی گاهی بیمار 
می گردیدند و تب میداشتند و درمان می کردند و بسا اوقات 


۳ 
یه کرو با شون دک متا و 
و او را برداشته نزد طبیبی بردند, آنان فی الفور غوغا کنند 
( بلکه وحشت اظهار این عقیده نموده) که چنین (عوارض) 
از شان و مقام حضرت مسیح ( ع ) بعید است. حالانکه اين 
حقیقت مبرهن است که او نیز بشر عاجز بود و آن ضعف های 
که برای يك بشر اتفاق می افتد او ازان بهرهٌ تمام می داشت. 
او چهار پرادر حقیقی می داشت که بعضی از ایشان با وی 
مخالفت داشتند و دو خوآهر حقیقی بودند- او مرد تاتوان بود. 
وقتی که او را بر صلیب کشیدند فقط از کوییدن دو میخ بیهوش 
شد. وای دریفا! اگر مسلمین در مورد حضرت عیسی ( عء ) 
یقول قرآن اتکاء میکردند و مطابق فرمودهٌ قرآن فوت ایشان را 
بالیقین قبول می کردند و آمدن دویارةٌ او را خلاف منشای 
قرآن می دانستند بدین گونه در (عقاید و اساس) اسلام تزلزل 
راه نمی یافتند و دین عیسویان به سرعت به خاتمه می رسید- 
خدا را شکر است که در آن وقت خدای بزرگ از عالم بالا 
دست اسلام گرفت (و یاری کرد)- 
این سخنان آن بود که من در جریان مذاکرات به 
صاحبزاده مولوی عبداللطیف صاحب را گفتم. و آخرین نکته ای 
که برای ایشان تشریح نمودم این بود که از نگاه مذهب 
حضرت عیسو (ع) شانزده صفات اختصاصی دارند. اول : 
اینکه ایشان برای بنی اسراثئیل يك نبیغ موعودبود. چتانکه بر اين 


امر صحف انبیای بنی اسرائیل گواه اند. دوم : اينکه حضرت 
مسیح (ع- ) در زماتی که ظهور نمودند. یهودیان فاقد سلطنت 
پودند. یعنی در آن کشور سلطنت یهودیان وجود نداشت. 
گرچه امکان این بود که در بعضی از کشورهای دیگر آنجائیکه 
قبائل یهودیان هجرت تموده بودند حکومت آنها برقرار شده 
بود. چنانچه طوریکه نقل میشود که افغان و کشمیریان از قبائل 


صّ ۳ امر موسی! ( ع- ) و نیز < خليفه ایشان یشوع که جا 3 نشین 


۳1 


از این واقعه تاریخی انکار نمی تواند شید . بهرحال در موقع 


ظهور مسیح . سلطنت یهودیان از اين منطقءة کشور رفته 
بود و آنان تحت سلطنهٌ روم پسر می بردند و سلطنت روم 
خیلی شبیه به سلطنت انگلیس بود- سوم : اينکه ایشان در 
موقعی آمدند که یهودیان به فرقه ها مختلف تقسیم شبده بود ند 
و هر فرقه مخالف شدید فرقهٌ دیگر بود و خصومت و عداوت 
زیادی بین ایشان وجود داشت. نظر به اختلافات شدید با يك 
دیگری به احکام تورات علاقه نداشتند و خیلی از آن احکام 
مشتبه شده بودند. تنهأً به وحدانیت خداوند باهم متفق بودند. و 
باقی در اکثر مسائل جزئیه باهم يك دیگری را اختلاف و عناد 
داشتند- آنان به وعظ هیچ کدام گوش نداده و فیصلهٌ هیچ کدام 
را قبول نداشتند. در اين حال آتان به يك گم آسمانی یعنی 
فیصله کننده را محتاح بودند- آنکه از جانب خداوند وحی نو 
تاقته اه وا خانه مامت ان فضانی کدی آموتین تاوازف 
در همه فرقه ها چنین سرایت کرده شد که یکی از آنهاً اهل حق 
نمی توان گفت و در هر فرقه آمیزش دروغ و افراط و تفریط 
در آمده بود. و از همین رو تمام فرقه های یهود دشمن مسیح 
گردیدند. و اراد هلاك کردن مسیح را گرفتند- زیرا که هر 
فرقه آرزو داشت که حضرت مسیح (ع ) تنها ایشان را مورد 
تفقد قرار داده مصتق شودو آنها را راستگار و نیکوکار 
قتمانه و معالف ایشا نا کاداتب بسشتاست: ابا خن هد اهنت 
از شان بنی خداوند به دور بود. چهارم: اینکه برای مسیح 
آبن مریم (ع ) امر جهاد تازل نگردیده بود و مذهب موسی 
علیه السلام از اين نگاه در نظر یونانیان و رومیان بدنام شنده 
بود. چه آنان تصور می کردند که او برای پیش رفت مذهب به 
بهانه های مختلف از شمشیر استفاده میکند. بنابراین در 
کتابهای شان تا امروز اين اعتراض موجود است که نظر به 
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در ابط حسنه داشته و چندین آز آنان وظیفه خوار 
9 نت 


۳۳ 
چندین لك طفل شیرخوار هلاك گردیده بودند. و همچنان 
جنگهای داود (ع) و دیگر انبیای (اسرائیلی) اين اعتراض آنها 
را تقویت می بخشید. بنابراین فطرت های بشری اینگونه روش 
تشددآمیز را تحمل نتوانسته و وقتی این نظریات و خیالات 
مذهپ غیر به منتها رسید آنگاه خداوند بزرگ اراده نمود که 
تبی آی برای چنین قوم فرستاده شود آنکه تنها به توسط امنیت 
و صلح مذهب را انتشار کرده از تورات آن اعتراض ها و 
انتقادها . آنکه از اقوام غیر وارد شده بود رفع بنمایدو آن نبی 
صلح عیسی این مریم ( ع ) بود. پنجم: اينکه در زمان حضرت 
عیسی ( ع ) روش و طریق علمای یهود عموما رو به تنزل بوده 
خراپ شده بود و قول و فعل شسان باهم اتفاق نداشت. 
نماز و روزه های شان از روی ریا و فریب پر بود و آن علمای 
جاه طلب تحت نقوذ سلطنه روم مانند کرم های دنیا شده 
بودنسد. تمام قسدرت و همست های شان را باییسن صرف 
می نمودند که چگونه و بکدام وسیله مکر و فریب و خیانت یا 
به گواهی دروغ یا به فتوی های ناراست مال و دولت دنیوی 
کسب کنند. و در شخصیت آنان به جز ازلباس زاهدانه و 
جبه های بزر گانه شمه ای از روحانیت موجود نبود و آنان از 
حکمران های سلطنت روم خیلی خواستگار عزت بودند. و از 
گوناگون رشته و پیوند و بواسطه چاپلوسی چندین قدر جاه و 
منصب و اقتدار بدست آورده بودند. حالا برای آنان تنها دنیا 
مانده بود. لذا آنان از آن عزت و جاه که از پیروی تورات بر 
آسمان بدست می توانست آورد بی نیاز شده کرم های دنیا 
پرستی‌گر دید ند-وهمه فخر و ناز در وجاهت دنیوی پنداشتند. 
و ازین رو والی آن ملك که از سلطنت روم گماشته شده بود 
زير اثر آنان بود. چه مولویان بزرگ ایشان به سفرهای دور و 
دراز پرداخته به ملاقات قیصر روم آمده و با سلطنت روم 


۳ جریا ِ ۱ 


۳۵ 
بودند. و بدین صورت ایشان خودشان را مردمان وقادار 
سلطنت وانمود میکردند. بنابراین حیله گری علمای بهود 
اگرچه زیر نگرانی والی بودند. مگر به روش های چاپلوسانه . * 
آنان قیصر روم و حکمرانان بزرگش را به نسبت خود ظن نيك 
ساخته بودند. بدین مکر و فریب ومکاری‌ها علمای یهود در 
نگاه حکام سلطنت صاحب عزت و منصب دانسته شده بود ند 
و هم کرسی نشینان بودند. لذا آن بی چاره که باشنده گلیل 
بنام یسوع اين مریم بود به سبب این طائفه شریر هدف مظالم 
و زدوکوب قرار گرفت . نه تنها بر رویش تف انداخته مورد 
توهین قرار گرفت . بلکه به امر والی شلاق ها زده شد و همراه 
دزدان و بدکاران محیوس گردیده شد. درحالیکه آن هیچ 


تقصیری تداشت. صرف برای خشنودی یهودیان این اعمال از 
تیم هی نت کر یه ساب اعدا شارت 
خوشنودی و رضای گروه اکثریت در امر مهم تلقی ميشد. 
بنابراین هیج يك به اوضاع این مرد عاجز علاقه ند اشت. 
چنانکه بوقت محاکمه او به مولویان یهود سپرد کرده شد 
وانجام کار ایشان را بر صلیب کشیدند- بر چنین عدالت 
خداوندیکه مالك زمین و آسمان است نفرین می کند. مگر 
تاسف براین نوع حکومت ها که از خدای آسمان غافل اند. 
طبق بیانات معلوم میشود که "پیلاطوس والی این مملکت با 
خانمش مرید حضرت عیسی! ( ع ) بود و اراده داشت که 
ایشان را رها کند. اما علمای بزرگ یهود که با قیصر روم 
پسبب وجاهت دنیاوی رابطه خوب داشتند والی را تهدید به 
این نمودند که اگر تو این شخص را جزا ندهی, ما به قیصر 
۹ روم برخلاف تو شکایت خواهیم کرد. آنگاه او ترسید. زیرا او 
ترسو بود و بقول و ارادهٌ خود وفادار نماتد و سبب ترس والی 
هم اين مسئله بود که بعضی از علمای معزز یهود وظیفه 


۳ عایا/ 


۳ ی 


۳۶ 
مفسد است و در حقیقت پا قیصر روم دشمنی و خصومت 
دارد و وی گروه کثیری خود را ساخته بر قیصر روم اراده 
یورش کردن می دارد- ظاهرا" این مشکلها هم رو پیش به نهاد 
که این شخص ساده و بی چاره به قیصر و فرمانهایش علاقه 
نداشت و مثتل ریاکاران و طالبان دنیا به ایشان متعارف نبود و 
بر خداوندی اعتماد داشت و اکثریت از علمای یهود از راه 
فریبکاری و جمع آوری مال دنیاوی و چاپلوسی در حلقة نفوز 
سلطنت روم داخل شده بودند. اما در حقیقت آنان دوست و 
وفادار به سلطنت تبودند. ولی سلطنت روم فریب خورده 
تصور میکردند که اینان دوست ایشانند- لذا برای آنان يك نبیء 
خدا را آنکه بی گناه بود مورد توهین و تحقیر قرار داده شد- 
اما آنکه از عالم بالا ناظر اعمال بشر و مالك قلبها است و آن 
همه شرارت پسندان از نگاه او پنهان نه بودند. آخر کار 
خداوند بزرگ» حضرت عیسی (ع ) را یعد از آویختن بر 
صلیب از مرگ قطعی نجات داد و دعای آن بدرگاه خداوند 
مقبول گردید که او در باغ از سوز و عمق دل خواسته بود. در 
این مورد نگاشته شده که وقتی که به حضرت مسیح این یقین 
حاصل گردید که مردم خبیتث یهود در پی جان او هستند و 
ایشان را زنده نخواهند گذاشت. آنگاه شبانه در باغ رفته به 
زاری و سوز فراوان گریست و دعا هم خواسته و با خدایش 
گفت: الهی! اگر تو اراده کتی و بخواهی به آسانی میتوانی این 
مشکل را که بر سر من قرار دارد از میان برداری زیرا که تو 
هر چه می خواهی همان می شود. و در انجیل این دعا بزبان 
عربی چنین نگاشته شده : 
فیکی بدموع جارية و عبرات متحدرة فسمم لتقواه " 
یعنی یسوع مسیح (ع ) آتقدر گریست که دعا خواسته 
اشکها مانند آب روان بر رخسارشان جاری بود و بشدت 


۳۷ 
مسموع گشت و فضل خداوند آن همه اسباب آماده ساخت 
(مهیا کرد) که وی از صلیب زنده پائین شدند. و بطور مخفی و 
درهیئت و لباس باغبانان از آن باغ برآمد از جای که در بین 
قبر نهاده شده بود و به حکم خداوند بسوی مملکت دیگر مع 
مادر اپشان سفر نمودند. طوریکه خداوند تعالی می فرماید: او 
ینهما الی ربوة ذات قرار و معین (۱) یعنی بعد از آن 
مصیبت و واقعه صلیب ما مسیح (عء ) و مادرشان را 
بسرزمینی رساندیم که سطح زمین آن بلند بود و آب آن 
مصفا و جای آن رات .و امن بود و در احادیث شریف 


ذکر گردیده که بعد از اين واقعه عیسی (ع ) ابن مریم به سن 
یکصد وبیست سالگی عمر يافته و بعد ازان فوت شده نزد 
خداوندشان رحلت تموده اند. و در عالم دیگر رفته هم 
شین حضرت یحیی ( ع ) گردیدند. چه سرنوشت آنها و 
واقعه ای حضرت یحیی ( ع ) باهم شباهت تام داشت. بدون 
شك او يك انسان نيك و نبیع خداوند بود اما او را بنام خداوند 
یاد نمودن کفر محض است . در دنیا چه در گذشته و چه در 
آینده به صدها و هزاران هزار انسانها گذشته و می گذرند 
و خداوند از برگزیدن اشخاص نيك هیچ گاه عاجز نمانده و 
خسته نخواهد شد. خصفصیت ششم اين است که حضرت 
عیسی علیه السلام تحت حکمرانی والی قیصر روم مبعوث 
گردیده بودند. خصوصیت هفتم اینست که سلطنت روم 
مخالف مذهب عیسوی بود- اما آخر کار دین عیسوی در 
بین قوم قیصر داخل شد. حتی که بعد از مدتی خود قیصر 
روم نیز بدین عیسوی داخل گردید. خصوصیت هشتم اینست 
که در زمان "یسوع مسیح" که آنرا مسلمانان عیسی؛ (ع ) 
میخوانند. ستاره ای نو (دنباله دار) بظهور آمد. خصوصیت 7 
نهم ایست : زمانیکه او را بر صلیب کشیدند آفتاب در حالت ۶ 


۳۸ 


. خصوصیت دهم اینست : وقتیکه آنها را در" 
مشکلات و زحمات مبتلا ساختند مرض طاعون بین یهودیان 

شیوع شدید داشت. خصوصیت یازدهم اینست که محاکمه #/ 
آنها بفرض تعصب مذهبی بود و ظاهرا" چنان وانمود کردند ۱ 
که او شالف نی رو وهی آیا وه اه ماو و کی 
بود. خصوصیت دوازدهم اینست : که زمانیکه آنها را به 
صلیب آویزان کردند یکی از دزدان نیز با ایشان بر صلیب 
آویزان گردید. خصوصیت سیزدهم اینکه وقتی که نزد 
پیلاطوس برای امر اعدام وی پیش نهاد گردید. پیلاطوس 
گفت: من این شخص را بیگناه میداتم. خصوصیت چهاردهم 
اینست که اگرچه ایشان پدر نداشت و بنا براین از طائفه بنی 
اسرائیل نبود اما پیامبر آخرین از سلسله ای انبیای بنی 
اسرائیل بوده و در سده ای چهاردهم بعد از موسی (عم 
ظهور نمود. خصوصیت پانزدهم اینکه در زمان یسوع 
اين مریم قیصر روم برای راحت و آرام رعایا (تایعمین) و 
نها لت ی ی اه ها و ماس ساسا 
نموده بود و مانند انگلیسها در محکمات آنها نیز از طرق و 
وسایل جدید در حکمرانی ایشان استفاده میتمودند. 
خصوصیت شانزدهم اینست که چون حضرت مسیح بدون 
پدر تولد شده بودند لهذا شباهت به آدم داشت. این بود آن 
شانزده خصوصیات که در سلسله ای موسوی به حضرت 
عیسی[ (ع) عطا گردیده است. چون وقتیکه خداوند بزرگ 
موسوی سلسله را خاتمه داده و به مطایق پیشگوئی انبیای 
قدیم موعوده در صحیفه ها. سلسله ای محمدی را قائم کرد. 
آن حکیم و علیم ارادت کرد که در شروع و آخر این دو 
سلسله شباهت تام را بوجود آورد- چنانچه اولا" آنحضرت 


کر را ظهور نموده مثیل موسی (ع-) قرار داد. چنان که دد بو یم 


یهانگ فا ازشاتا الیکتم ول شاه 1 علیکن کم 


۳۹ 


ارسلنا اليم فرعون رسولا"ه (۱)" این امر واضح است که 
حضرت موسی[ ( ع ) پر مقایل کفار شمشیر گرفتند و 
آنحضرت ی هم وقتیکه آنها را از مکه بیرون کشیدند و کفار 
در صدد تعقیب ایشان برآمدند. برای حفظ مسلمین شمشیر 
یدست گرفتند. مثلی که جلو چشمان حضرت موسی ( ع-) 
دشمن سر سخت او فرعون غرق گردیده شد. هم چنان که 
پیش روی آنحضرت (ص. ) دشمن سرسخت ایشان ابوجهل 
هلاكگ گردیده شد. اینگونه شباهتهای بسیاراند که ذکر آنها 
سخنی را بدراز می‌کشاند. 

این خصوصیات شبیه بودن در اول هر دو سلسله ها 
موجود بود. ولی لازم بود که بین خليفةٌ آخرین سلسلةٌ محمدی 
و خلیفه آخرین سلسلةٌ موسوی نیز اینگونه شباهت ها موجود 
می بود. چنان‌چه بدین وسیله فرمودهٌ خداوند که بین 
سلسكة محمدی و سلسك موسسوی شباهت است . ثابت 
می گردد. زیرا که اين در اول و آخر مقایسه می گردند و 
زمانی بین این هر دو چون مدتی طویلی است. مقایسه درست 
امکان ناپذیر است . اما از مقایسات اول و آخر این قیاس شده 
میتواند که در بین زمانه های میانی نیز شباهت موجود باشد. 
اما بطور قطعی به نتیجهٌ آن رسیدن عقل را مشکل می نماید- 
قبلا" نوشته شده است که از نگاه مذهب شانزده خصوصیات 
در حضرت عیسی ( عء ) وجود داشست. بنایراین همین 
خصوصیات در خلیفة آخر سلسلةٌ اسلام نیز مق‌خود #بوديم 
لازم است. تا شباهت تامه در بین خلیفة آخرین اسلام و 
حضرت عیسی| ( ع ) ثبوت شده بتواند. پس خصوصیت اول 
در این مورد مسئله موعود شدن است. در عالم اسلام هزارها 
اولیاء الله و مردان بزرگ خداوند گذشنته اند. اما هیچ کدام از 


2 
آنان موعود نبود. ولی کسی که بنام مسیح آخر زمان است 
موعود گردیده است . همچنان قبل از عیسی (ع ) هیچ کدام 

نبی موعود نبود- تنها حضرت مسیح موعود بود. 

خصوصیت ۲ در مورد تخریب سلطنت است. پس درین 
چه شك است همان طوریکه چند روز قبل از نزول عیسی ( ع-) 
در آن کشور سلطنت اسرائیلی به انجام رسیده بود. همین 
طور قبل از تولد این مسیح آخر زمان سلطنت اسلامی به 
سیب روش های بد از بین رفته و سلطنت انگلیس برقرار 
گردید. 

خصوصیت ۲ اینکه در(زمان) مسیح اول بود. یهودیان به 
فرقه های بسیار منقسم بودند و آنان طبعا" به يك کم آسمانی 
ضرورت و احتیاج داشتند تا بین آنها فیصله ای صادر نماید. 
همین طور در زمان مسیح آخر زمان مسلمانان نیز به بسیار 
فرقه ها منقسم شده اند. 

خصوصیت ۶ آنکه مسیح قبلی مامور به جهاد شمشیر 
نبودند. چنانکه مسیح آخر زمان نیز مامور به جهاد شمشیر 
نیست و چرآٌ مامور شود؟ زیرا که رفتار و اقتضای زمان قوم 
را متنبه کرده است که بزور شمشیر هیچ ضمیر انسانی 
اطمینان نمی تواند یابد و حالا برای امور دینی هیچ شخص 
مهذب شمشیر نمی بردارد و فعلا" زمانه بدان طوریکه واقع 
است شاهد است که آن فرقه های اسلام که در انتظار مهدی 
و مسیح جنگو و خون آشام هستند. ایشان همه در اشتباه اند و 
تفکرات آنان مناقیم ارادهٌ خداوندی است و عقل براین خود 
شاهد است. چه اگر خداوند اراده می کرد که مسلمانان برای 
نفوذ دین آماده جنگ باشند. در این صورت برای جنگیدن در 
عصر امروز خداوند مسلمانان را بیش از همه قدرت و توان 


۱ 


يك پهلو موفقیت و عمال شایانی نصیب شان می‌گرد اند. حتی 


که اختراع هواپیمای جنگی پیش نهاده و هم آنان کشتی های 
تحت البحری که در آب ضربتها می زند ساخته و دنیا را 
متعجب کنند. اما چنین نیست. بلی عیسویان روز بروز درین 
امرها به پیش رفت های زاید نایل گردیده اند. پس ازین واضح 
است که اراده خداوند نبوده که اسلام بتوسط جنگها پخش 
شده باشد. چنانکه مذهب عیسوی از روی دلایل روز بروز 
ضعیف شده و محققین بزرگ ایشان عقیدهٌ تثلیتث را ترك 
کرده می روند. حتی! که شاه المانیان نیز به ترك این عقیده 
اشاره نموده است . و این امر به ثبوت می رساند که خداوند 
بزرگ تنها و تنها با حربهٌ دلیل و برهان» عقیدهٌ تثلیث عیسویان 
را از روی زمین رفع کردن می خواهد و این قانون و اصول 
است. مسئله ای که واقع شدنی باشد علامات و نشانه های آن 
از شروع به ظهور می رسد. مگر برای مسلمین هیچ نوعی 
۰ نشانه های فتوحات حربی از آسمان به ظهور نرسیده است. 
البته علامات دلایل مذهبی ظاهر گردیده بود. چنانچه مذهب 
عیسوی خود بخود آب شده رفته و قریب است که از روی 
زمین بشتاب محو گردد. 

خصوصیت ۵ آنکه در مسیح قبلی بود اینست که در زمان 
ایشان روش و رفتار یهودیان خیلی فاسد شده و مخصوصا" 
اکثر از علمای آنها مکار و دنیا پرست شده در جاه و جلال 
دنیوی و حرص بسر می بردند. همین طور در زمان مسیح 
آخر زمان حالت عامة الناس و اکثر از علمای اسلام چنین 
است که محتاج به تشریح پیشتر نیست 

خصوصیت 1 اینست که حضرت مسیح ( عء ) تحت 
سلطهٌ قیصر روم مبعوث گردیده بودند و این خصوصیت نیز 
شامل حال مسیع آخرین است. زیرا که من نیز تحت حکومت 
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قیصر که در زمان مسیح قبلی بود. بهتر است- چرا که در 
تاریخ نوشته است: وقتی که به قیصر روم اطلاع دادند که 
گورنرشان پیلاطوس با دسیسه ای مسیح را از سزای مرگ به 
صلیب نجات داده و مخفیانه به مملکت دیگری فرار نمودهه 
قیصر خیلی بغضب آمده برافروخته شد. و اين مبرهن است 
که علمای یهود این موضوع را به توسط مخبری به قیصر روم 
رس‌انیده که پیلاطوس یکی از باغیان قیصر را نجات داده 
است. درین نتیجه به مطایق امر قیصر. پیلاطوس محبوس و 
محکوم گردید. پایان کار در زندان هم سرش بریده شد. در 
حقیقت پیلاطوس در راه عشق به مسیح شهید شد. ازین 
موضوع معلوم گردیده که حکمروایان سلطنت اکثر از قبول 
دین محروم می مانند- چه آن قیصر نادان» علمای یهودیان را 
قابل اعتماد دانسته برای معزز ساختن آنان به سخنان شان 
عمل کرده و کشتن حضرت مسیح را صلاح مملکت دانست. 


اما تا آنجا که من می اندیشم آمروز عصر و زمان تفیر نموده و . 


بدین لحاظ قیصر ما (در این زمان) از آن قیصر (زمان مسیح 
قبلی) بدرجها بهتر است. چرا که او جاهل و ظالم بود. 
خصوصیت ۷ اینکه دین عیسوی آخر کار شیوع و نقوز 
زیادی بین قوم قیصر نموده و این امر نیز شباهت به مسیح 
آخری دارد چرا که من بصراحت ملاحظه میکنم که در اروپا و 
امریکا بدین ادعای و دلایل من به علاقمندی خاص نگریسته 
میشود و اهالی آن ممالك ادعای و دلایل مرا در صدها روزنامه 
انتشار دادند و برای تایید و تصدیق ادعای و گفتار من » چنان 
الفاظ و کلماتی را بکار پردند که از قلم و خامهٌ عیسوی بعید 
می نماید. تا بحدی که مرا درین امر راستگار و صادق 
خواندند. بعضی ها نوشتند که در حقیقت خطاب نمودن خدا 
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. و به موقع بودن این دعوی خود دلیل راستی و صداقت 
ادعا است. و مختصر اینکه از اين بیانات بر می آید که آنها 
برای پذیرفتن و قبول دعژی ای من آماده می گردند. و در آن 
۱ ممالك مذهب عیسوی مثل برف روز بروز به آب شده می رود. 
خصوصیت ۸ در مسیح ( ع ) این بود که در زمان ظهور 
او ستاره ای (دنباله دار) طلوع کرده بود. درین خصوصیت 
من هم به طور مسیح آخری مشترك گردیده شده ام. چه آن 
ستاره ای که به وقت مسیح ظهور کرده بود. بار دوم در زمان 
من نیز بوقوع پیوسته است. و انتشار این خیر در روزنامه های 
انگلیسی کرده مرا تصدیق کردند. و ازیسن امر این نتیجه 
برآمده شده است که وقت ظهور مسیح آخری نزديك است . 
خصوصیت ٩‏ در یسوع مسیح این بود که چون او بدار 
وعتا فده کسو هروس اماب کرسکن سروک فرش و دوین 
واقعه خداوند بزرگ مرا اشتراك نموده است . لذا آنگاه که مرا 
کاب خواندند. نه تنها کسوف بلکه خسوف نیز در يك ماهی 
که رمضان مبارك بود صورت گرفت و نه یکبارگی بلکه 
دوبارگی به مطایق حدیث (دار قطنی) بوقوع آمد و اين هر دو 
واقعه یعنی کسوف و خسوف را در انجیل ها هم خیر داده شده 
است. و در قرآن شریف هم و در حدیث ها نیز اين خبر است. 
چنان که در "دار قطنی" (است). 
خصوصیت ۱۰ اینست که بعد از عذاب و اذیت دادن 
یسوع مسیح (ع ) طاعون شدید بین طائفه یهودیان شیوع یافته 
بود و در زمان من نیز اين بلا یعنی طاعون سخت شایع 
گردید. ۱ 
خصوصیت ۱۱ در بسوع مسیح این بود که علمای یهود 
سعی نمودند تا ایشان را سرکش و باغی واتمود کنند که در ۰ ۶ 
2 نتیجه آمر محاکمه پر وی صادر شده و اصرار زیاد ورزیدند . 2 
ورس که بر آنها جزای اعد ام عملی گر دق و از قضا و قدر الهی مراب 4 
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93 هم در مثل این محاکمه اشتراك نمود که يك دعوی کشتن 
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برخلاف من داثر کرده شد. و نیز در آن سعی ورزیدند که مرا 
نیز باغی و سرکش ثابت نمایند. و این هم همان محاکمه ای 
است که در آن مولوی اپوسعید محمد حسین بتالوی بطور 
گواه از جانب فرقة دیگر آمده بود. 

خصوصیت ۱۲ اینست که وقتی که یسوع مسیح پر 
صلیب آویخته گردید. يك دزد نیز با ایشان بر صلیب آويخته 
شد. درین واقعه مرا هم اشتراك نموده شده است. و روزی که 
از محاکمه ای قتل خداوند مرا رهائی بخشید و قرار آن 
پیشگوئی که در وحی‌خداوند نازل گردیده بود من به صدها 
مردم اعلام نموده بودم که فتح و ظفر با منست. مرا بری الذمه 
قرار داده. همان روز يك دزد را نیز با من در حکم محاکمه 
کشیدند و موصوف از نظام سپاه نجات عیسوی بود که آن 
چندین پول دزیده بود و نسبت به سرقه پول برای وی تنها سه 
ماه حیس در زندان تعیین گردید و مثل دزد زمان مسیح قبل 
حکم اعدام برایش صادر نشد. 

خصوصیت ۱۳ در مسیح ابن مریم این بود. وقتی که او را 
نزد پیلاطوس گورنر بردند و برای وی درخواست جزای اعدام 
نهاده شد. پیلاطوس گفت که نزد من این شخص بی گناه 
است و او را مستحق این جزا نمی بینم. همچنین کپتان دگلس 
صاحب ۰ رئیس داد گاه ضلم دوران محاکمهٌ من در جواب 
پرسش من گفت که وی نظر به من هیچ گمان بد ندارد و مرا 
بی گناه می شمارد. از نگاه من کپتان دگلس در استقامت 
(گفتار) و شجاعت عدل از پیلاطوس بالاتر (انسان) بود. چه 
پیلاطوس یزدلی نموده. انجام کار از علمای شر پسندان یهود 
ترسید. اما در دگلس ترس و خوفی وجود نداشت. مولوی 
محمد حسین برای نشستن کرسی خواسته وی را گفت که نزد 
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موضوع اعتنا نکرده و با وجود اینکه من ملزم وانمود شده 
بودم » مرا برای نشستن کرسی پیش کرد. اما بوی (محمد وی 
حسین) برای خواستن کرسی زجر و توبیخ وانمود و کرسی * 
توا اگرچه: آنانکه. فی.عالم بالاسفام ی لین رنه هه 
محتاج کرسی زمینی نیستند. ولی این سلوك تيك پیلاطوس 
زمان ماء مرا و جمعیت من تا ابد بخاطر خواهند داشت و اسم 
او تا به انجام دنیا به احترام یاد کرده خواهد شد. 

خصوصیت ۱۶ در یسوع مسیح این بود که ایشان پدر 
نداشتند و بدین سبب او از بنی اسر ائیل نبود. اما باین همه 
پیفمبر آخرین سلسلهٌ موسوی بودند که در سدهٌ چهار دهم یعد 
از موسی (ع ) تولد شدند. همچنین خود منم از قبیله قریش 
نبوده و در سده چهاردهم مبعوث گردیده ام و آخرین همه 
ایشان می باشنم. 


خصوصیت ۱۰ این بود که در زمان مسیح قبلی تغیر ات 
جدیده قابل وصفی در جهان واقع شده بود. یعنی چاده ها 
اعمار گردیده. نظام پستی فوق العاده بوجود آمسد و در 
نام عسکری تنیز اصلاحات زایدالوصفی رخ داده یود و 
برای راحت و آرام مسافرین وسائل زیاد بوجود آمده بود و در 
امور عدلیه به نسبت عهد قبلی قوانین خوب وضع گردیده بود. 
همچنین در زمان خودم وسائل راحت مردم پیشرفت شایانی 
نموده خطوط آهن منزل را به مسافرین کوتاه ساخت. چنانچه 
در قرآن عظیم الشان این موضوع ذکر شده است. البته 
پیشرفتهای تمدن در همه ساحه برای خواتندگان گرامی واضح 


خصوصیت ۱۱ این بود که چون حصضرت مسیح پدون پدر ۳ 
بدنیا آمد. از این نگاه به حضرت آدم (ع ) شباهت داشتند. و لا 
این جانب نیز به سبب توام متولد شدن شبیه به حضرت آدم 


ورد آشسته آم. و قرار قول حصرت محی آلدین این عرای که كِ 7 0 
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بصورت دوگانه یعنی توام تولد یافته که اول آن دختر و بعدا" او 
بدنیا خواهد آمد. همان طوری تولد من صورت گرفت که 
هنگام صبح روز جمعه بطور دوگانه تولد شدم. اول دختر و 
بعد آن من تولد یافتم. نمی دانم که ابن عربی محترم از کدام 
منابع اين پیشگوئی را گرفته بهر صورت کامل و راست شد. و 
تا امروز این پیشگوئی در کتابهای شان موجود است. 

ایتگونه شانزده تشابه است. آنها که بین من و مسیح (ع ) 
موجود است. اگر این امری از قدرت يك انسان می بود. 
هیچگاه چنین تشابه در وجود من و مسیح ابن مریم بظهور 
تمی آمدند. اگرچه تکذیب و انکار ورزیدن از زمان قدیم وظیقه ای 
آتان است که در آنها سعادت (مشاهده) اثری ندارد. اما 
تکذیب و انکار از چانب علمای این زمان جای تعجب است. 
من همانم که در موقع و ساعت معین بظهور آمدم. آن کسی که 
با آمدنش مطابق پیشگوئی های قرآن شریف و احادیث و انجیل 
و به اخبار انبیای دیگر خسوف و کسوف در ماه رمضان بر 
آسمان صورت گرفت. و من آن شخص هستم در زمانی کسی 
که مطابق پیشگوئی های جمیع انبیاء و قرآن کریم در این 
سرزمین خارق عادت طاعون شیوع یافت. و من همانم در 
زمانی کسی که مطابق احادیث صحیحه زیارت حج متوقف 
گردید و من همان کسی هستم در زمانی کسی که آن ستاره ای 
(دنباله دار) ظاهر شد. آنکه در زمان مسیح این مریم بظهور 
آمده بود. و من همان کسی هستم در زمانی کسی که درین 
مملکت راه آهن جاری شده و شتران بیکار کرده شدند. و 
عنقریب آن ساعت آید. بلکه خیلی خیلی قریب است که سفر 
میان مکه و مدینه به توسط ریل و خطوط آهن صورت خواهد 
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گرفت و همه شتران که از سیزده صد سال برای این سفر 
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۳ الخلفاء صینی الاصل می باشد. یعنی از سل مغخل بوده و 
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بو«مبار ك بکار برده شدند. بیفائده خواهند شد. انگاه آن حدیتث که ها 
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در مورد شتران در صحیح مسلم موجود است به حقیقت 
خواهد پیوست یعنی اینکه: "لیترکن القلاص فلایسعی علیها" 
یعنی در زمان مسیح (آخر زمان) از شتران در سفر استفاده 
نشده و کسی از این وسیله سفر نخواهد نمود. و همچنان من 
همانم که بدستش صدها علامات و نشانه ها نمایان شدند. آیا 
کسی در روی زمین وجود دارد که در ظاهر نمودن نشانه ها 
با من همسری و مسابقه نموده مرا مفلوب بسازد؟ 
من سوگند به آن خدای بزرگ بخورم (بنمایم) که مرگ و 
زیست من در حصار قدرت اوست که تا اکنون بیش از دو لك 
نشانه ها و علامت بدست من نمایان گردیده و همچنان در 
حدود ده هزار تفر آنتحضرت پیفمبر ج را در خواب دیده اند 
و آن رسول (ص) بر حق نزول مرا تصدیق نموده اند. و درین 
مملکت کسانیکه اهل راز و کشف بودند و مریدان فراوان از 
سه تا چهار لك نفر داشتند در خواپ په آنها ظاهر گردید که 
این شخص از جانب خداوند است و بعضی از آنان سی سال 
قبل از تزول من از دنیا در گذشته بودند. طوریکه شخصی 
مقدس بنام گلاب شاه که در ناحیه "لدهانه" زندگی می کرد او 
به " میان کریم بخش " مرحوم ساکن جمال پور خبر داده 
پود که عیسی در قادیان تولد شده و به "لدهانه خواهد آمد. 
میان کریم بخش شخص صالح و موحد و کلان سنی بود که به 
لدهانه با من ملاقات نموده و اين تمام پیشگوئی بمن گفت و 
ازینرو علمای مخالف به ایشان خیلی اذیت رسانیدند. اما او 
هیچ اعتنای به اینگونه اذیت و آزار نکرده و برایم گفتند که 
گلاب شاه می گفت که عیسی ( ع- ) اين مریم زنده نیست. او 
وفات يافته است. و در این جهان بار دوم نخواهد آمد و 
برای اين امت میرزا غلام احمد عیسی ( ع ) می باشد. آن 


2 را قدرت و مصلحت خداوندی به عیسی (ع) قبلی تت 3 


۸ 


کرد. تو ملاحظه خواهی کرد که مردم مولوی چگونه بایشان 
مخالفت خواهند کرد. اما آنان همه باينهمه شدت مخالفت به 
مرام شان کامیاب نمی شوند. مرام از ظهور او برای این است 
که همه بیان های دروغ که در حاشیه ای قرآن وابسته 
ساخته اند از بین به برد و اصل و حقیقت قرآن عظیم الشان 
را به مردمان دنیا آشکار بسازد. آن شخص مقدس و بزرگ 
درین پیشگوئی صریحا" به وضاحت بیان تمود که تو به سن 
دراز رسیده این عیسی؛ را خواهی دید. حالا با وجود این همه 
شواهد و معجزات و نشان های مهم مردم مولوی تکذیب من 
می ورزند. و لازم هم بود که آنها چنین می کردند. تا که باین 
صورت پیشگوئی آيةٌ غیرالمفضوب علیهم تمام می شد. و باید 
بخاطر داشت که اصل منبع و منشای این مخالفت آنها نادانی 
و حماقتی است که طائفه مولویان می خواهند که آنچه همه 
ذخیرة (روایات) رطب و يا بس نزد ایشان موجود است. همه 
آن علامات و نشانه های برای راستبازی مسیح موعود تابت 
شده باشد. و اگر تنها یکی از احادیث از جملهٌ احادیث این 
موضوع تصدیق نکند. باز هم چنین دعوی ای مسیح یا مهدی 
نزد ایشان قابل قبول نیست. گرچه این امر از قدیم ناممکن 
ثابت گردیده است. مثلا": آن علامات و نشانه های را که 
یهودیان برای حضرت عیسی ( ع ) در کتابهای خودشان 
نسبت داده بودند. بوجود نیامدند و همچنان همین طائفه نادان 
آن علاماتی را که برای سید المرسلین محمد مصطفی ی نیز 
نسبت داده بودند و در بین مردم پخش نمودند اندکی از آنها 
بظهور پیوست. آنان فکر می کردند که پیامبر آخرین از طائفه 
بنی اسرائیل خواهد بود. اما آن حضرت ی از بنی 
ری بوجود آمدند و ِ ِ می ی در 
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پدرشان عیدالله و اسم پدر کلان (جد) شان عبدالمطلب و در 


۵۹ 


مکه تولد خواهد شد و نیز به مدینه هجرت خواهد کرد. اما 
خداوند چنین مطلبی را اشاره ننمود. چه درین گونه پیشگوئی 
ها امتحان خداوندی نیز مضمر است . 

حقیقت اینست که برای مسیح موعود از پیش خبر داده 
شده است که او برای قرقه های مختلف بطور حکم خواهد آمد 
و این امر واضح است که هر فرقه برای خود حدیت های 
جداگانه دارد. لذا چگونه ممکن شود که او عقاید همه آنان را 
تصدیق نماید. اگر تصدیق و تایید از اهل حدیث شود فرقةٌ 
حنفی خواهد رنجید و اگر عقاید حنفی را تصدیق گردد و فرقةً 
شافعی رنجیده خواهد شد. و اهل تشیعم جداگانه خواهند گفت 
که قرار عقاید آنان حضرت مسیح (از بین آنها) ظهور خواهند 
کرد. در اين حالت چگونه حضرت مسیح همه آنان را خشنود 
می تواند بکند. علاوه بر اين لفظ "حکم" موجودیت آن زمانی را 
اقتضا می کند که چون فرقه ها از راه حق قدری منحرف شده 
باشند. لذا آزمودن مسیح قرار احادیث هر فرقه سهوی بزرگ 
است- چه اصول و قاعده ایجاب میکند که کدام علامات مقرزه 
اه ها ی ما ام باه یی ای اه اد انتتفانه ور فد 
را افترا و محصول و هم انسانان بدانند. از همین قواعد یهود 
نيك بخت استفاده نموده مسلمان شدند. چه هر آن سخنی های 
که از احادیث یهود شیوع یافته بود و تصدیق حضرت رسول 
مبارك را نمودند. همان احادیث را صحیح دانسته و دیگران 
که ثابت نه شدند آنها را جعلی دانستند. اگر چنین نمی شد نه 
یوت حضرت عیسی (ع ) نزد یهودیان ثابت می شد و نه 
نبوت رسول ما و ثابت می گردید. مردمانیکه به اسلام 
گراییده بودند آنان همه احادیتث کاذب یهودیان را ترك نمودند. 
ی 


۳ 


ییدات الهّی از جانب ۰ داهن 


۳۹ وال هی )رده هه کب 


همان احادیث استفاده کردند که اثبات شده پودند و اگر هم 
چنین نمی کردند يك نفر از آنها هم مسلمان نمی شد. 
آین همه آن سخنأنی بود که من با (صاحیزاده) عبداللطیف 


در چندین مواقع و در متعدد پیرایه ها صحبت کرده بودم. و 


جای تعجب اینست که ایشان بمن گفتند که از این مسائل قبلا 
علم داشته و آگاه بودند. و در مورد این مسائل و وفات 
حضرت مسیح (ع ) دلایل شگفت انگیزی بیان نمودند و گفتند 
که باید مسیح موعود در همین زمان و از بین همین امت به 
ظهور آمده باشد و از این گفتار و دلایل ایشان خیلی متعجب 
گردیدم و این شعر به فکرم خطور نمود: 


و اکثر دلایل ایشان مستند به آیات قرآنی بود و ایشان 
بارها می گفتند که چه نادان اند آن کسانیکه فکر می کنند که 
پیشگویی آمدن مسیح موعود تنها در احادیث گردیده. در 
حالیکه آن قدر دلایلی که برای ثبوت وفات حضرت عیسی؛ (ع) 
و آمدن مسیح موعود از بين اين امت در قرآن شریف موجود 
است در احادیث نیست . الفرضص (واضح است) که خداوند 
بزرگ قلب ایشان را از (نور حق و) حق الیقین معمور ساخته 
د و آنها به معرفت کامل بدین طوری مرا شناخته و معرفی 
تمودند مانند آنکه در حقیقت يك نفر را بوقت تزول از آسمان 
همراه فرشتگان دیده باشد. از آن ساعت من به این فکر افتادم 
که در احادیث نزول مسیح موعود ذکر گردیده است گرچه 
کلم تزول برای اعزاز و اکرام در محاورهٌ عرب استعمال 
گردیده است مثلا" : گفته شده است که لشکر فلان مملکت به 
فلان جای پائین شدند و برای شخصی نو وارد به شهری» از او 


نظ ۲ 2 
برای رسول مبارك (ص ) مانند رود جاری بود فلذا آنها از 
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همین طور در قرآن شریف ۷ تعالی درباره ای 
17 آنحضرت (ص فرموده که ما اين رسول را تازل کردیم وف 18۳9 
ط طوریکه در انجیل ذکر گردیده که عیسی (ع ) و یحیی (ع ) از 7 
آسمان نازل گردیدند. با این همه کلمه ای نزول بدین امر نیز 
اشاره می نماید که برای ثبوت حقیقت و راستگویی مسیح 
آتقدر دلایل جمع گردیده که اهل فراست به صداقت مسیح 
موعود چنین یقین و ایمان کامل حاصل می کنند. مثلیکه ایشان 
پیش روی آنها از آسمان نزول نموده آند. و هم چنین اسوه ای 
یقین کامل, شهزاده مولوی عبداللطیف شهید ثابت ساخت که 
هیچ قربانی از دادن جان کسی بیشتر نیست. و ایشان با 
استقامت کامل و نثار جان شان واضع ساختند که آنها مرا از 
آسمان در حال تزول ملاحظه کرده اند و برای مردمان دیگر 
نیز این امر واضح است که دعوای من از هر پهلو مانند آفتاب 
روشن است . چه اول قرآن شریف فرموده که عیسی ابن مریم 
وفات يافته و دوباره بدنیا باز نخواهند گشت. بفرض محال 
اگر احادیت يك لاك (لك) برخلاف گفتار قرآن موجود باشند 
قنته آنها بل رو واطل امنت ی ساعقا کی باطل پرست است: 
زیرا حق همانست که در قرآن شریف فرموده شده است و 
احادیث آنها لاثق تسلیم اند. آنکه در قصه های خود به مقابله 
قصه های بیان قرمودةٌ قرآن مطابقت دارند. 

پس بعد از این فیصله ای اين نکته نیز در قرآن عظیم به 
کلم منکم" در سورءهٌ تور صادر گردیده است . یعنی تمام 
خلفای این دین (اسلام) از همین امت خواهتد بود. و آنان 
تشابه به خلفای سلسلةٌ موسوی دارند و تنها یکی از آنها در 
آخر سلسله مانند عیسی این مریم می باشند و موعود خواهد 
بود. دیگران موعود نخواهند بود. یعنی برای هیچ کدام آنها 
بنامش پیشگوئی‌ای موجود نیست. و در بخاری و مسلم نیز این ۲ 
۳ ای "متکم" تذکر شده است که معنی ای ی ۳ 


۱ ۶ 
۳ که آن مسیح موعود از همین امت بظهور خواهند آمد- پس اگر 
کسی از روی ستجش خوب بیندیشد و در این سنجش و ۱ 
آنديشه طریق خیانت نورزد. بعد از ملاحظه ای کلمه ای 
"متکم" و از استعمال آن در سه مقام (قرآن و بخاری و مسلم) 
لازما" یقین کامل حاصل خواهد نمود که در این امر فیصله ای 
قطعی صادر گردیده و آن اینکه مسیح موعود از بین همین 
امت ظهور خواهند کرد. 

اکنون تا انجا که ادعای من تعلق دارد. برای اثبات آن 
اینقدردلایل می‌چوداند که اگر کسی از حقبقت چشم پوشی 
ننماید. آن ادعای مرا چنان بدل و جان بپذیرد» طوریکه نبوت 
آن حضرت جل را قیول نموده است. 

مهگر. این دلایل پرای ثبوت ادعای من کافی نیست؟ که در 
این مورد قرآن عظیم الشان به قرائن کامله آنقدر علامات و 
نشانه ها ذکر گردیده که به صورتی هم اسم من برده شده و 
هم چتان در احادیث کلمه "کدعه" یعنی اسم قريهٌ من موجود 
است. .و از احادیث ثابت می گردد که مسیح موعود در سده 
سیزدهم تولد یافته و در سدهٌ چهاردهم به ظهور خواهد آمد. و 
همچنان در حدیث صحیح بخاری تمام حلیه و علامت های 
شکل من ذکر گردیده است. و تسبت حلیه مسیح قبلی و حليةً 
من واضحا" امتیاز کرده است . و در یکی حدیث صریحا" 
این اشاره مو‌جود است که آن مسیح در "هند" بقّد. ژیرا که 
مرکز عظیم دجأل در مشرق یعنی هند قرار داده است و نیز 
نوشته است که مسیح موعود در مشرق دمشق ظهور خواهد 
کرد. پس قادیان در مشرق دمشق است و آنگاه در وقت 

" ادعای من و درین ایام که مردم مرا تکذ یب نمودند» در ماه 

ب مبارك رمضان در آسمان خسوف و کسوف صورت گرفت و 
طاعون بروی زمین شیوع یافت- و به قرار فرمودهُ قرآن و 


۶۲ 


شدن صدها نشانه ها به توسط من و رسیدن زمان برای ظهور 
مسیح موعود مطابق وقت مقررهُ انبیاء و مبعوث گردیدن من 
در آبتدای سده و خواب دیدن هزارها اشخاص نيك در مورد 
تصدیق من و فرمودهٌ آتحضرت ی و قرآن شریف که مسیح 
موعود از امت آنحضرت (ص ) خواهد بود و موجود بودن 
تائید ات خداوندی در مورد من و بیعت نمودن بر دست من 
تقرییا دو لك نفر و راستبازی . پاك دلی ورزیدن و تزلزل در 
دین عیسوی در زمان من حتّی که از هم آغاز گداختن عقیده 
تثلیت مثل برف - و در وقت من انقسام مسلمین به فرقه های 
بسیار و در حالت تنزل افتادن و بدعات متعدده و شرك و 
شراب خواری و حرامکاری و خیانت و دروغ گوثی در دنیا 
انتشار شده آمدن تفیر عمومی در جهان و از هر پهلو در 
جهان انقلاب عظیم پیدا شدن و به گواهی هر يك دانشمندی 
برای دنیا به ظهور آمدن يك مصلح و عاجز شدن همه کسانیکه 


در پی مسابقه من بود ند بالخصوص در مسابقه کلام اعجاز 


و هم نشانه های آسمانی و لك های پیشکوئی های خداوند در 
تصدیق من به حقیقت پیوستن و این همه علامات و نشانه ها و 
قرائن برای شخصی خدا ترس برای پذیرفتن ادعای من کافی 
اسست. 

بعضا" از روی چهالت و نادانی اعتراض نمایند که بعضی 
ز پیشگوئی ها ابت نشدند. مثلا" پیشگوئی ای در مورد 
مردن " آتهم" و دربارهٌ "داماد احمد بیگ" - آنها پیش روی 


خداوند بزرگ باید شرمسار باشند. چه به هزاران هزار 


پیشنگوئی ها مثل روز روشن به حقیقت پیوسته و روزانه نشانه های 
جد ید مات آمر تس ات ی تم ات 


معجزات را میتماید. بس درین صورت از ندنی و گستاهی 


سفر و توقف حج شدن و آمدن ساعت غلبةً صلیب و ظاهر 


۶۳ 
‌ مس ۳ ِ ۰ 

تقضتیه ق شتقاونت ود آنما استت»و اگر. آنها به.این اسان انکار ! 
۱ 


می ورزند- آیا کد ام پیامبر دیگری که به سبب تکمیل نشدن 
بعضی از پیشگوئی ها تکذیب نکرده شده باشد نامبرده 
می توانید؟ مثلا" پیشگوئی ای " ملاکی نبی" در ظاهر امر تا 
عال تک تن اش تفای یرب وا امین شتا 
" الیاس نبی" را قبل از ظهور مسیح دارند. بیارید . که "الیاس 
ثبی" به کجا در دنیا ظهور نمود؟ اگر چه مسیح آمده است در 
حالیکه پیش از او ظهور آن لازم بود. اين پیشگوئثی ای مسیح تا 
کجا به اکمال رسید که وقتی من باز گردم مردمان این زمان 
زنده خواهند بود؟ و نیز پیشگوئی او دیگری چه وقت بوقوع 
پیوست که در دست پطرس کلیدهای آسمان خواهد بود. و هم 
چنان چگونه این پیشگوئی به حقیقت پیوست که او سلطنت 
داد را دو باره تاسیس بکند؟ و کی این پیشگوئی به ظهور آمد 
که دوازده حواری ایشان بالای دوازده تخت خواهند نشست 
در حالیکه یکی از دوازده حواری بنام اسکریوط مرتد شده 
بوده به جهنم رفت (رسید) و بجای آن که برای او وعده تخت 


بود. يك حوارٌ نو ساخته بوجود آمد که مسیح از این موضوء 
بکلی وهم و گمان نداشت. 
همین گونه دراحادیث پر موضوعاتی متعدد نوشته شده 
است. مثلا" : در "در منثور" نوشته شده است که حضرت 
" یونس نبی" بدون کدام قید و شرط بطور قطعی پیشگوئی 
کرده بود که بالای ساکنین نینوه (نینوی) در ظرف چهل روز 
عذاب خداوند نازل خواهد گردید و این عذاب در همین میعاد 
آنها را هلاك خواهد کرد. اما هیچ کدام عذاب نازل نشد و آنان 
هلاك نشدند. در نتیجه یونس زیر بار خجالتی از آنجا فرار 
نمود و اين پیشگوئی در کتاب یونه نبی در بائبل (تورات) نیز 
موجود است و عیسویان آنرا از جانب خداوند می دانند. با ۸ 
ٍ وجود این مسائل و اوامر مُسلّم مسلمانان به اين ن بضمبرا بوزم 


۳9 
ایمان دارند و به اين چند اعتراض وقعتی نمی گذارند. 
راجع به آن دو پیشگوثی : درباره ای " آتهم" و "داماد 

احمد بیگ" که در بالا ذکر شده که در بارهٌ آن آنها اعتراضص 
دارند- در بارهٌ آن چندین مرتبه یادآورده شدیم که 
پییشگوئی ای مردن " آتهم" به تمام وضاحت به وقوع پیوست- 
امروز جستجو بکنید که " آتهم" کجا است. آیا زنده است یا 
خیر؟ و مقصد از پیشگوئی این بود که بین هر دوی ما آنکه 
دروغ گو است او قبل از راستکار خواهد مرد. پس بر مردن 
" آتهم" مدتی گذشت و راجم به مردن آن در پانزده ماه يك 
شرط منتشر شد و آن شرط این بود : که اگر " آتهم" بسوی 
حق رجوع نکند. اما " 
گستاخی و بی احترامی پشیمان شده رجوع کرده بود. زیرا که 
من بوی وانموده گفتم که سبب پیشگوئثی این است که شما در 
کتاب خود آنحضرت ی را "دجال" گفتید- بشنیدن این رنگ 
از چهرهُ ایشان پرید و به نهایت تضرع زبان خود وانموده هر 
دو دست بر گوشها نهاده گفت : "من دربارمٌ آتحضرت (ص ) 
حرف نازییا نگفته ام" و وی نهایت عجز و تضرع وانمود. 
وقتیکه بیش از شصت نفر مسلمان و عیسوی موجود بودند- 
آیا این قول او همچنان نیود که از شوخی و بی ادبی رجوع 
کردن ندانسته شود و بعدا" او برای پانزده ماه از مخالفت 
زبان را ببست. و اکثر در بکاء و گریه بسر می برد و در 
اوضاع خویش تغیر فوق العاده وانمود. لذا برای شخصی نيك 
دل و ایماندار این امر کافی است که او (آتهم) در پانزده ماه تا 
حدی در خویش تغیر وانموده بود. چون آنکه از خدای تعالی 
ترسیده نرمی و تضرع ورزید و شوخی و گستاخی را مطلقا" 
ترك کرد- بلکه در امر تسر صحبت چنین مردم که آو را میسر 
نوف آن تره #9 و این مکان را گذاشته به فیروزپور 


آتهم" در بین همان جلسه بحت از 


۳ 
خدا بهره ور شود- گرچه از این امر او نجات نیافت که قبل از 
من بزودی در همان روزها از دنیا رخصت شود اما از شرط 
پیشگوئی قدری استفاده نمود. بالمقابل او یکی شخصی نبنام 
آلیکهرام" بود که آن شخص در زمان وقوع میعاد پیشگوئی 
هیچ نوعی تضرع وخوف ظاهر نه کرد. بلکه از قبلی گستاخ تر 
شده در کوچه ها و بازارها و در قریه ها و شهرها توهین اسلام 
کردن گرفت- پس او به نظر این اعمال بدش در موعد مقرره 
دستگیر (گرفتار) شده و چون زبان او که در فحاشت و 
وقاحت مانند خنجر همی وقت همان خنجر کار زندگانی اش را 

خاتمه داد. 

و راجع به داماد احمد بیگ که هر يك شخص مطلع است 
که این پیشگوئی در مورد دو نفربود : یکی درباره ای "احمد 
بیگ" و دیگری درباره ای "داماد احمد بیگ" پس قسمتی از آن 
پیشگویی در موعد مقرره بوقوع پیوست یعنی "احمد بیگ" در 
میعاد مقرر از دنیا برفت و يك قسمت از پیشگویی بدین وسیله 
مکمل شد - وقسمتی دوم که باقی (است) در مورد او اعتراض 
است- متاسفانه! که آن اعتراض از لحاظ دیانت و راستکاری 
نیست . زیرا که تا آمروز از دهن هیچکدام معترضی نشنیده ام 
که گرچه يك قسمت پیشگویی بوقوع پیوسته و ما قلبا" اعتراف 
می کنیم که قسمت آن از پیشگویی مکمل شده اما قسمت دوم 
تا اکنون به عمل نه پیوسته . بلکه مانند یهودیان قسمت عملی 
شده آنرا نیز پنهان نموده اعتراض دارند- آیا این طرز عمل 
ایشتان مظایق ایمان و عیای راستکاری :سس 

با وجود این سخن های بد دیانت آنان » جواب اعتراض 
آنها اینست که اين پیشگویی نیز مانند پیشگویی ای " آتهم" 
مشروط به شرط است که اين پیشگویی در موعد مقرره بوقوع 
خواهد پیوست بشرطیکه یکی از هر دو آنها خوف و خشیت 
ننموده باشند- اما خود احمد بیگ کدام خوف 


احمد بیگ و اقارب آن از ملاحظه ترسناك مرگ احمد بیگ به 
قلب های ایشان چنان لرزه افتاد و قرار فطرت انسانی که بعد 
از دیدن حادثه ناگواری سخت وحشت میکند آنها نیز به 
وحشت افتیدند. لذا لازم بود که به (داماد) او نیز مهلت داده 
شود. 

لهذا تمام اين گونه اعتراضات از جهالت و نادانی منشا 
می گیرد ته که از دیانت و حق طلبی بودند. در مورد کسی که 
هزاران هزار نشانه ها از او بظهور پیوسته و هنوز جاری 
هستند. آیا می توانستند که آنان از وقوع تمام پیشگویی ها انکار 
ورزند. چرا که يك یا دو پیشگویی از دانش کدام انسان جاهل و 
بد فهم و غبی (کند ذهن) بیرون می باشد. من به عهد پخته 
نموده ام و اين اعلامیه را صادر می کنم که اگر شخصی 
مخالفی که او خواه عیسوی بوده و خواه بگفتار خودش 
مسلمان باشد. بتواند ثابت نماید به مقابل پیشگویی های من 
پیشگویی های آن شخص را که منتظر نزولش از آسمان 
هستند. بیشتر واضح و بیشتر به یقین رسیده اند. من به آن 
شخص پاداش نقد يك هزار روپیه (کلدار) خواهم داد. اما 
طریق ثبوت این نشود که او از قرآن شریف دلیل آورد که در 
قرآن کریم حضرت عیسی ( ع ) را بنی خوانده اند یا او را بنی 
قرار داده اند. چه من در این صورت جل" ادعا دارم که قرآن 
شریف گواه راستی و حقانیت من نیز است . در تمام قرآن 
کریم کلمه ای "یسوع" در هیچ جا ذکر نگردیده » اما در مورد 
من کلمه ای "منکم" موجود است و علامات بسیار دیگر نیز 
موجود اند. بلکه مرام من از اين گفتار اینست که 
فرموده های قرآنی را یکسو گذاشته . تنها بر پیشگویی های من 
و بر پیشگویی های "یسوع" بطور تحقیق عدالتهای عمومی 


مقایسه گرد ند و دید ۵ شود که از دو کد ا ه ها یی كِ 
2 هر ۳ ت 4 2 


5 لاح ۱۱۹ 0 0۹309 1 هر 
ود ۱ 
ی 9 

2 5 2 و ۹ 


(۱) ال عمران ۱۰ 


۳۸ 


اه 
صورت گیرد که اگر کسی هم یه قرآن عظیم الشان عقیده مند 
تباشد باز هم بتواند فیصله کند که حقیقت و ثبوت به کدام و 
در کجا است؟ 

و جای تاسف در اینجا است که مخالفین ما خود را 
مسلمان خوانده. اما از اصول و احکام اسلام آگاهی ندارند. 
در اسلام این امر مسلم است که آن پیشگویی که در آن وعید 
مضمر باشد. لازم نیست که آن پیشگویی حتما" بوقوع پیوندد؟ 
بطور مثال آن پیشگویی که در آن برای کسی یا گروهی بلا 
افتادن: (عذاب) ذکر کرده شود. در چنین پیشگویی این نیز 
امکان دارد که اراده ای خداوندی به تعویق بیفتد. طوریکه در 
پیشگویی "یونس (ع )" که چهل روز برای ایشان مهلت داده 
شده بود به تعویق افتاد. اما آن پیشگویی که در آن رحم 
خد اوند و پاداش وعده داده شده باشد به تعویق نخواهد افتاد. 
خداوند تعالی این فرموده اند: " ان الله لا یخلف المیعاد" (۱) 
ولی هیچ جا اين نفرموده که ان الله لا یخلف الوعید" پس 
درین امر رمزی پنهان است که پیشگویی در باره ای نزول بلا 
(ومصیبت و مرض) به توسط دعا (یدرگاه الهی) و (دادن) 
صدقه و به خوف و خشوع (بدرگاه او) به تصویق افتاده 
می تواند و این امری است که همه انبیاء به آن اتفاق عقیده و 
نظر دارند. حالا تصور کنید. هر بلای که در علم خداوند است 
و اگر خداوند از چنین یلا و مصیبت به بنی يا ولی با خبر سازد. 
او خبر آن وقت پیشگویی خوانده خواهد شد وقتی که نبی یا ولی 
دیگران را ازو مطلع سازد- اين امر مسلم است که افتادن بلا به 
تعویق می تواند. پایان کار اين نتیجه برآمد که در ظهور 
چنین پیشگویی که بلای را خبر دهد. تاخیر آمده می تواند. 


۶۹ 
حالا ما به موضوع گذشته رجوع نموده می نویسیم : در 
وقتی که مولوی صاحبز اده عبداللطیف صاحب به قادیان آمدند. 
نه تنها ایشان از شنیدن دلایل مفصّلی در باره ای دعویٌ من 
مستفید گردیدند. بلکه مدتی چندین ماهی که نزد من بسر 
بردند و یکبار به جهلم مسافرت با من نموده و بعضی علامات 
و نشانه هائی آسمانی که موید من بودند نیز مشاهده 
نمودند. همه این براهین و انوار و نشانه های خارق العاده را 
ملاحظه نموده به یقین مطلق رسیده قدرت آسمانی ایشان را 
پسوی خویش جلب نمودند. در يك موقعی که من جواب يك 
اعتراض را برایشان واضح کردم خیلی اظهار رضایت و 
خوشی نمودند . و آن اعتراض این بود که در حالیکه آتحضرت 
مفیل موسی (ع) اند و خلفای شبان مثیل انبیای 
بنی اسرائیل اند. بنا پراین چرا مسیح موعود را در احادیث 
بنام نبی خوانده شده (است) ولی (اما) برای خلفای دیگر این 
اسم (نبی) استعمال نشده است؟ 
من در جواب گفتم که چون آتحضرت ی خاتم الانبیاء 
بودند و بعد از آتحضرت (ص ) نبی ای وجود نداشت . لهذا 
اگر تمام خلفای را بنام نبی خوانده میشد, آنگاه در امر ختم 
نبوت اشتباهی محسوس می شد و اگر هم هیچکدام را نبی 
نامیده نمی شد. این اعتراض باقی می ماند که مشابهت به 
موسی ( ع ) ندارند. زیرا که خلفای موسی انبیاء اند. از این 
نگاه حکمت الهی تقاضا نمود که در ابتداء بسیاری از خلفاء به 
رعایت ختم نبوت فرستاده شوند و آنها (را) بنام نبی نامیده 
نشوند و این مرتبه به آنها داده نشود. تا بالای ختم نبوت این 
نشان موجود باشد. و خلیفه ای آخرین یعنی مسیح موعود را 
بنام نبی خوانده شود. تا در آمر خلافت بین هر دو سلسله 
مشایهعت ات بشود و این مطلب چندین مرتبه تشریح 
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يافته مستحق عنوان نبی قرار داده شده است. طوریکه پنا بر 
یکی از وحی خداوند بزرگ خطاب بمن فرمودند: يا احمد 
جعلت مرسلا" یعنی ای احمد تو مرتبه ای رسالت یافتی و 
مرسل هستی. طوریکه به رنگ ظلی تو مستحق تام احمد 
ی ون موم ور و 
ظلی مستحق نام نبی شدی. زیرا که احمد نبی است و نبوت 
از او جدا پوده نمی تواند. 

و در يك موقعی گفتگوی در مورد احادیث صورت 
گرفت که در احادیث نوشته شده است که مسیح موعود در 
دو چادری برنگ زرد تازل خواهد شد. يك چادر در حصه ای 
بالای چسم و چادر دیگر در ناحیه ای پائین جسم آن خواهد 
بود. پس من گفتم که درین رمزی موجود است که مسیح 
موعود به دو مریضی ها به ظهور خواهد شد. چه از روی 
علم تعبیر از لباس زرد مریضی ظاهر می گردد و هر دوی 
آن مرضها در جسم من موجود است یعنی یکی درد سر و 
دیگری کثرت بول (پیشاب) و مرض اسهال است. 

اکنون آنان (صاحیزاده صاحب) در همین جا (یعنی قادیان) 
نوی کف که زیت ای ملق یی ری آلفانه 
دروازهٌ وحی و الهام بروی شان باز گردیده شد و از جانب 
خداوند درباره ای تصدیق من به الفاظ واضح شهادتها 
یافتند. بنا پراین در آخر امر ایشان مقام شهادت را برای 
خود بر گزیدند. و اکنون موقع آن رسیده که تفصیل این واقعه 
باید تذکر یابد و نوشته شود. بالیقین باید بخاطر داشت 
طوریکه ایشان به تصدیق من مرگ را برگزیدند. غیر از 
صحایٌ کرام رضی الله عنهم در طول سیزده صد سال در 


که ظل کامل آنحضرت (صب ) بوده از نفس نبی (ص ) فیض 
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شك و تردید جان دادن و نقد جان برای تصدیق و راستی و 
حقانیت من بحواله ای خدای تعالی کردن. يك نشانه ای 
بزرگی بر راستی من است . مخصوصا" برای آنانی که فهم و 
آگاهی دارند. در کیفیت شك و تردید کد ام انسان آرژو دارد 
که خود را قربان نموده و اهل و عیال خود را بسوی تباهی و 
بربادی سوق دهد. جای تعجب اینست که این شخصیه 
بزرگ يك انسان معمولی نبود. بلکه او در حوالیء کابل مال و 
جائید اد فراوان می داشت و در مملکت انگلیس نیز اراضی 
کثیر ملکیت او بود. و مقام علمی او بحدی بود که سلطنت 
وقت ایشان را سردار و علمپردار علماء قرار داده پو‌د ند . او 
در علوم قرآنی و حدیث و فقه از همه بیشتر می دانسته 


شده بود و رسم دستاربندی امیر تو بدست شان در عمل 
نو اک (صورت می گرفت) و نیز گفته بودند که ار امیر 
وقت افغانستان فوت گردد برای خواندن جنازه ایشان را 
بر‌گزیده بودند. این حقائق توسط ذرائع و متایع معتیر بمن 
رسیده است. و من از زبان خودشان شنیدم که ایشان در 
سلطه ای افغانستان در دود پنجاه زار مسریدان و 
عقید تمندان دارند و بعضی از آنها نیز ارکان ریاست بودند. 
و خلاصه ایتکه ایشان در افغانستان شخصیتی بود که از 
نگاه علم و تقوی و مقام و مرتبه و هم چنان از لحاظ خاندان 
نظیری نداشت و علاوه از خطاب مولوی به ایشان به عنوان 
صاحبزاده و آخوندزاده و شهزاده نیز خطاب داده مشهور 
می شندند. ی شهید مرحوم کتاب خانه ای بزرگ ازکثب 
حدیث و تفسیر و فقه و تاریخ می داشت و برای خرید و 
جمع آوری کتب جدید حریص و همواره در تلاش 
می بودند. و همواره به درس و تدریس و آموختن مشغول 


0 بوده و به صدها نفر از مردم افتخار شاگردی ایشان داشته‌وننم۸ 


ی 5 
ما ای لت مر ی" من کم اک ۳ 
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و 
خر 
0 خطاب مولویت از ایشان کسب می کردند. 


اما یشان با وهفت دافتتن این مت فصارل ی کتالای ه 


"۳ حدی بی نفسی و انکسار رسیده بودند که انسانی به این 


مرتبه و مقام بدون یافتن مقام فنافی‌الله نمی تواند برسد. هر 
شخص بداشتن علمیت و شهرت محجوب می شود که خود 
را چیزی نوعی دیگر تصور می نماید و همان احساس علمیت 
و شهرت بوی مانع حق طلبی میشود. و این شخص اینقدر 
بی نفس بود. با وجودیکه او جامع فضایل کثیر بود. تا هم از 
قبول حقیقت حقه وی را وجاهت علمی و عملی و خاندانی اش 
مانع نبوده و آخرش در راه راستی و حق جان خودش را 
قریان نمود. و برای گروه پیروان ما چنان مثالی را بجا 
گذ اشت که پابندی آنش تنها رضای خداوند بزرگ است. 
اکنون واقعه ای شهادت آن بزر‌گوار را می نگاریم که 
ایشان را به چه نوع دردناکی به اعدام نمودند و او درین راه 
چگونه استقامتی نشان داد که به جز داشتن قوت ایمان کامل 
موه اه ی رف ترس که مر ها الق 
بدین طور مثالی بنماید. و پایان کار ما نیز این خواهیم نوشت 
که باید هم چنین می شد چه بیست وسه سال قبل درباره ای 
شهادت ایشان و شاگرد ایشان جداوند بمن خبر داد و 
" براهین احمدیه" نشر 
نمودم. پس این شخصیت بزرگ نه تنها آن علامات و نشانه ها 
را برملا ساخت که آنهای را یه شکل استقامت کامل از ایشان 
بظهور آمده بود. بلکه این علامه و نشانه ای دوم نیز از 
ایشان ظاهر گردید که پیشگویی از مدت طویلی را راجم به 
۳ شهادت شان عملی نمود. چنانکه اين پیشگویی را در آخر 
ذکر خواهیم کرد. انشاء اللّه ! : 
پاید واضح و مبرهن باشد که در "براهین احمدیه" ذکر ‏ 0 


0 و 
ِ 0 ت۳۳ سك لب 4 ۳ 


۷ 7 
از دو شهادت رفته است: اول از شهادت مولوی عبدالرحشن 
صاحب که شاگرد وی بود که آن شهادت در زمان امسر 
* عبدالرحفن که پدر امیر حاضر. (حبیب اللّه) بود. صورت 
۱ گرفت. لهذا به ترتیب زمان نخست واقعه ای شهادت محترم 


عبدالر حفن مرحوم را تذکره می نماییم. 


۷۳ 


ان نها نات عهقرم حنه ال هنن مرو 
شا گرد صاحبزاده مولوی عبداللطیف صاحب. 
رئیس اعظم ولایت خوست 
" در ریاست اففانستان " 

تقریبا! دو سال قبل از شهادت مولوی صاحیزاده 
عبداللطیف صاحب مرحوم تحت هدایت و رهنمای شان يك 
شاگرد رشید ایشان __ محترم عبدالرحمن . شاید دو 
سه مرتبه به قادیان آمدند. و هر مرتبه چندین ماه در قادیان 
گذ اشته, صحبت ورزیده و مسلسل تعلیم حاصل کرده و دلایل 
شنیده- بنابراین ایمان شان در رتگ شهداء هویدا بود. بار 
آخر که به کابل بر گشتند. ایشان از تعلیم من استفاده ای کامل 
نموده بود. و اتفاقا" وقتیکه ایشان در قادیان بودند بعضی از 
کتابهای من راجع به منع جهاد نشر شده بود- لهذا او از ایشان 
یقین حاصل کرد که این سلسله مخالف به جهاد است. دیگر 
اتفاق اینکه چون او از تزد من مرخصی گردیده در پشاور 
رسید. اتفاقا" آنجا از خواجه کمال الدین صاحب وکیل (ایدو 
وکیت) که از مریدان من است ملاقات نمودند. و در همان 
روزها خواجه کمال الدین صاحب يك نشریه در مورد ممانعت 
جهاد نشر کرده بود و ايشان آنرا مطلع شده مطالعه نمودند و 
آن موضوع در ذهن ایشان چسپید که به کابل عودت نموده و 
در متعدد جاها این تذکره کرد که جهاد با انگلیسها درست و 
بجا نیست زیرا که انگلیس ها به گروه کثیر از مسلمین حمایه 
نمودند و چندین ملیونها مسلمان در امن و عافیت تحت اثر 
آنان زندگانی بسر می کنند. این خبر رفته رفته به امیر ۲ 
عبد الرحمن رسید و بعضسی از پنجابیان اشرار که در ام 
ملازمت امير گماشته شسده بودند به امیر عبدالرحهن ‏ 
چتیاطلاع رساندند که ایشان مرید يك فرد پنجابی است آنکه خودب؟ 
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۷۵ 


را مسیح موعود می داند و همچنان می گوید که جهاد با ال 
انگلیسیان درست نیست. بلکه او درین زمانه قطعا" مخالف ‏ 18 
جهاد است. امیر ازین خبر خیلی بر افروخته شد و امر حبس 
او صادر نمود- تا که این موضوع تحقیق مزید کرده و بر رسی 
گردد- فلهذا وقتیکه اين امر به اثبات رسید که این شخص 
مرید مسیح قادیانی و مخالف مسئله جهاد است. دور گردن او 
چادری پیچیده وی را به شهادت رساندند. و مردم می گویند 
که بعد از واقعه ای شهادت او بعضی علامات و نشانه های 
آسمانی ظاهر شدند. 

این داستان محترم عبدالرحفن شهید است - اکنون ما 
واقعه ای دردناك شهادت مولوی صاحبزاده عبداللطیف را 
ذکر می کنیم و جماعت خودمان را توصیه می نماییم که برای 
حصول چنین ایمان (راسخ) دعا همی نمایند- چه وقتیکه انسان 
جزوی رجوع به خداوند کند و جزوی به دنیا رجوع می کند. 


۷۶ 
بیان واقعه ای هایله شهادت 
مولوی صاحیزاده عبداللطیف صاحب مرحوم. 
رئیس اعظم خوست. علاقه کابل غفرالله له 


قبلا" ذکر گردیده ایم که مولوی صاحب از خوست 
علاقه ای افغانستان به قادیان آمده چندین ماه نزد من به 
صحبت مصروف بودند. بعد از آن چون حکم شهادت شان در 
عالم یال صادر شده بود به تقریب اين از من رخصت گرفته 
بسوی وطن خویش حصرکت فرمودند. اکنون طوریکه به 
ذریعه های معتبر و مختلف و به توسط بیانیه های چشم دید به 
خودم معلوم شد که مطابق به امر قضا و قدر و اراده ای 
خداوند شهادت شان چنین صورت گرفت. وقتی که مولوی 
صاحب در حوالی اففانستان رسیدند ولی هنوز در منطقه ای 
انگلیس بوده به شاگردش قوماندان محمد حسین کوتوال 
مکتوب فرستاد که اگر شما از امیر افغانستان برای من اجازه 
گرفته مرا مطلع کنید من به کابل آمده با امیر ملاقات کنم- 
بدون اجازه به اين دلیل نزد امیر نرفت که در وقت سقر به 
امير اطلاع داده بود که به حح بیت الله می روند. اما ایشان 
چون در قادیان مدتی طویل را سپری نمودند. لهذا سفر به 
بیت اللّه بوقوع نپیوست. و وقت از دست رفته - زیرا که آنها 
دانستند که همین شخص مسیح موعود هست. لهذا در صحبت 
من بودن مقدم دانستند و مطابق اين آيةٌ مبارکه: اطیعوااللّه و 
اطیعوا الرسول (۱) اراده ای حج به سال دیگر به التوا افتاد. 


و در هر ضمیر بیدار این امر محسوس میگردد که اگر 
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۷۷ ٩ 
برای یکی از اراده کنندگان حج این مسئله پیش آید که او آن‎ 
مسیح موعود را ببیند که برای آن از سیزده سال اهل اسلام‎ 
منتظراند- این واقعه است که مطابق نصٌ صریح قرآن و‎ 
احادیث واضح است که بدون اجازه ای آن مسیح موعود برای‎ 
حج سفر نمی تواند و آری! با اجازه ای ایشان در وقت دیگر‎ 
آن می نواند که اراده ای حج به نماید. بنایراين آن سیّدالشهداء‎ 
مرحوم به نیت نيك به سفر حچ نه رفت. و این ایام در قادیان‎ 
به گذشتند- لهذا مصلحت را در آن دیدند که قبل از دخول به‎ 
افغانستان و قدم نهادن درحدود ریاست (کابل) در علاقه ای‎ 
انگلیس "قیام نموده به امیر کابل سر گذشت خویش را به‎ 
. تشریح وانماید که سبب تفییر اراده ای حج این بوده است‎ 
پس ایشان مناسب دانسته مکتوب بسوی قوماندان محمد‎ 
حسین نوشتند. تأ او بر محل و موقع مناسب حقیقت ثابته در‎ 
الفاظ شائسته به امیر کابل گوش گذار بکند. و درین مکتوب‎ 
وانمود کرده بود که گرچه من اراده ای سفر حج را نموده‎ 
6 بو هام تیا رک ی میوصوی ی ی یی امن بحدا‎ 
تس نارهت ویارت: مشیی  اطاست ای هی ات سنا‎ 
معاذیر من در قادیان به توقف نمودم. و اين امر از فیصله و‎ 
اراده ای خودم نبوده بلکه طبق اطاعت قرآن و حدیث این امر‎ 
را لازم دانستم- اما وقتی که اين نامه به قوماندان محمد حسین‎ 
کوتوال رسید او اين نامه را محفوظ کرده چشم پوشی نمود و‎ 
به امير در اين مورد نگفت. اما ناب او که شضصی شریر و‎ 
مخالف با او بود بر او از متایسم دیگر هویدا گکردید که‎ 
اش هو امه اد مرت او شاک ام یه التطییت سای ایف زر‎ 
ایشان در قادیان توقف نموده اند او از طریق و تدییری آن‎ 
مراسله بدست آورده به امیر پیش نمود. امیر از قوماندان‎ 
محمد حسین کوتوال سوال نمود که آیا چنین نامه بنام شما‎ 


«مواصلت نموده یا خیر؟ ایشان از غیظ و غضب حالیه ای امیر . 
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۷۸ 
در هراس شده انکار نمود و در همین اثتا مولوی یبا شیاه 
وم شهید بعد از انتظار جواب تا چندین روز نامه ای دیگری بنام 0 
قوماندان محمد حسین کوتوال به توسط پوسته فرستاد ولی * 
اه ها ها اد اه ی 
پیشکش نمود. چون از قضا و قدر شهادت صاحبزاده صاحب 
مقدر شده بود و او شخص برگزیده در عالم بالا در زمره ای 
شهداء داخل شده بود. فلهذا امیر از حکمت عملی استفاده 
نموده رای آنها مراسله ای فرستاد که شما بدون کدام 
احساس خطر بیآیید و اگر اين ادعا درست و راست باشد. 
من هم خودم مرید ایشان خواهم شد. کسانیکه بیانیه داد ند 
خر نداشتند که ایا امیر نامه ای خود را به توسط پوسته پا 
بدست شخصی فرستاده بود؟ پهر صورت با دریافت این 
مراسله مولوی صاحب موصوف پسوی کابل حرکت کرد. 
اراده ای خداوند و نزول قضا و قدر آغاز گردید- راویان 
میگویند که وقتی شهید مرحوم سوار به اسپ از بازارهای کابل 
گذشتند هشت سواران دولتی عقب ایشان بودند و قبل از 


تشریف آوری شان در کابل این موضوع در بین عوام و مردم 


شایع شده بود که امیر صاحب از روی فریب اخوندزاده 
میاه واه پیت اگوی کشا رکه ار زاف تاه 
نمودند می گفتند که وقتی که اخوندزاده صاحب مرحوم 
گذشتند ما و مردم بازاری دیگر به ایشان براه افتادیم - ونیز 
گفتند که هشت سپاهی سوار از خوست با ایشان روانه کرده 
شدند. چه قبل از رسیدن به خوست امر گرفتاری آنها به حاکم 
خوست صادر گردیده بود- 

الفرض وقتی نزد امیر پیش کرده شده. مزاج امیر قبلا" از ؛ 
جانب مخالفین خشمگین کرده شده بود. لهذا او با وضع 
ظالمانه و ناخوشی پیش آمد و امر نمود که مرا ازیشان بوی 
ی فاگ سوار رک ارف اه زان دارید. سپس 


۷۹ 
قدری به تأخیر امر نمود که ایشان را در آن ارگ شاهی 
محبوس کنید که خود امیر صاحب در آن می باشند. و در 
زنجیر غراغراب پابند بکنید و این زنجیر که از گردن تا کمر 
پیچیده میشود. يك من و بیست و چهار سیر وزن انگلیسی 
دارد و در اين دستبند هم شامل است. و نیز امر فرمود که در 
پای شان زولانه که وزنی هشت سیر انگلیسی دارد. بیاندازید. 
بعد از آن مولوی صاحب چهار ماه در حبس پسر برد و 

درین عرصه چندین مرتیه از جانب امیر پیغام رسید که اگر 
شما از این خیال و عقیده تویه کنید که در حقیقت قادیانی 
مسیح موعود است , شما را رهائی داده خواهد شد. ولی 
ایشان در هر مرتبه همین جواب داد که من صاحب علم هستم 
و خداوند بزرگ مرا شناختن حق و باطل را قدرت اعطاء 
فرموده. من به تحقیق کامل به این نتیجه رسیده ام که این 
شخص در حقیقت مسیح موعود است- گرچه میدانم که در 
اظهار این عقیده جان من در معرض خطر است و بریادی و 
هلاکت فامیل من هم است اما درین وقت من عقیده و ایمان 
خود را از جان خودم و از هر يك راحت دنیوی مقدم دانسته ام. 
و شهید مرحوم در عالم حیس نه تنها يك مرتبه بلکه چندین 
مرتبه این حقیقت را بجواب امیر اظهار نموده است. و این 
زندان افغانستان مانند زندان انگلیسی نیود که در آن ضعف 
انسانی کم و بیش مراعات داده می شود. ولی زندان 
افغانستان انتهائی اذیتناك بود که انسان آن را از مرگ بدتر 
می داند. ازین رو استقامت و استواری شهید مرحوم مردم 
را دچار حیرت ساخته بود. و در حقیقت جای تعجب هم بود. 
چه چنین شخص عالی مقام که صاحب جایداد و ثروت و 
جاگیردار ریاست کابل و صاحب فضائل علم و تقو بود 
بنابراین او پیشوای تمامی سرزمین اقفانستان بود و تقریبا" 
سال زندگی اش از تنعم و راحت بسر کرده بو 
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۸۰ 
اهل و عیال (فامیل) و فرزند و عزیز هم داشت و ناگهان او در 
نم وندان سخت افتاده شد. آنچه بدتر از مرگ بود- ژندانیکه از 
تصور آن لرزه بر اندام انسانی می افگند؟ و چنین اندام ناز ك 
و پرورده ای ناز و نعمت در آن زندان جانگداز صبر و 
استقامت می تواند کند؟ و جان خود را در راه عقیده و ایمان 
فدا کند؟ با وجود اینکه امیر کابل بارها پیغام ذاتی می فرستاد 
که اگر شما از تصدیق ادعای آن شخص قادیانی انکار ورزید. 
حالا شما با عزت و وقار رها کرده خواهید شد. اما او بزرگ 
قوی الایمان به تکرار به اين وعده ها اعتنا نکرد و جوابش 
همواره این بود که شما از من امید نداشته باشید که من 
مسائل دنیوی را بر ایمان مقدم بدانم - چه طور این امر واقع 
می تواند شود کسی که او را خوب می شناسم و به تمام 
خود از تصدیق او انکار نمایم. اين انکار از من ساخته نیست. 
چه من می بینم که حق را دریافته ام. از این رو بخاطر زندگی 
چند روزه (فانی) از من بی ایمانی سر زد نشود که من از آن 
حق ثابت شده بگذرم. من یه دادن جان آماده ام و به این 
فیصله رسیده ام که حق و حقانیت همواره با من خواهد 
یود . جواب های مکرر آن شخص بزرگ همواره جاودان ق‌ِ 
یاد گار بوده و سرزمین افغانستان هیچگاه آنرا فراموش نخواهد 
کرد. چه این نمونه و سنیول استقامت در ایمان تا به امروز 
مردمان کابل مثالش را نه دیده اند. 
و این جا هم قابل تذکر است که در بین سلاطین و امیرآن 
کایل این معمول و طریق وجود نداشت که پواسطه وعده های 
ج. پرآن بودند. و طوریکه در فوق نوشته ایم که ایشان در نظر ! 
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کابل آن شخص چنین برگزیده و فاضل بود که در بین همه 
0 علا.. ماننه. آفتاتب: عیفر عضو مین اس اما امین نی مش 
1 می نمود که شخص چنین برگزیده طیق رای علماء لزوما" 
اعدام نموده شود. و اين امر واضح است که بدین روز گار 
عنان حکومت افغانستان بدست مولویان است. و در مسئله ای 
که اکثر مولویان متفق شوند. ممکن نیست که امیر بر خلاف 
میل شان جرات به نماید- پس این امر قرین قیاس است که از 


یکسو این امیر از مولویان در خوف و هراس بودند و از جانب 
دیگر آن شهید مرحوم را بی گناه میدانست. پس ازین رو در 
دوران حبس برای وی اوامر صادر می شد که شما این 
شخص قادیانی را مسیح موعود نباید قبول کنید و اگر شما از 
این عقیده بگذارید و تویه نمایید با اعزاز و اکرام رها کرده 
خواهید شد. و از همین رو او شهید مرحوم را در آن ارگ 
( شاهی ) محبوس ساخته بود که در آنچه او خودش می باشد. 

تا همواره موقع فهمایش میسر شود. 
درین جا يك امر باید تذکر داده شود که در حقیقت همان 
يك مسئله سبب این همه فتنه و بلا گردید. و آن اینست که در 
وقت عبدالر‌حهن شهید این مسئله به تمام مولویان و خود امیر 
هویدا بود که آن شخص قادیانی دعوای مسیحیت را نموده 
سخت مخالف جهاد است. و در کتابهای خود بارها این 
موضوع را به اصرار تذکر داده است که درین زمان جهاد با 
شمشیر درست و جاثر نیست و در عین حالیکه پدر اين امیر 
در مورد وجوب چهاد مجله ای نشر کرده بود که بکلی مخالف 
مجلات نشر کردهٌ من است. و بعضی از مردمان شر انگیز 
۹ پنجاب که خود را موحد يا اهل حدیث می گویند به امیر 
7 اففانستان رسیده بودند و گمان می رود که امسر 


عبدالر حطن پدر آمیر وقت» مضمون و معنی کتایهای مرا 
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عبدالرحفن فکر کرده بود که این | 
شخص از کسانی است که جهاد را حرام می دانند و این يك 
حقیقت مسلم است که طبق قضا و قدر مولوی صاحبزاده 
عبد اللطیف شهید مرحوم نیز دوران حبس مسثئله جهاد را 
تشریح د آده گفته بود که این زمان جهاد ‏ نیست و آن مسیح 
موعود که در حقیقت مسیح است همین تعلیم او است که این 
زمان دلایل و براهین است و پخش دین به توسط شمشیر جایز 
نیست. و چنین درختی به هیچ صورت بارآور نخواهد شد بلکه 
په سرعت خشك خواهد شد. چون شهید مرحوم برای گفتن 
راست پروای نداشت و در حقیقت و افشای راستی و 


راستگوی از مرگ خویش انديشه ای نداشت- درین رو چنین 
الفاظ ازدهان شان بر آمد. و تعجب در ایتجا است که بعضی 
از شاگردان شان می گویند وقتی که شهید مرحوم بسوی 
وطن خود حرکت کردند. آنها بار بار می گفتند که سرزمین 
کایل برای اصلاح خویش احتیاج به خون من دارد و در 
حقیقت ایشان راست می گفتند چه در سرزمین افغانستان اگر 
ده ملیون انتشارات نشر می گردید و با دلایل قوی مرا مسیح 
موعود بودن ثابت می گردید باز هم اثر آن انتشارات آنقدر 
نمی بود. مانندیکه خون آن شهید اثر کرد و به سرزمین 
افغانستان این خون مانند آن تخمی پاشیده که بعد از مدت 
کوتاه آن درخت بزرگی می شود و هزاران هزار پرندگان در 
آن لانه خواهند گزید. 

اکنون مابقیه ای اين واقعه ای دردناك را برای جماعت 
خود نوشته به این مضمون خاتمه می دهیم. و آن اینست که 
چون چهار ماه حبس گذشت. امیر کابل شهید مرحوم را 
بدربار عام رویروی خویش طلبیده و برای تویه کردن فهمایش ّ 
کرد. باصرار رغبت داده و گفت که اگر باز هم از تصدیق 1 
قادیانی و و تعلیمات او نزد من انکار گردیده از آن صرف ت به بنه 


و مر 


! نمایید. جان شما امان داده بخشیده خواهید شد و با احترام و 


۸۳ 


اعزاز رها می گردید. شهید مرحوم در جوآب فرمودند که این 
امر ناممکن است که من از راستی تویه ورزیدم. چه عذاب 
حکام این دنبا تا مرگ خاتمه می یابد ولی من از آن خوف 
دارم که عذابش هیچ خاتمه ندارد و چون ادعای من بر حق 
است باین می خواهم که مولویان آنانیکه مخالف عقیده ای من 
هستند بیآیند و با من مباحثه کنند. اگر از روی دلایل مرا غلط 
ثابت نمودند. آنگاه من په قبول هر نوع جزا حاضرم - راویان 
این واقعه می گویند که ما دوران اين گفتگو حاضر بودیم. امیر 
این سخنی پسندید و پذیرفت و برای مباحثه در مسجد شاهی 
خان ملاخان و هشت نفر مفتی برای مباحثه منتخب گردیدند و 
يك داکتر لاهوری که به سبب پنجابی بودنش سخت مخالف بود 
به حیث شخص ثالث يا قاضی مقرر کرده فرستاده شد. هنگام 
مباحثه جمع کثیری حاضر بود و راویان (بینندگان) می گویند 
که ما در آن مباحثه حاضر بودیم. و مباحثه به تحریر صورت 
میگرفت و حاضرین هیچ چیزی را نشنیدند- لهذا کیفیت مباحثه 
هیچ معلوم نشد. از ساعت هفت صبح تا ساعت سه عصر 
مباحثه دوام داشت - اما چون وقت عصر آخرین شد. فتزی 
کفر صادر شد. در اخیر بحث از شهید مرحوم پرسیده شد 
که اگر مسیح موعود همین شخص قادیانی است در مورد 
عیسی علیه السلام چه گفتنی داری؟ آیا او دوباره به دنیا 
برگشته خواهد آمد يا خیر؟ شهید مرحوم يا حوصله و 
استقامت جواب داد که حضرت عیسی! (ع ) فوت گردیده اند 
و اکنون هرگز بر نخواهند گشت و قرآن عظیم بر وفات و بر نه 
گشتن شان شاهد است - آنگاه آنان مانند مولویان یهود یعنی 
کسانیکه سخن عیسی ( عء ) را شنیده لباس های خودشان را 
پاره پاره نموده بودند. اینان نیز شروع بدشنام و بد گویی 


ون نموده گفتند : اکنون هیچ چای شك در کافر بودن آن موجود چا 7 
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نیست و در حالت قهر و غضب فتوای کفر نوشته شد. بعد از 
آن اخوندزاده شهید مرحوم پا به زنجیر سوی زندان فرستاده 
شدند. و این را هم باید ذکر کرد که وقتی شاهزاده مرحوم با 
مولویان بدبخت به بحث مصروف بود هشت نفر با شمشیر 
های برهنه بدست بر سر شهید مرحوم استاده بودند. و بعد از 
مباحثه آن فتوای کفر بوقت شب به پیش امیر فرستاده شد و 
آنان از روی حیله و مکر اوراق تحریری مباحثه را عمدا" پیش 
امیر نیاوردند. و هم چنان مردم عام از تفصیلات مباحثه 
اطلاعی نیافتند و اين امر واضح می سازد که مولویان مخالف 
دلایل شهید مرحوم را رد نموده نتوانستند- اما تاسف بر حال 
امیر که. او فتوی کفر را دید و امر صدور آنرا داد. و اوراق 
مباحثه را نخواست . حالانکه لازم بود که او از خوف روز 
باز پرس و از آن عادل حقیقی که عنقریب همه بسوی آن 
باز خواهند گشت. بایست هنگام مباحشه خودش حاضر 
می بود. مخصوصا" اينکه او خوب می دانست که در نتیجه ای 
این مباحثه يك جان بی گناه و معصومی در خطر است. درین 
صورت مقتضای خداترسی همین بود که او در هرحال افتان و 
خیزان به آن مجلس می رفت. و نیز لازم می نمود که قبل ثبوت 
جرم بر آن شهید و مظلوم این نوع ظلم و ستم روا نمی داشت 
چه جائیکه او تاحق در مدت زیادی وی را در عذاب حبس 
می ساخت و در زنجیر و دست بندها پیچانده شده و هشت 
سپاهی مسلح با شمشیرهای برهنه پدست پر سر او مراقبت 
نموده و همین طور در هنگام مپاحثه در اذیت و دبدبه انداخته 
او از ثبوت دادن باز داشته شد. اگر او باين سوی توجه نکرده 
باز هم از روی صدور حکم عادلانه بر او فسرض بود که 
اوراق مباحثه بحضور خضود می طلبید. بلکه از ابتدای کار 
امر تاکیدی صادر می نمود که اوراق مباحثه باید که نزد من 
«قرستاده شده و نه تنها بر آمر قناعت می کرد که اوراق مباحثه, 


/ 
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را خودش مطالعه می کرد. بلکه همه آنها را باید رسما" نشری ‏ :7 
ام نموده می گفت : به بینید که این شخص در مقابل مولویان ما 
7 مفلوب گردیده است- و هیچ گونه دلیل و ثبوت برای بودن 
مسیح موعود در حق قادیانی و در مورد ختم شدن جهاد با 
شمشیر و بر وقات حضرت مسیح (ع), پیشکش نتوانست. چه 
جای تاسف است که آن شخص بی گناه و معصوم پیش رویش 
مثل بز قربانی کرده شد و با وجود صادق بودن و با وجود 
ثبوت کامل در آوردن دلایل و با وجود چنین استقامت نمودن 
که تنها اولیاء را عطاء کرده می شود. سپس جسم پاك شان از 
سنگ ها مجروح و پاره پاره کرده شد. و خانم شان و پسران 
یتیم ایشان را از خوست گرفتار نموده در جای دیگر (جانب 
سمت شمالی) با انتهائی ذلت و عذاب در حراست اورده 
فرستاده شد ند. 
ای مردم نادان! آیا در بین مسلمین پاداش اختلاف مذهب 
و اختلاف نظر همین اذیت و بیرحمی می باشد؟ شما به کدام 
انديشه و فکر این خون (ناحق) ريخته اید؟ 
سلطنت انگلیس که در نگاه این امیر (اففانستان) و نیز از 
نظر مولویان يك حکمرانی کافر است. (ملاحظه فرمایید) چه 
گونه فرقه های گوناگون تحت سایه ای سلطنت او بسرمی برند. 
آیا تا امروز در آن سلطنت کدام هندو یا مسلمان باین خطا 
بردار کشیده است که رایش خلاف رای کشیش هاء) کلیسا 
است؟ 
آه افسوس! که زیر آسمان يك ظلم عظیم صورت گرفت - با 
وچودیکه يك شخص معصوم و بی گناه بود و با وجودیکه 


صادق و اهل حق بود و با وجودیکه هزارها مردمان معزز 
شاهد بودند که ایشان مزین به اوصاف نیکی و تقوی و طهارت 1 
بودند. ولی او به چنین بی رحمی و ظلم تنها از روی اختلاف ۳ 
از اما هی کتک هرت تیه انس اهییق ان کوو: اب هر ۱ #0 
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1 
مرتبه ها خوب بود کسیکه به مخبری يك نفر حضرت مسیح را 


گرفتار نموده بود که اسمش " پیلاطوس" است و در اناجیل تا 
امروز ذکر وی وجود دارد. چه وقتی که مولویان یهود در مورد 
حضرت مسیح فتوای کفر صادر کردند و نزد آن رفته 
درخواست کردند که وی بر صلیب کشیده شود . پیلاطوس 
گفت: من در این شخص هیچ گناهی نمی بینم- کاش ! این 
آمیر اندکی از مولویان خود می پرسید که این صدور امر 
سنگسار در نتیچه ای کدام کفر است؟ و اين اختلاف به کدام 
اساس در کفر داخل گردیده است؟ و چرا نگفت که در بین 
فرقه های شما اختلافات زیادی موجود است. آيا يك فرقه را به 
حالش. گذاشته و فرقه های دیگر باید سنگسار شود؟ پس این 
است رفتار امیر و این بود عدل امیر. نمی دانم که او نزد 
خداوند بزرگ چه چواب خواهد داد؟ 

بعد از صدور فتوی کفر شهید مرحوم به زندان فرستاده 
شد. صبح روز دوشنبه شهید موصوف را په سلام خانه یعنی 
در بار مخصوص امیر صاحب خواسته شد. در آن وقت جمع 
کثیری هم گرد آمده بودند. چون امیر صاحب از ارك یعنی از 
قله بر آمد. در راه يك جای شهید مرحوم نشسته بودند. (امیر) 
نزد ایشان پگذشت و پرسید : صاحبزاده صاحب ! به کدام 
فیصله رسیده اید؟ شهید مرحوم چون دانسته بودند که این 
مردم در مورد وی بر اراده ای ظلم تصمیم گرفته اند فلهذا 
چیزی نگفتند و خاموش ماندند. اما از میان سپاهیان کسی 
گفت که او مقصر است از این رو فتی کفر صادر گردید. 
آنگاه امیر‌صاحب داخل دربار شد و بعد از احراز کرسی 
اخوندزاده مرحوم را نزد خود خواست و گفت که بالای شما 
فتوی کفر صادر گردیده است. حالا بگویید آیا توبه نموده و از 
این دعزی خواهی گذشت و يا اینکه سزا خواهید پذیرفت؟ 


4 ررایشان باز هم واضحا" " انکار نمودند و گفتند که من از حق یم 
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حقیقت هیچ گاه توبه نمی کنم. آیا من می‌توانم که از خوف 
مرگ باطل را بر حق ترجیح دهم؟ اين از من ساخته نیست. و 
آمیر بار دوم این پیش نهاد را تکرار نمود و در صورت تویه 
وعده های دلفریب امیدوار کرده وعده معافی برایش داد. اما 
شهید مرحوم این بار شدیدتر از سابق از تویه نمودن انکار 
نمود و گفت: شما هیچ گاه بر این امید نباشید که من از حق 
توبه کنم. این سخنان محض سخنان شنیدگی نیست. بلکه 
راویان می گویند که ما در آن مجمع خودما حاضر بودیم و به 
چشم سر مشاهده نموده ایم و جمع کثیری هم بود. شهید 
مرحوم به هر پیش نهاد که از جانب امیر می بود به تکرار 
انکار می نمود و فیصله نموده بود که حتما" درین راه جان 
خود را قربان خواهد کرد. آنگاه نیز گفت که شش روز بعد از 
اعدام نمودن دوباره زنده خواهم شد. این را قم الحروف 
در همان ثانیه نازل گردیده. چه شهید مر‌حوم در آن 
ساعت داخل " منقطعین " شنده بود و فرشتگان با وی 
مصافحه می کردند و از فرشتگان اين اطلاع بدست آمده آن 
خبر را اعلان کردند. و معنی این سخن این بود که آن زندگی 
که به اولیاء و ابدال داده می شود به ایشان داده خواهد شد. و 
قبل از روز خدا یعنی روز هفتم من زنده خواهم شد و این را 
باید بخاطر داشت که اولیاء الله و مردم خاص آنانکه در راه 
خداوند شهید می گردند. آنها بعد از چند روز زنده کرده 

می شوند- طوریکه خداوند می فرماید : ۱ 
"ولا تحسین الذین قتلوافی سبیل اللّه امواتاابل احیاء (۱) " 
آیعنی کسانی که در راه خداوند کشته می شوند. ایشان را 
نباید مرده تصور بکنید. بلکه آنان زنده اند. پس شهید مرحوم 
2 به همین مقام اشاره کرده بود و من از نگاه کشف دیدم که يك 
اک : ۱۷۰ 
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شاخ بزرگ و طویل و قشنگ و سر سبز از درخت سر و باغ 


ما بریده شده است و آن در دست شخصی است و دیگری 
گفت که این شاخ را در آن زمینی که قریب مکان من جائیکه 
درخت کنار (سدرهٌ بیر) بود که آن قبلا بریده شده بود. 
همانجا کاشت بکنید - آن بار دوم خواهد روئید. همان وقت 
وحی خداوند نازل گردید: " از کابل بریده شده راست بسوی 
ما آمد." تعبیر این وحی را چنان تمودم که خون شهید مرحوم 
مانند تخم در زمین افتاده است و آن بارور گردیده جماعت ما 
را (ترقی داده) خواهد افژود- در این حال من این خواب را 
دیدم و از طرف دیگر شهید مرحوم گفت که بعد از شش روز 
زنده کرده خواهم شد- معنی و مأل خواب من و آن قول شهید 
مرحوم یکی است. شهید مرحوم يك مثال عالی برای جماعت 
من نشان داد و در حقیقت جماعت من به چنین يك مثال و 
تمونه فوق العاده احتیاج داشت. چه تا امروز در بین ایشان 
چنین اشخاص وجود دارند که يك خدمت ادنی! بجای می آور ند 
و خیال می کنند که عملی بزرگ بجا آورده اند. و چه بسا فکر 
میکنند که احسان بزرگی بمن نموده اند. حالانکه احسان 
خداوند بر وی است که آن را برای این خدمت توفیق بخشیده. 
بعضی نیز چنین اند که با صدق و صفا و راستی بسوی من 
نیامده اند گرچه دعوایغ قوت ایمان و صدق و صفا را بدرجه 
ای انتها می نمایند. اما نمی توانند که تا اخیر بر آن استقامت 
نمایند. و برای حب دنیا دین را از دست می دهند. و امتحانی 
کوچك ترین را تحمل نمی توانند و با وجود داخل شدن در 
سلسله الهیه حب دنیای شان کم نمی شود. اما هزار بار شکر 
خداوند است که چنین نیزاند که آنان از صدق قلب ایمان 
آوشته و هصق قلب اف واه دای نویه از یی وا 
قبول هر زحمت در این راه آماده اند. آما مثالی را که این 


: جوانمرد نشان داد. تا حال در این جماعت چنین استعدادها و 
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ثبات و استقامت در نهادشان بیافریند. آن را که شهید مرحوم 
مثال و نمونه پیش نمود. این زندگی دنیاوی که به یورشهای 
شیطانی آميخته شده از بودن انسان کامل مانم است - 
قو تساه اتمه ترا وی بای تاش مق اهزق له 
رقم ۲ که کی تاره هوآم: برد کهاین سقال تن عون 
را خواهند نمود. 

اکنون به سوی واقعه ای اصل رجوع کرده می نویسیم. 
وقتیکه شهید مرحوم تمام پیشنهاد توبه را مسترد نمودند- آمیر 
از ایشان مایوس گردیده بدست خود فرمان تحریری تفصیلا" 
رقم فرمود و در آن فتوع) مولویان درج کرده در آن تحریر 
نمود که جزای چنین کافر سنگسار کردن است- بعد از این 
آن فتوی در گردن اخوندزاده مرحوم آويخته شد. سپس امیر 
امر فرمود که بینیع شهید مرحوم را سفته در آن ریسمان 
انداخته شود و به همان ریسمان شهید مرحوم را کشیده سوع)ٌ 
مقتل یعنی بر جای سنگسار کردن رسانده شود. چنانچه طبق 
حکم اين امیر ظالم چنین کرده شد. و بینی را سفته به اذیت 
شدید در آن ریسمان انداخته شد. آنگاه به همان ریسمان 
کشیده شهید مرحوم را به نهایت استهزا و دشنام سوی مقتل 
بردند. و امیر همراه به همه مصاحبان وقاضیان و مفتیان و 
دیگر منصیداران این منظر دردناك را دیده رفته در محل 
شتگسار. رستیدند: ی قوارآن هزار امالی قنمن (کایل) که شنمار 
کردن آنها دشوار است برای تماشا کردن حاضر بودند. چون 
یل مش خطورس )برس وان قس آجمرعی 9 کی 
در زمین نصب کردند (فرو بردند) و درین حالی که او تا کمر 
در زمین نصب بودند. باز امیر نزد ایشان رفته و گفت: اگر 
همین حالا از قادیانی که دعوایغ مسیح موعود بودن دارد. 


مخفی است . خداوند همه آنان را آن ایمان عطا فرماید و آن 
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تو است. و این آخرین فرصتی است که بتو داده شده است و 
بر جان و فامیل (خاندان) خود ترحم نمای- شهید مرحوم باز 
هم جواب داد: "نعوذ باللّه" از راستی چگونه انکار کردن 
بتواند؟ و جان چه حقیقت دارد و عیال و اطفال چه چیزاند که 
برای آنان من ایمان را از دست بدهم. از من چنین حرکت 
قطعا" صورت نخواهد گرفت و من برای حق جان خواهم داد - 
آنگاه قاضیان و فقیهان شور و غلغل نموده صدا میکردند: کاقر 
است! کافر است! و بزودی باید سنگسار شود. آن وقت امیر 
و برادرش نصرالله خان و قاضی و عبدالاحد قوماندان اینان 
سوار (بودند) و مردمان تمامی دیگر پیاده بودند. چون درین 
صورت نازك شهید مرحوم به تکرار گفت که من ایمان را از 
جان مقدم می دارم. درین حال امیر به قاضی امر نمود که 
سنگ اول را شما پرتاب کنید! زیرا که شما فتوایٌ کفر را 
صادر نموده اید. قاضی گفت شما که پادشاه وقت می بانشنید. 
شما ( سنگ اول) پرتاب بکنید- آنگاه امیر جواب داد که شما 
پادشاه شریعت هستید و اين فتوی هم از شما است . در این 
مرا دخل تیست. در آن حال قاضی از اسپ پائین آمده يك 
سنگی انداخت و از آن سنگ شهید مرحوم سخت زخمی 
گردید و گردنش بطرف پائین خم شد. بعد از آن امیر بدبخت 
بدست خود سنگ را پرتاب نمود. و به تعقیب آن هزاران 
سنگ بالای شهید مرحوم باریدن گرفت و از حاضرین کسی 
چنین نبود که او بسوی شهید مرحوم سنگی نه انداخته باشد. 
حتی که از کثرت سنگ بالای شهید مرحوم يك توده ای 
عظیمی بوجود آمد. در وقت بر‌گشت امیر گفت که چون این 
شخص می گفت که بعد از شش روز من دوباره زنده خواهم 
شد- لهذا بالای سرش نگهبانی باید مقرر گردد. بیان گردیده 
شد که این ظلم یعنی سنگسار کردن بروز چهارده ماه جولای 
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آند اخته بودیم- و بعضی از این مردم شاگردان مخفی شهید 
مرحوم بود لل- معلوم می شود که این واقعه خیلی دردناك تر 
از گفتار قوق است زیرا که به کسی اجازه نبود که ظلم امیر 
را به تفصیل بیان کند. و آنچه تصریر نموده ایم. ما از 
مکتوب های متعدد که مشترك مطلب درین مورداند خلاصة" 
معمولا" اکثر مبالغه ای مو‌جود میباشد. اما این قصه ای است 
که مردمان از امیر ترسیده. ظلمش را کاملا" بیان نکردند- و 
که برای شاهزاده عبداللطیف مقدر بود آن بصورت گرفت. 
اما حالا پاد اش ظالم باقی است. "۲ اته من یات ربه مچرما" فان 
له جهنم لا یموت فیها ولا یحیی ۰" (۱) (یعنی کسیکه پیش 
خ دا در حال گناه می آید. بر ای آو دوزخ است. نه او در آنجا 
مرده خواهد بود و نه زنده ). افسوس! که اين امیر مطابق آیه : 
من یقتل مومنا" مقفمخ | (۲) (در جهنم) داخل شد و اندکی از 
خوف خدا نترسید و مومنی هم چنین مومن که اگر در تمام 
سرزمین افغانستان برای نظیرش جستجو شود. مثالش را 
هستند. که آنان به صدق قلب برای ایمان و حق جان 


هم نثار می کنند. و زن و فرزند خود را نیز پروایی ندارند. 


درین بیان عده کثیری از آن مردم است که مخالف این 


بر تو باد! چه تو در زندگی من نمونه ای 
صدق و استقامت خود بنمودی و آنانیکه 
در جماعت من بعد از وفات من خوآاهند 
بود نمی دانم که آنان چه اعمالی را انجام 
خواهند داد؟ 


آن جوان مرد و حبیب کرد گار 
نقد جان از بهر جانان باخته 
پرخطر هست این بیابان حیات 
هی اه از ات اشنا 
صد هزاران فرسخ تا کوی يار 
بنگراین شوخی ازان شیخ عجم 
این چنین باید خدا رابنده 
او پی دلدار از خود مرده بود 

تا ننوشد جام این زهری کسی 
زیراین موت است پنهان صد حیات 
تو که گشتی بندهٌ حرص و هوا 
دل بدین دنیاشی دون آویختی 
صد هزاران فوج شیطان در پست 
از پی امید يا بهر خطر 
از برای اين سرای بیوفا 
دین بود دین فدای آن نگار 
پست هستی لاف استعلا مزن 
خویشتن را نيك اندیشیده 
خوش نگردد دلستان از قیل و قال 


2( کبر و کین را ترك کن ای بد خصال 


چوهر خود کرد آخر شکار 
دل ازین فانی سرا پرداخته 
صد هزاران آژدهاش در جهات 
صدهزاران سیل خون خوارودمان 
دشت پرخار وپلاتش صدهزار 
این بیابان کرد طی از يك قدم 
سر پوع دلسدار خود افگندةٌ 
از پی تریاق زهری خضورده بود 
کی رهائی یابداز مرگ آن خسی 
زندگی خواهی بخور جام ممات 
این طلب درنفس دون تو کجا 
آبرو از بهر عصیان ریختی 
تا بسوزد در جهنم چون خست 
می شود ابمان تو زیر و زیر 
می نهی دین خضدارازیر پا 
ای سیه باطن ترا با دین چه کار 
وز گلیم خویش بیرون پا مزن 
ای هداك اللّه چه بسد فهمیده 
تا نمیری زندگی باشد محال 
تا بتابد بر تو نور ذوالجلال 


کاخ دنیاراچه دید استی بنا 
دل چرا عاقل به بندد اندرین 
از پسع دنا بریدن از خدا 
چون شود بخشایش حق بر کسی 
خوشترش آید بیابمان تبان 
پیش از مردن بمیرد حق شناس 


هوش کن این جائیگه جای فناست 


زهر قاتل گر بدست خود خوری 
بین که این عبداللطیف پاك مرد 


جان بصدق آن دلستان را داده است 


این بود رسم و ره صدق و وفا 
از پی آن زنده از خود فانی اند 
فارغ افتاده ز نام و عز و جاه 
دورتر از خود به یار آميخته 
ذکرشان هم می دهد پاد از خدا 
گر بجوئی اين چنین ایمان بود 
ليك تو افتاده در دنیسا اسیر 
تانمیری ای سگ دنیا پرست 
نیست شو تا بر توفیضانی رسد 
تو گذاری عمر خود در کیر و کین 
نیك دل با نیکوان دارد سری 
هست دین تخم فنا را کاشتن 
چون بیفتی با دو صد درد و نفیر 
با خبر را دل تبد بر بی خبر 
همچنین قانون قدرت اوفتاد 


ك 
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با مگرزان ذات بی چون منکری 
کت خوشست افتاد اين فانی سرا 
ناگهان باید شسدن بیرون ازین 
پس همین باشد نشان اشقیا 
دل نمی‌ماند بدنیایش بسی 
تا درد نالد ز بر دلستسان 
زینکه محکم نیست دنیا را اساس 
با خدا می پاش چون آخر خداست 
من چسان دانم که تو دانشوری 
چون پیْ حسق خویشتن بر باد کرد 
تا کنون در سنگ‌ها افتاده است 
این بود مردان حق را انتها 
جان فشان بر مسكك ربانی اند 
دل زکف وز فرق افتاده کلاه 
آبرو از بهسر روئی رسخته 
صدق ورزان در جناب کبریا 
کار بر جوئندگان آسان بود 
تا نمیری‌کی رهی زین دار و گیر 
دامن آن یارکی آیسد بدست 
جان بیفشان تا دگر جانی رسد 
چشم بسته از ره صدق و یقین 
بر گهر تف می زند بد گوهری 
وز سر هستی قدم برداشتن 
کس همی خیزد که گردد دستگیر 
رحم بر کوری کند ال بصر 
مرضعیفان را قوی آرد بیاد 
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چند تصایح برای جماعت خود 

ای جماعت من خداوند همراهی شما باد! آن قادر و 
کریم شما را برای سفر به آخرت چنان آماده سازد. طوری 
که اصحاب آنحضرت یت را آماده ساخته بودند. خوب 
بخاطر داشته باشید! که دنیا هیچ ارزشی ندارد- لعنت بر آن 
زندگی که تنها برای دنیا باشد. و بدبخت است آن کسی که 
همه هم و غم تنها برای اين دنیا دارد. اگر چنین شخص در 
جماعت من موجود است او بیهوده درجماعت من داخل 
شده است- زیرا که او مانند آن شاخه ای خشك است که 
برگ و باری نخواهد آورد- 

ای مردمان سعادتمند! شما حتما" داخل این تعلیم 
شوید! آن تعلیمی که برای نجات شما پمن آموخته شده 
است. خداوند بزرگ را واحد و لاشريك بدانید! و هیچگونه 
چیزی را نه از آسمان و نه از زمین شريك آن مگردیدا 
خداوند هیچگاه از استعمال اسباب شمارا منع نکرده است- 
اما آنکه ارادة" خدا را ترك کرده تنها بر اسباب اعتماد کند. 
او مشرك است. خداوند از زمانه ای قدیم همواره فرموده که 
بدون پاك بودن قلب نجات نیست. پس شما پاك قلب شوید! 
و از کینه های نفسانی وغصه ها دوری جویید! درنفس اماره ای 
انسان گوناگون پلیدی ها می باشد. اما از همه اینها بدترین 
پلیدی تکبراست. اگر همین تکبر نمی بود کسی کافر نمی بود- 
لهذا شما از قلب متواضع باشید! با بنی آدم عموما" همدردی 
ورزید. وقتی که شما به ایشان رفتن به بهشت وعظ و 
تصیحت می نمایید. پس این وعظ شما چطور در 


می‌تواند شد. اگر شما درین دنیای چند روزه با مردي 
۱0 ۱ 


۹۵ 


سلوك بدرفتاری بورزید؟ فرائض خداوند بزرگ را از ترس 
قلب بجا آورید! که از شما (در روز رستاخیز) بازخواست 
خواهد شد. در نمازهای خودتان دعای بسیار نمایید تا 
خداوند شما را بسوی خویشتن جلب کند و قلب های تان را 
پاك و منژّه سازد. چه انسان ضعیف و ناتوان است. هر عمل 
بد که دور می‌شود به قدرت خداوند دورمی گردد و تا وقتی 
که انسان از خداوند قوت نیاید. به دور کردن بدی قادر 
نمی باشند. ۳ ۵۳ که کر 
خوانید! بلکه حقیقت اسلام اینست که ارواح شما بر آستانه ای 
و بوده و خداوند و احکامش را از هر پهلو 
و جهتی بر دنیای شما مقدم باشد. 

ای جماعت عزیز من یقین داشته باشید که دنیا به آخر 
رسیده و يك انقلاب صریح (نمایان) در حال نمودار شده 
است . پس خود را فریب ندهید و به عجله در راستبازی 
کامل بشوید. قرآن شریف را پیشوای خود ساخته در هر 
مسئله از روشنی او بدست آورید و احادیث نبوی را مثل ‏ 
ردی مسترد مکنید. چه آنها خیلی مفید هستند. و به زحمت 
زیادی جممع آوری و آماده گردیده اند. و اگر بیان کدام 
حدیثی منافی و مخالف بیانهای قرآن شریف باشد. از مثل 
چنین حدیث کنار بکنید تا گمراه نشوید (و نیز آگاه باشید 
که) خداوند بزرگ قرآن عظیم را خیلی به حفاظت تا شما 
رسانیده است. پس شما قدر و قیمت این کلام پاك را بدانید 
و هیچ چیز را بر آن مقدم ندانید! چه تمام راست روی و 
راستبازی تنها برین موقوف است. سختان کسی بر دلهای 
ْ مردم تا حدی مق ثر میباشد تا حدی که مردم بر تقوی و 
۱ تفش لین داشته اش 


۹۶ 
پس ملاحظه بنمایید! که خداوند حجت خود را بر شما 
این طور تکمیل کرد که برای دعوی من هزاران دلایل را 
آورد و پشما فرصت داد تا فکر کنید که آن شخصیکه شما 
را بسوی این سلسله دعوت می نماید او کدام درجه ای 
معرفت داشته و چه قدر دلایلی می آورد و شما نمی توانید 
که عیبی يا افترای یا دروغی يا فریبی در زندگی گذشته من 
پیدا کنید. تا شما خیال ورزید شخصیکه قبلا" عادت به دروغ 
و افترا داشته باشد. درین موضوع نیز میتواند دروغ گفته 
باشد. از شما چه کسی است که در تمام زندگی من کدام 
عمل ناشائسته ای من انتقاد بنماید؟ پس این لطف و فضل 
خداوند است که از ابتدا مرا براه تقوی و راستگاری رهنمون 
شد. و برای آندیشمندان این دلیل پس است. 
ماسوای آن خداوند بزرگ من مرا درست در آغاز سده 
مامور فرمودند و آنچه دلایل و براهین برای تصدیق من لازم 
بود. تمام ان دلایل را مهیا ساخت و از اسمان تا زمین 
علامات و نشانه ها را برای من ظاهر نمود. و تمام انبیاء از ابتدا 
تا امروز آمدن مرا اعلان نموده اند. پس اگر این عمل از يك 
انسان می بود این قدر دلایل در هیچ صورت یکجا نمی شدند. و 
مستزاد بر این که تمام کتب خداوند گواه به اين اند که 
مفتری را خداوند بزرگ به زودی گرفته و با ذلت زیادی 
هلاك می نماید. اما شما ملاحظه می فرمایید که از ادعای من 
دربارةُ منجانب الله بودن بیش از بیست و سه سال گذشته. 
طوریکه شما در بخش اول براهین احمدیه می توانید ملاحظه 
بفرمایید- هر شخص دانشمند می داند. آيا این سنت خداوند 
بزرگ است . از روزیکه بشر را خلق نموده. او گاهی این 


و ان ۸ 
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۷ 


روز بر خداوند تهمت افترا بسته وحی نو و الهام نو را از دل 
خود خلق نماید و سپس به مردم بگوید که این وحی از 
جانب خداوند نازل گردیده و خداوند نیز به اعمال اين مفتری 
نگریسته و عوض هلاك نمودن تائید آن شخص را با نشانات 
و علامات فوق العاده نماید و همچنان برای تائید و تصدیق 
دعوی آن شخص در آسمان خسوف و کسوف را ظاهر 
تموده آن پیشگویی که در کتب قبلی و قرآن عظیم و احادیث 
و در کتابش " براهین احمدیه" نوشته گردیده بود بوجود 
بیاورده به تمام دنیا نشان دهد. و مانند مردان حق عینا" در 
آغاز سده مپعوت گردد و وقتیکه عقیده ای صلیب غالب 
شدنی بود برای شکست صلیب آمدن مسیح موعود لازم 
شمرده می شد او را همراه این دعوی ایستاده کند و در هر 
قدم تاییدشان را نمایند و بیشتر از يك ملیون نشانات برای 
تایید آن شخص نشان دهد و او را در دنیا مقام و عزت اعطا 
فرماید و در زمین قبول دعوی او را پخش کند و صدها 
پیشگویی ها در مورد او اتمام گردد و روزهای که برای 
ظهور مسیح موعود از طرف انبیاء مقرر گردیده بود در 
همان روزها در ظهور آورد و دعاهای او را قبول فرماید و در 
بیانش تاثیر اندازد و بدین صورت از هر نگاه و هر سمت 
تایید او را کند در حالیکه خداوند بزرگ می داند که او 
اوقت تسیر ای ای دا اپی هع اف ام کف آیا یا 
کدام شخص را می توانید نشان بدهید که خداوند قبل از من 
با مفتری چنین معامله فضل و کرم کرده باشد؟ 

پس ای بندگان خدا غافل مشوید و شیطان شما را در 
وساوس نیفتد. و به یقین دانید که این همان وعده بعمل 
بیوسته که از قدیم انبیای خداوند داده می رفتند. امروز 
جنگ آخرین بین فرستاده 


۹۸ 
همان وقت و همان زمانی است که دانیال نبی نیز به آن 
اشاره نموده بود. من بطور فضل (خدا) برای اهل حق آمدم 
ولی از من تمسخر کرده شد و مرا کافر و دجال قرار داده 
شد و مرا از بی ایمانان شمرده شد. اما برای این منظور 
لازم بود که جنین می شد. تا آن پیشگویی که در آیه ای 
" قیر المفضوب علیهم " مضمر بود به وقوع می پیوست. 
چه خداوند به " منعم علیهم " وعده داده درین آیه ظاهر 
ساخت که درین امت آن یهود نیز شامل باشند کسانیکه به 
علمای بهود شباهت دارند. آنهای که حضرت عیسی را به 
صلیب کشیدن خواستند و آنان که عیسی ( ع- ) را کافر و 
دجال و ملحد می خواند ند. 
اکنون باید اندیشید که اشاره ای درین آیه جانب کد ام 
نکته بود؟ واضح است به نکته ای که مسیح موعود از این 


امت آمدنی است. زیرا که در این زمان نیز مردمانی مانند 
بهودیان بوجود خواهند آمد که آنها به زعم خودشان علماء 
خوانده خواهند شد. پس امروز آن پیشگویی در مملکت شما 
به وقوع پیوست. و اگر این علماء موجود نمی بودند تا امروز 
تمام مردمان آن مملکت که خود را مسلمان می گویند مرا 
قبول می کردند. پس گناه تمام منکرین بدوش آنها است- این 
مردمان (یعنی علماء ) در محل راستی و حقیقت نه خود وارد 
می شوند و نه مردمان کم فهم را اجازهٌُ ورود می دهند. چه 
مکرها که می کنند و چه دسیسه ها که نهان در نهان در 
داخل خانه های شان می سازند؟ مگر با این همه آیا می‌توانند 
به قدرت و اراده ای خداوند قالب شوند و آیا اراده ای آن . پر 
قادر مطلق را متوقف میتواند ساخت که از زبان همه انبیاء 
ظاهر کرده شده است ؟ آنها به امیران شریر این مملکت و 
یر دنیاداران بدبخت و تروتمند اعتماد می دارند . 
7 ۱ 


هک ری 3 
5 ۰ رز 


,(۱) یسین : آیت ۲۱ 


کر 1 
5 در نگاه خداوند بزرگ چه اند؟ تنها کرمهای مرده هستند. 


ای همه مردمان گوش فرا بدهید که این پیشگویی از آن 
۱ ست که زمین و آسمان را بنا ساخت. او این جماعت خود 


را در تمام ممالك پخش خواهد نمود و از روی دلیل و برهان 


بر همه غلبه خواهد بخشید. آن روزها ی بلکه خیلی. 


قریب است که در تمام جهان تنها همین مذهبی خواهد بود 
که با احترام یاد گرفته خواهد شد. خداوند بزرگ به اين 
مذهب و اين سلسله به درجه ای نهائی و فوق العاده برکت 
خواهد بخشید. و هر آنکه در فکر عدم آن باشد (وی را 
نامراد و تاامید خواهد داشت و این غلبه و پیروزی ماندگار 
خواهد بود. تا وقتیکه قیامت برپا خواهد شد. حالا اگر از مرا 
تمسخر می کنند از تمسخر چه ضرری؟ زیرا که هیچ نبی 
وچود ندارد که مورد تمسخر تشده باشد. پس لازم بود که 
به مسیح موعسود نیز تمسخر کرده شود - قسرآریکه 
خداوند می فرماید: 
" يا حسرهُ علی العباد ما یأتیهم من رسول الا 
کانوابیه یستهزق ن (۱) 
(افسوس! برای بندگان که هیچ رسول نزدشان نیامده که آنرا 
تمسخر نکرده اند) 

پس این امر يك از نشانه خداوندی است که به هر نبی 
تمسخر می شود- اما اگر کسی رویروی تمام مردم از آسمان 
نزول نموده باشد و فرشتگان نیز همراه او باشند چه کسی به 
او میتواند که تمسخر کند؟ پس از این دلیل نیز آنکه صاحب 
فهم و درایت است درك میتواند بکند که نزول مسیح از 
آسمان جعل محض است. بداتید! که هیچ کس (بدین گونه) 
از آسمان نزول نخواهد کرد. تمام مخالفین ما که اکنون زنده اند. 


۱۰۰ 


را از آسمان نزول کرده نخواهد دید و سپس اولاد ایشان که 
باقی مانده باشد نیز خواهند مرد و هیچ کدام از آنها حضرت 
عیسی؛ این مریم را از آسمان نزول کرده نخواهد دید و به 
همین منوال نسل بعد از نسل وفات خواهد یافت و او هم 
عیسی این مریم را از آسمان نزول کرده نخواهد دید. در 
آنگاه خداوند در قلوب آنان فزع و خوف خواهد انداخت که 
ایام غلبه ای صلیب نیز گذشت و دنیا رنگ دیگری بخود 
گرفت. مگر پسر مریم عیسی (ع) هنوز هم از آسمان نزول 
نکرده است.- بالآخر دانشمندان از اين عقیده پیزاز خواهند 

و ان افوز اهاست شمه تسا تخو اه ریک 
منتظرین حضرت عیسی چه مسلمانان و چه عیسویان سخت 
تاامید و بد ظن شده این عقیده جعلی و باطل را ترك خواهند 
کرد. و در جهان یکی مذهب و یکی پیشوا خواهد بود. من 
تنها برای پاشیدن تخم مامور گردیده ام. پس آن تخم بدست 

من کاشته شده. و حالا او خواهد افزود و نشو و نما خواهد 
یافت و هیچ کسی قدرت ندارد که مانع ترقی آن بتواند. 

و درین فکر مباشید! که آریا یعنی هندو و اهل مذهب 
دیانندی چیزی مهمی اند. اوشان تنها مانند آن زنبوراند که 
در آن جز از نیش زدن چیزی دیگر نیست. آنان نمی دانند 
که توحید چه چیز است؟ و از روحانیت سراسر بی نصیب اند. 
عیب جوئی و بد گویی به مرسلین پاك خداوند شغل آنها 
است- و عمال بزرگ آنها اینست که از وساوس شیطانی ۱ 
ذخیره های اعتراضات جمع می نمایند و روح تقوی و 
طهارت در آنان موجود نیست و این نکته را باید بخاطر 


۰ ,.دارید! که بدون روحانیت هیچ مذهبی پیش رفت نمی تواند ی س 


۱۰۱ 
مذهب بدون روحانیت هیچ چیزی نیست و در مذهبی که 
روحانیت نیست و در مذهبی که رابطه ای مکالمه با خدا 
نیست و روح صدق و صفا وجود نداشته باشد و کشسش 
آسماتی همراه او نباشد و نمونه تغیر فوق العاده تزد خود 
تداشته باشد. آن مذهب مرده است . و از چنین مذهب 
ترس و خوف نداشته باشید . هنوز در بین شما لك ها و 
ملیون ها زنده وشاهد باشند که شما تابود شدن این مذهب 
خواهید دید. چه این مذهب " آریا" زمینی است نه که 
آسمانی. و سخنهای زمینی پیش می نماید نه که سخنهای 
آسمانی- پس شما خوش باشید! و به شادمانی برخیزید 
(جست و خیز بکنید) چه خداوند با شما است. اگر شما بر 
صدق و ایمان پابندی داشته باشید فرشتگان بشما تعلیم 
خواهند آموخت و سکینت آسمانی بر شما نزول خواهد شد 
و از روح القدس بشما کمك داده خواهد شد. و در هر يك 
گام خداوند با شما خواهد بود. و هیچ يك بر شما غالب 
نخواهد شد. فضل و کرم خداوند را باصیر انتظار داشته 
باشید. دشنام بشنوید و خاموش باشید و در مقایل مصائب 
صبر و تحمل داشته باشید و تاحد امکان از مقابله ای بدی 
بپرهیزید! تا به آسمان و به عالم بالا رضامندی از شما 
نگاشته شود. و نیز بخاطر داشته باشید آنانکه از خداوند 
خوف و هراس دارند و قلوب ایشان از خوف الهی می گدازند. 
خداوند. با آنها می باشد.و او دشمن دشمنان ایشان می باشد. 
دنیا صادق را نمی بیند. اما خدای بزرگ که علیم و خبیر 
است او صادق را می بیند پس از دست خود وی را نجات 
می دهد. آیا آنکه با شما از روی صدق قلب محبت داشته و 
درحقیقت برای شما به قربانی جان آماده باشد و طیق 


رد اه را ترك: 


۱۰۲ 


می کند. آیا شما وی را از همه عزیز و محترم نمی دانید؟ پس ‏ [ 
وقتیکه شما يك بشر و بنده شده محبت را با محبت پاد اش ۳ 
می دهید. اما خداوند چرا چنین نکند؟ خداوند خوب می داند ٌ 
که فی الواقع دوست وفادار کدام است و غدار کدام است و 
دنیا را بر دین مقدم دارنده کدام است؟ پس اگر شما چنین 
وفادار بشوید. دست خدا بین شما و اغیار شما تمیز کرده 
تفاوت نشان خواهد داد. 


پیشگویی که بر صفحه: ۵۱۰ برآهین احمد یه 
مندرج است. یعنی آن پیشگویی که درباره ای 
شهادت صاحیزاده مولوی محمد عبداللطیف 


صاحب مرحوم و آیرومند عبدالرحفن 


مرحوم است و آن پیشگویی که درباره ای 
محفوظ بودن من است. 


بر # ت 


واضح باشد که اين پیشگویی ها بر صفحه : ۵۱۰ و 
۱ , براهین احمدیه نوشته شده اند. 

وان للم یعصمك الناس یعصمك اللسه من عنده - 
یعصمك الله من عنده و ان لم یعصمك الناس- شاتان 
تذبحان و کل من علیهیا فان- ولاتهنواولا تحزنوا 
الیس الله بکاف عبده الم تعلم اي الله علی کل شمه 
قدیر- وجئنابك علی هدولاء شهی_دا- و فی الله اجرك و 
برضلی عنك ربك. ویتم اسمك وعشی ان تحبوا شیئاو 
و وعسی ان ریا مق و#موخبی لحم 
و 3 اللعته وهلتم وانشت تلع وه ۱ 3 
1 ترجمه : اگرچه مردم ترا از قتل شدن ۰ 0 


۱۰۳ 
۰ (تحفظ) نکنند. ولی خدا ترا محافظت خواهد کرد و خدا ترا 
حتما" از قتل شدن محافظت خواهد کرد اگرچه مردم ترا 6) 
محافظت نکنند. و این اشاره به امری است که مردم برای 


قتل توسعی و کوشش خواهند کرد. خواه از خودشان و خواه 
به توسط فریب دادن حکومت باشد. اما خدا آنها را در 
تدبیرهای شان تامراد خواهد داشت- و اين اراده ای الهی از 
همین غرض است که اگرچه قتل گردیدن برای مومن مقام 
شهادت است - اما در سنت الهی به این طور است که دو 
قسم از مرسل من الله قتل نمی شوند. (۱) یکی آن تبی که 
در اول سلسله می آیند. طوریکه در سلسله ای موسوی 
حضرت موسی علیه السلام و در سلسله ای محمدیه سید و 
مولی ما آنحضرت ی بوده (۲) و دیگری آن بنی و مامور 
من الله که در آخر سلسله می آیند. طوریکه در سلسله ای 
موسوی حضرت عیسی علیه السلام و در سلسله ای 
محمدیه این عاجز (است). همین رازی است طوریکه در 
مورد آنحضرت چ در قرآن شریف بشارت یعصمك الله 
است. هم چنین در این وحی خداوند بسرای من بشارت 
یعصمك اللّه است- و در محفوظ داشتن مرسل اول و آخر 
سلسله از قتل شدن تقاضای حکمت الهُی است- چه اگر 
مرسل اول سلسله آنکه صدر سلسله است. شهید کرده 
شود. در بین عوام خیلی شکوك و شبهات در مورد آن 
مرسل پیدا خواهد شد. زیرا که هنوز وی خشت اول بنای 
آن سلسله است - پس به مجردیکه بنیاد آن سلسله گذاشته 
شد بالای آن سلسله چنین بارش سنگ جاری شود که خوود 
بانی ای سلسله نیز به قتل رسد و چنین امتحان از تحمل 
ی ۱3 


/ 
۱ 
5 
1 


بطور مثال اگر حضرت موسی (ع ) پیش روی فرعون رفته 


همان روز قتل می شد يا آتحضرت نبی ما ی آن روز که 
ق ی ار ان تا هی و و 
بدست کافران شهید می شدند. شریعت و سلسله شان 
همان وقت به خاتمه میرسید. و بعد از آن کسی نام از آن 
نمی برد. پس همین حکمت الهی بود که با وجودیکه هزاران 
دشمن جانهای ایشان بودند. نه حضرت موسی (ع ) را 
شهید کرده توانستند و نه نبی ما آنحضرت (ص ) را شهید 
که و دی اکن مرا او مه ی کون 
شود در نظرهای عوام داغ ناکامی و نامرادی نسبت ختم 
این سلسله گذاشته خواهد شد. و اراده ای خداوندی اینست 
که خاتمهٌ سلسله با فتح و ظفر مواجه گردد. چه قضاوت بر 
اساس خواتیم صورت می گیرد- و اراده ای خداوند هیچ گاه 
این نیست که به خاتمه ای سلسله چیزی واقع شود که 
دشمن ملعون شادمان گردند. طوریکه در آغاز سلسله 
خد آوند نخواست که از شکستن خشت اول دشمنان ملعون 
جشن شادمانی برپا کنند. فلهذا حکمت الهی در اخیر 
سلسله موسسوی حضرت عیسی!؛ (ء ) را از مرگ توسط 
صلیب نجات بخشید. و در آخر سلسله محمدی نیز به همین 
غرض سعی زیادی به عمل آمد یعنی دعوی خون کرده شد تا 
مسیح محمدی بر صلیب کشیده شود. اما فضل الهی بیشتر 
از مسیح قبلی شامل این مسیح گردید و از جزای اعدام و از 
هر يك دیگر جزا محفوظ و در امان داشت- (از این همه 
توضنیحات) غرض اینست که اول و آخر سلسله مانند دو 


0 دیوار و دو پشتییان اند- از این لحاظ اراده ای الله تعالی 


۵ 


۳ بکنند ۳ دست خدا ایشان (مرسلین) مییاشد- 6 
ِ بعضی اوقات کدام دشمن نادان این فکر می کند که آیا 
من شخص نیکوکار و پارسا و پابند نماز و روزه نیستم؟ . . 
طوریکه علماء و بزرگان یهود نیز همین مفکوره داشتند. بلکه 
بعضی از ایشان در زمان حضرت عیسی (ع ) دعوی نزول 
الهام (ملهم بودن) هم داشتند. اما چنین نادان نمی داند که 
کسانیکه بندگان صادق و راستگار خداوند اند و روابط عمیق 
با خدای شان دارند- آنها از آن صدق و وفا و محبت 
خداوندی بطوری رنگ آمیز می شوند که بر خداوند معیّت 
ایشان لازم می شود. و دشمنان آنان را هلاك می کند. 
طوریکه بلعم" از روی غرور و تکبر خیال کرد که آیا موسی (ع) 
شیف استه اما هوشر ده وا با دا اه ای وگ 
که آترا به الفاظ واضح نمی تواند کرد و بیان آن نیز امکان 
ناپذیر است - بدین لحاظ بلعم" کور بوده ازین گونه تعلق 
بی خبر بود و با شخصی که از خودش در مراتب خیلی 
بزرگ بود. مقابله نموده کشته شد. لذا همواره این گونه 
واقعات صورت می گیرد. آنانی که حبیبان خاص و بندگان 
وفادار خداوند هستند. صدق و محبت آنان با خدا بحدی 
میرسد که این کوران و دنیادار آن را نمی توانند که ببیند- 
لذا! هر يك از سجاده نشینان و مولویان به مقابله ای شان 
بر می خیزند و آن مقابله با ايشان نبوده. بلکه در مقابل اراده 
اون امین باتوی ی این جگونه امکان دار که یر که 
خداوند برای انجام يك وظیفه ای بزرگ بوجود آورده و 
خداوند می خواهد که به توسط آن تحول بزرگی را در عالم 
بظهور آورد. (آیا) چنین شخصی را بخاطر چند نفر چاهل ۸ 
9 و تاتمام و برای زاهدان بی وفا آنرا هلاك نماید؟ د بجر 


۱۰۷ 


که در یکی آن پادشاه وقت که عادل و کریم الطبع و فیاض و 
سعید النفس بارکان خاص سوار است و در کشتی دیگر 
اشخاص کم حیئیت و بد اخلاق و مفسد و بدکاران نشسته اند 
و چنین موقعیتی بوقوع آید که نجات يك کشتی درین امر 
است که کشتی دیگر مع سوارانش غرقاب کرده شود. حالا 
شما بگویید که کدام عمل بهتر است ؟ که آیا کشتی آن 
پادشاه عادل خرقاب کرده شود یا کشتی آن بدکاران که 
حقیر و ذلیل اند؟ من بشما راست و درست می گویم که 
کشتی پادشاه با انتهایی قوه و حمایه نجات داده خواهد شد 
و کشتی آن حقیران و ذلیلان غرقاب کرده خواهد شد و آنان 
کلیة" بدون کدام تردید هلاك کرده خوآهند شد. و در هلاك 
شدن آنان شادمانی خواهد بود زیرا که دنیا احتیاج بوجود 
پادشاه عادل دارد و مردن آن» مردن يك عالم است.- اگر 
چند مردمان دلیل و بدکار بمیرند. به مرگ آنها در نظام 
چهان . خللی بوجود نخواهد آمد- پس سنت خدا همین است 
که وقتی کدام فرقه يا گروهی بر خلاف فرستادگان و 
مرسلین خدا ایستاده شود و با اينکه آنان خودشان را 
نیکوکاران بگمارند باز هم خداوند آنان را تباه می کند و 
وقت هلاکت آنها می رسد- لذا خداوند نمی خواهد که برای 
آن غرض که مرسلی را مبعوث فرماید وی را ضایع کند. 
زیرا که اگر او چنین کند. او دشمن غرض (مقصد) خود 
خواهد بود و بر روی زمین کدام کسی عبادت او را خواهد 
کرد؟ مردم دنیا همواره به اکثریت گروه اهمیت داده و فکر 
می کنند که چون ایشان فرقه ای خیلی بزرگ است؛ لذا این 


( واین چنین می نماید مثلا":) دو کشتی باهم تصادم نمایند 


۱۰۸ 
آیا اینها همه مردمان بد اند؟ اما نزد خداوند اکثریت اهمیت 
و نداشته » بلکه او کیفیت قلب ها را می نگرد. در بندگان ۵ 
خاص خود چنین نور صدق و وفا و محبت الهی روشن است ۲ 
که اگر من بیان آن رموز را قوت می داشتم حتما" بیان . 
می‌کردم. اما من چه بیان کنم؟ وقتی که دنیا بجای خود قائم 
است هیچ يك از رسل و انبیاء این راز را افشاء و بیان 
نتوانسته است- روح بتدگان با وفای خدا چنین طور بدرگاه 
خدای متولی بوده که برای تشریح و بیان آن نزد ما کلمه ای 
وجود ندارد که کیفیت آنرا واضح نماید. 

بعد از بیان این مختصر شمه از ترجمه باقی مانده را 


نموده این موضوع را اختتام می بخشم. خداوند می فرماید: 
اگرچه من ترا از قتل نجات خواهم داد. اما از جماعت تو دو 
یز ذبح کرده خواهند شد و هر آنکه بروی زمین است , در 
آخر فنا خواهد شد.- یعنی درحالت بی گناه بودن و 
معصومیت قتل کرده خواهند شد. اين در کتب خداوندی 
روش بیان است که شخص بی گناه و معصوم به بز نر یا 
ماده تشبیه داده می شود و گاهی به گاژٌها شباهت داده- پس 
خداوند در اینجا لفظ انسان را تركگ کرده لفظ بز را استعمال 
کرده است- چه در یز دو صفت وجود دارد. یکی اينکه شیر 
می دهد و دیگری آنکه گوشتش هم خورده می شود. و این 
پیشگویی راجع به شهید مرحوم مولوی محمد عبداللطیف و 
شاگرد ایشان عبدالرحن است. آنکه بعد از نوشتن براهین 
احمدیه در بیست و سه سال کاملا" به وقوع پیوست - و تا به 
امروز ملیونهای مردم این پیشگویی را در کتابم براهین بر 
صفحه : ۰۱۱ مطالعه نموده اند. و ( از این دلایل ) ظأهر 
میشود طوریکه در سطور بالا تحریر کرده ام در دو صفت 
یکی شیر دادن است و دیگری گوشت آن است آنچه) 13 
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۱۰۹ 
خورده میشود این هر دو صفت از شهادت مولوی 
عبداللطیف صاحب مرحوم ثابت شده است. چه مولوی 
صاحب موصوف هنگام میاحثه انواع و اقسام معارف و 
حقایق را بیان نموده به مخالفین شان شیر داد. گرچه 
مخالفین بدبخت آن شیر را ننوشیدند و بدور انداختند و 
دیگر اينکه آن شهید مرحوم جان خود را قربان نمودتد و 
گوشت و خون خود را نثار نمودند تا مخالفین ایشان آن 
گوشت را بخورند و آن خون را بنوشند یعتی در اثبات 
محبت بدین گونه از آن قربانی پاك استفاده تمایند و 
بیندیشند که آن مذهب و عقیده ای ایشان پابند و استوار 
می باشند و به همان عقیده که آباء و اجدادشان مرده اند. آیا 
چنین قربانی گاهی یکی از آنها داده اند؟ و آیا چنین صدق و 
اخلاص را کسی از خود نشان داده است؟ و آیا امکان این 
موجود است که کسی که به کامل یقین خداوند را ندیده 
باشد به چنین قربانی اقدام نماید؟ بنابراین بدون شك و 
تردید چنین خون و گوشت همواره طالبان حق را بسوی 
خود دعوت خواهد نمود تا وقتی که جهان بسر رسد. 
الفرض فنظر به این دو صفات صاحبزاده مولوی عبداللطیف 
صاحب را به بز شباهت خیلی بود و برخوردار عبدالرحمن 
صاحب نیز به بز شباهت می داشت. بنابراین ایشان را به 
نام پز خوانده شده و چون که خداوند بدین امر واقف بود که 


آبر اين راقم و جمعیت ایشان از این قتل ناحق صدمات 


فراوان خواهد گذشت از آنرو در جملات که بعد از اين وحی 


بود در مورد تسلی و عزاپرسی کلامی نازل قرمودند. آن 
کلامی که در فوق در عربی تحریر نمودم و ترجمه ای آن 


۷۱۱۰ 
متاثر نباشید! زیرا که اگر دو مرد از بین شما کشته شدند. 
اما خداوند همواره با شما است و در عوض این دو يك 


قومی برای شما خواهد آورد. و برای بنده ای خود او (خدا 
کافی است. آیا تو نمی دانی که خدا بهر چیز قادر است و 
این مردم که این دو مظلوم را شهید خواهند کرد. ما ترا 
بروز قیامت پر سر ایشان بطور گواه خواهیم آورد و آنان 
نظر یکدام گناهی آنرا شهید نمودند و خدا به تو اجر و 
پاد اش خواهد داد و از تو راضی و خوشنود خواهد شد و 
نام ترا به انجام خواهد رساند- یعنی نام احمد که معنی آن 
بسیار تعریف کننده ای خدا است- و همان شخص از 
خداوند تعریف زیاده می کند. بر آنکه انعام و اکرام خداوندی 
تیان اون هی شون بسن لیب این ات که از تا 
تو پاران انعام و اکرام خواهد بارید. ازین رو تو از همه 
بیشتر ئنا خوان ایشان خواهی بود. آنگاه نام شما که احمد 
است به انجام خواهد رسید. بعدا قرمود که به کشتن آن 
شهید ان غمگین مباشید! چه در شهادت آنها حکمت الهی 
مضمر است- و بسیار مسایلی اند که شما آرزو دارید به 
وقوع آیند در حالیکه بوقوع پیوستن آنها به نفع شما نیست و 
بسیاری از اموری اند که شما نمی خواهید که در وقوع 
یگردند در حالیکه اجرای آنها برای شما خیلی خوب است . 
و خداوند خوب می داند که برای شما چه چیز بهتر است. 
مگر شما از این امر آگاهی ندارید- 

از تمام این وحی الهی این موضوع فهمانده شده است که 
قتل صاحیزاده مولوی عبداللطیف باین بی رحمی اگر چه 
امری است که قلب ها به شنیدنش به حلقوم رسیده 
لرزه درمی آورند ( و مارئینُا ظلما" اغیظ من هذا) 


۸ ۱ 
#7 آینده ظاهر خواهند شد و سرزمین کابل خواهد دید که این 
7 خون چه حاصلی ببار خواهد آورد. و این خون هیچگاه ضایم 
نخواهد شد. قبل از اين عبدالرحشن غریب و بی چاره از 
جماعت من به ظلم کشته شد و خداوند خاموش ماند. اما 
به ريختن این خون (صاحبزاده عبداللطیف) او دیگر 
خاموش نخواهد ماند و نتائج بزرگی از آن ظاهر خواهند 
گردید. طوریکه شنیده شده وقتیکه شهید مرحوم به توسط 
پرتاب هزاران سنگ کشته شد. در همان روزها ویای 
شدیدی در کابل شیوع (بروز) یافت و حکام بزرگ سلطنت 
کابل شکار اين مرض گردیدند و بعضی از عزیزان و 
خویشان امیر نیز بدین سبب از بین رفتند. ولی حالا چه واقع 
شد؟ این قتل که به منتهای بی رحمی صورت گرفت و 
نظیر آن.زیر آسمان درین زمانه ملاحظه نخواهد شد. های! 
ای کاش آن امیر نادان چه کار کرده؟ که چنین شخص 
معصوم را به بسیار ظلم و بی رحمی قتل نموده» قهر و 
غضب خدا را برای خودش بدست اآورد. خبر دار! او 
سرزمین کابل! تو گواه و شاهد باش! که ارتکاب جرم شدید 
بر تو صورت گرفت. او زمین بدبخت تو از نظر خداوند 
بدور افتادی که تو جای این ظلم عظیم هستی. . . 


# ۴ #۴ 


کرامت جدیدی 4 
ان نم ۱ 
عبد اللطیف صاحب مرحوم 


وقتی آغاز به نوشتن این کتاب نمودم. اراده ای من این 
فا ای ایک ما ۱۱ کی تاشیور 
برای محاکمه اتهام جرمی از جانب مخالفی بر علیه من شده 
بود بروم این کتاب تالیف نموده با خود ببرم. ولی ناگهان 
درد شدیدی در گرده خود احساس نمودم. من گمان کردم 
شاید اين کار ناتمام بماند- تنها دو یا چار روز مانده بود. اگر 
من بدین منوال در درد گرده مبتلا شوم آنکه مرضی مهلك 
است. این کتاب به تالیف نخواهد رسید. آنگاه خدای تعالی 
توجه ای من به جانب دعا نمود. وقتی که سه ساعت بعد از 
دوازده شب گذشته بود. به خانواده ای خود گفتم: حالا من 
دعا میکنم و شما آمین بگویید. لذا در همان حالت درد 
شدید من در تصور صاحبزاده مولوی عبداللطیف دعا 
نمودم که يا الهی! من بپاس ارادت آن مرحوم میخواستم که 
این کتاب را بنویسم - در اين لحظه بر من آرامش (غنودگی) 
مستولی گردیده و الهام شد : سلام قولا" من رب رحیم 
یعنی سلامتی و عافیت است. این کلام خدای رحیم است. 


پس مرا سو‌گند است به آن ذاتیکه جان من در دست اوست 


۳ 


1 که هنوز ساعت شش از صبح نشده بود که من بکلی صحت 0 
یافته و در همان روز قریب نصف کتاب را نوشتم- فالحمد 


و 
1 سس لك. 


۱۹۳ 


يك امر ضروری پرای 


توجچه د اشتن جماعت خود 


گرچه من خوب می دانم که بعضی افراد جماعت 
هنوز هم در حالت ضعف روحانی خویش بسر می برند- 
تا حدی که برای بعضی از ایشان ثابت و استوار ماندن به 
ود ۵ های شان دشوار است. اما وقتی که من آن استقامت و 
چانفشانی که از[صاحبزاده مولوی مهمد عبد اللطیف مر‌حوم 
را ملاحظه نمايم آنگاه آمید من در مور د جماعت خودم 
خیلی می افزاید. چه آن خدای که به بعضی افراد این جماعت 
اين توفیق را عطا نمود که ایشان نه تنها مال بلکه جان خود 
را نیز در اين راه قربان نمودند. از این موضوع بر می آید 
که اراده ای آن خالق بزرگ بدان رفته که او در این جماعت 
آچنین افرادی را نیز به میان خواهد آورد که خواص و 
روحانیت صاحیزاده مولوی عبداللطیف را داشته باشند. و 
مانند درخت جدید روحانیت ایشان باشند طوریکه من قریب 
واقعه ای شهادت مولوی صاحب موصوف در حالت کشف 
دیدم که شاخه ای بلند از سرو باغ ما بریده شده * و من 
گفتم که اين شاخ را بار دوم در زمین نصب بکنید تا او 


رویده و بزرگ شود. 


ِ» 


از اين قبل يك وحی صریح الهی در مورد صاحبزاده مولوی عید اللطیف 
صاحب مرحوم نازل شده بود. وقتی که ایشان زنده بودند بلکه در قادیان قیام 
داشتند- و این وحی الهی در مجله ای انگلیسی بتاریخ نهم )٩(‏ فروری. ۱٩۰۳‏ و در 
الحکم به هقده (۱۷) جنوری» ۱۹۰۰۳ و در البدر به شانزده (۱7) جنوری ۷۰۳ 
در کالم دو نشر شده است و موضوع آن در مورد قتل مولوی صاحب است و 
آن اینست که قتل خييبة و زد هیبء " یعنی در حالتی به قتل رسید که 
سختی او را کسی نشنید و قتل او واقعه ای هیبتناك بود یعتی به مردم بسیار 
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مقام آنها پیدا خواهد کرد - پس من یقین دارم که زمانی 


۱۱۳ 


من از آن این تعبیر را نمودم که خداوند بسیار ی قایم 


تعبیر این کشف من ظاهر خواهد شند. 

اما هنوز حالتی این است که اگر من امری معمولی برای 
استحکام و قیام این سلسله پیش می کنم. همان وقت تشویش 
میکنم که مبادا ازین امر کسی در ابتلاء بیفتد 

اکنون يك آمر ضروری که پیش جماعت خود پیش نهادن 
میخواهي اینست که من می بینم که برای "لنگر خانه" 
(دارالضیافت) جماعت من کدام كمك و مدد وقتا" فوقتا" 
میدهد. آن رویه قابل تعریف است- آری! مردم پنجاب درین 
مدد سهم زیادی گرفته است . سبب آن اینست که مردم 
پنجاب بسا اوقات نزد من می آیند و اگر در قلوب شان از 
راه غفلت کدام نوع سستی وجود داشته باشد. توسط 
صحبت و تلقین نيك و تاثیر ملاقات متعددبار آن سستی 
بزودی رقع می گردد. از این رو مردم پنجاب و خصوصا" 
بعضی افراد از ایشان در محبت و صدق و خلوص ترقی 
نموده اند. و از همین نگاه بوقت هر ضرورتی آتها جوش و 
خاه ای من هقی آثان اطام ای یی اور انا 
ظاهر می گردد و اين خطه نظر به دیگر ممالك نسبته" قلب 
رقیق دارد. اما باینهمه دور از انصاف است. اگر من در 
مورد مریدان دور افتاده چنین قضاوت نمایم که ایشان هنوز 
در ابراز اخلاص و جذبه کدام سهمی ندارند. چه صاحبزاده 
مولوی عبداللطیف که این مثال برجسته ای جان نثاری را از 
خود نشان داد. ایشان نیز از سرزمین دور بوده و در مقابل 
صدق و وفا و اخلاص و استقامت ایشان بزرگترین از 
وب خروم وی رواد ورس کی 


۱۹۰ 
ولی از همه پیش رفت نمود. هم چنان بعض مخلصین از 
ممالك دور كمك مالی زیادی نموده و در صدق و استواری و 
وفای شان هیچگونه فتور پیدا نشد. چنان که اخویم ثروتمند 
عبدالر حفن تاجر از مدراس و چند دوست دیگر نیز هستند- 
اما از لحاظ کثرت تعداد پنچاب مقدم است. چه در پنجاب 
افراد هر گروه و طبقه در خدمت دین اشتراك فراوان می نمایند. 
و اکثر مردم دور گرچه در سلسله ای ما داخل اند. اما موقع 
صحبت برای آنها کمتر میسر می گردد. قلوب آنان بکلی از 
گند و کثافت دنیا صاف نیست. و این امر که آنها بالآخر با از 
گند و کثافت صاف ساخته خواهند شد و یا خداوند آنان را 
از اين سلسله ای پاك بیرون خواهد کرد و آنان مثل مردار 
خواهند مرد- اشتباه بزرگ انسان حب دنیا و دل بستن به 
دنیا است و این دنیای منحوس و فریبنده گاهی در قلب های 
مردم ترس و وحشت نموده و گاهی تخم امید را در دلها 
انداخته بسوی خود کشیده مردم اکثر را در دام خود می گیرد 
و آنان درین حالت از دنیا رخصت میشوند. نادان می گوید 
که آیا دنیا را بکلی ترك کنیم؟ و اين اشتباه انسان را رها 
قمین که تا آنگاغ وش رای ازمانمساخته با لاکت رسای 
ای نادان! کدام کس می گوید که تمام وسایل و اسباب دنیوی 
را برگذار؟ اما قلب را ازدنیا و مکر و فریبهای دنیا پاك کن 
وگرنه توهلاك شده استی . و آن اولاد و عیال که برای شان از 
حدی تجاوز می کنی» حتی که از فرایض خداوندی صرف نظر 
+ می کنی و به مکر و حیله ای گوناگون گراییده يك شیطان 
می شوی. برای این اولاد و عیال تخم بدی را می پاشی و آنها را 

تباه و یر باد می کنی. لذا که خداوند با تو نیست - زیرا که تو 


قی ۲و6 
بت 1 تم ۰ ۳ 
دم ی 1 
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بیوقت خواهی مرد و عیال خود را در تباهی و بربادی خواهی 


افگند. اما آنکه بسوی خدا سر بسجده گذاشته . از خوش بختی 
او زن و فرزندانش بهره یاب هم خواهند شد. و بعد از وفات 
او هیچ گاهی تباهی و بربادی نه خواهند دید. مردمانیکه با 


من رابطه ای حقیقی و راستنی دارند. آنان با وچودیکه . 


هزاران میل از من دوراند. بازهم همواره بمن می نویسند و 
دعاها می نمایند که خداوند به آنها فرصت دهد تا از برکات 
صحبت من مستفید گردند- اما افسوس که بعضی ها چنین اند 
که من ملاحظه می کنم که با وجود اینکه از آشنایی و ملاقات 
ما سالها می گذرد. حتی که يك نامه ای از آنها نمی رسد. 
بنابراين میداتم که قلوب آنها مرده شده و بر چهره ای باطن 
آنها داغی از جذام است لذا دعای من بدر گاه خدا اینست که 
تمام جماعت من از چنان مردمان باشد. آنانکه خوف الپی را 
در دل داشته باشتد. و در ادای)ٌ فرض نماز قائم و استوار 
باشند و شبانه از بستر برخاسته پدر گاه خدا سر به سچده 
گذاشته خشوع و خضوع می کنند و قرائض خداوندی را 
ضایع نمی کتند و بخیل و ممسك و غافل و کرمهای دنیا 
نباشند. و امید دارم که خداوند بزرگ این دعاهای من را 
قبول خواهد کرد و بمن نشان خواهد داد که من در عقب 
خود چنین مردمان باقی خواهم گذاشت. 

و آنانیکه چشمان شان زنا میکنند و قلوب شان از گند و 
کثافت بدتراند و آنانیکه مردن را قطعا" به یاد نمی دارند. من 
و خدای من از ایشان بیزاریم. و من خیلی خوش می باشم 
اگر آنان اين رشته و پیوند قطع نموده از سلسله من 
محسوب نشوند- زیرا که خداوند خواسته که جماعت من يك 
قوم چنین باشد که نمونه ای آنها را دیده. مردم خداوند را 


پیاد بیاورند و آنها در تقوی و طهارت به درجه ای اول قائم و 


۱۳ ی 0224[ 
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باشند. اما آن گروه مفسد که زیر دست من دست داده و 


بیعت کرده عهد کردند که ما دین را بر دنیا مقدم دانستیم- 
اما وقتی آنان به خانه های شان رفته در مفاسد مصروف 
موف ادا که را ی وتا کین فاوته ایشتام سکن ات ام کم 
نه نظر آنها پاك است و نه قلب شان پاك است و اجرای کدام 
عمل نيك از دستهای شان سرزد نمی شود و نه پای شان 
ستو کار اف کر کف می کتوررق آنان مات آن. فوشتن اند 
که در تاریکی پرورش يافته و در تاریکی زندگی نموده 
بالآخره در همان تاریکی می میرد. آنان در آسمان از سلسلة 
ما چدا کرده شده اند و بیهوده ادعا دارند که ما در آن 
جماعت ( احمدیه ) شامل ایم. چه در آسمان ایشان داخل 
(جماعت احمدیه) داتسته نمی شوند. 

شخصیکه این وصیت مرا قبول ندارد که حقيقة" او دین 
را بر دنیا ترجیح بدهد و در حقیقت انقلابی پاك در وجود او 
" بظهور آید و در حقیقت او پاك دل و پاك اراده باشد. و خرقه ای 
پلیدی و حرامکاری را از بدن خویش جدا کرده دور بیندازد 
و همدرد نوع پشر و تابع حقیقی خداوند باشد. و تمام 
خودبینی های خود را ترك نموده دنبال من بیاید. من چنین 
شخص را به آن سگ شباهت میدهم . آتکه از آن جایگاه 
جدا نمی شود جای که مردار افگنده می شود. و جای که 
لاشهای مردگان پوسیده و بوییده افتاده میشوند- آیا من باین 
امر محتاجم که آن مردمان فقط در زبان با من باشند؟ آیا 
این جماعت برای دیدن و تماشا می باشد؟ من به یقین کامل 
می گویم که اگر تمام مردمان مرا ترك کنند» حتی) که يك نفر 
هم با من نماند. خدای بزرگ من قومی دیگری را برایم 
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این جذبه و کشش آسمانی کار می سازد که مردم نيك 
دل بسوی من جلب می گردند و هیچ کس نیست که این 
کشش آسمانی را متوقف سازد- چه مردمانی اند که بیشتر 
از قدرت خداوند به مکر و فریب شان اعتماد می دارند - 
شاید در قلوب شان این امر مضمر باشد که نبوتها و 
رسالتها همه مکرهای انسانی هستند. و تصادفا" (اتفاقا) به 
شهرتها و قبولیتها میرسند. از اين مفکوره هیچ فکری پلیدتر 
نیست و چنین انسان بر آن خدای بزرگ ایمان ندارد که 
بدون اراده ای او برگی هم نتواند که بیفتد- چنین قلوب 
ملعون اند و چنین طبایم لعنت زده هستند - خداوند ایشان 
را به ذلت خواری خواهد کشت- چه ایشان دشمنان کار گاه 
خدا اند- و چنین مردم در حقیقت دهری ملحد و در باطن 
خبیث می باشند. آنان ایام زندگانی چهن‌می پسر می برند 
و بعد از مرگ هیچ بهره و پاداش جز آتش جهنم نيابند. 
خلاصه ای کلام اینست که علاوه از " لنگرخانه" و مجله ای 
در لسان انگلیسی و اردو به نشر رسیده و اکثر مردم به اين 
امر جذبه ای نيك نشان داده اند. يك مدرسه ای نیز در 


قادیان باز شده است- از اين». این منفعت است که از يك 
طرفی اطفال تعلیم می آموزند و از جانب دیگری از اصول و 
اساسات سلسله ای آگاهی حاصل می کنند. بدین گونه 
جماعتی به سهولت تشکیل می شود. بلکه بسا اوقات پدر آن 
و مادران نیز داخل این سلسله می گردند اما در این روزها 
این مدرسه ای ما به مشکلات فراوان رویرو است- و 
صاحب . رئیس ‏ مالیر کوتله" هشتاد (۸۰) روپیه ماهانه به 
2 این مدرسه کمك می نمایند. اما بازهم مشاهره های استادان 
ماه به ماه ادا نمیتوانند و صدها روپیه ای قرض واجب | الادا پدنم 
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اعمار شده نتوانسته اند. و این گونه تفکر در مورد مدرسه 
ما سوای غم های دیگر جان مرا ناتوان ساخته می رود. در 
این مورد بسیار فکر تمودم که چه بکنم؟ بالاخره این تدییر 
در قکر من خطور نمود که من درین وقت توجه ای مخلصین 
جماعت خود را بدین طرف بزور تمام جلب نمایم که اگر 
آنان قدرت و توان داشته باشند که از التفات کامل برای این 
مدرسه پولی ماهانه بطور چنده مقرر بکنتد. باید که هريك از 
آنها با عهد مستحکم کم از کم مقرر بکند و در آن تاخیر و 
کفکفت رخ قنهی اه مانتیو عفتکل و وشن که برای که 
از قضا و قدر واقع گردد. و آنان که نتوانند این وجیبه را 
انجام دهند رای ایشان طبق ضرورت تجویز گردیده است 
که هر آنچه برای لنگرخانه می فرستند. حصه ای چهارم آنرا 
مستقیما" برای مدرسه بنام تواب شتا ند موصوف بفرستند 
و در چنده ای لنگرخاته شامل کرده نفرستند. بلکه جدا 
بحواله ای پست (بذریعه منی آردر) ساخته بفرستند. اگرچه 
قکر لنگرخانه مرا هر روز لاحق است و غمخواری آن 
مستقیما" جانب خودم صورت می گیرد. و این امر مرا 
مشوش می سازد.لیکن این غم نیز از من برداشته نمی گردد. 
چه می نویسم که از مردم چوانمردان این سلسله از آنها 
یسیار هم امیدوار هستم که آنان اين التماس مرا مسترد 
تکنند. بلکه به التفات کامل این کار را به انجام برسانند. من 
از جانب خودم هیچ سخنی نمی گویم-بلکه من همان می گویم. 
آنچه خداوند بزرگ در دل من القاء می کند. من خوب فکر 
کردم و بارها مطالعه نمودم که اگر اين مدرسه ای قادیان 
پایدار و مستحصکم بماند. باعث پرکات بزرگ خواهد بود. 


۱ است- علاوه ازین چندین عمارات مدرسه لازم اند که تا حال 


۱۳۰ 


من این موضوع نیز درك می دارم که 
اکثر طالبین علم نه برای دین بلکه برای دنیا می آموزند و 
مفکوره های والدین ایشان نیز بدین مرام محدود می پاشند. 
اما بازهم صحبت روزمره در محیط حتما" موثر است (تاثیر 
دارد) و اگر از بیست نفر متعلمین فقط يك هم چنین بر آمد 
که طبعش به آمور دینی رغبت پیدا کند و به سلسله ای ما بر 
تعلیم ما عمل کردن آغاز نماید- باز هم من فکر می کنم که 
مرام و مقصود تاسیس این مدرسه بدست آوردیم. بالاخره 
بخاطر داشته باشید که مدرسه همواره در حالت ضعف و 
سقم نخواهد بود. بلکه یقینا" از فیس (ماهانه) متعلمین كمك 
قابل ملاحظه صورت خواهد گردید و يا او (برای اخراجات) 
کافی خواهد بود. پس آنگاه لازم تباشد که پولهای لنگرخانه 
برای مدرسه داده شوند. پس بعد از حصول این وسعت 
(فراخی) این حکمنامه ای ما منسوخ خواهد شد. و لنگرخانه 
که در حقیقت نیز يك مدرسه است. پول حصه ای چهارم 
خود را باز خواهد یافت. و این طریق دشوار که از آن 
لنگرخانه در تقصان (حرج) خواهد بود. این امر محض برای 
این سبب من اختیار گردیدم که ظاهرا" معلوم می شود که 
همان قدر کمك را احتیاج است. شاید چنده ای چدید آن 
ضرورت را تکمیل نتواتد بکند. لیکن اگر بفضل خدا 
ضرورت را تکمیل کند درین صورت این قطع و برید را 
حاجتی نخواهد پود و من که گفتم که لنگرخانه نیز يك 
مدرسه است. بدین نگاه گفتم که مهمانانیکه نزد من می آیند. 
برای آنها این لنگر‌خانه جاری است. آنان تعلیمات مرا می شنوند 
و من یقین دارم آنانکه هروقت تعلیم مرا می شنوند خداوند 
ایشان را هدایت خواهد کرد و قلوب شان را کشاده 


۱۳۱ 
خداوند استدعا دارم که همان مدعا و مقصدی که اقدام 
نموده ام جماعت مرا برای تکمیل آن توفیق اعطا فرماید و در ۳ 
اموال شان فیض و برکت بیاندازد و برای اين کار خیر . " 

قلوب آنانر| پکشاید! آمین ! ثم آمین ! 


9 


۱۳۲ 


مارب 


و او | 6 ط 


اوقت وت الزعاراوفت امه 
دا 


اطمارشگم له ان )مقر خرج مس ان یه مهد و 
بو اهل ااستعداد ویسقمنر وا لخن میسن روالد وویفوز وی 
اسنتیار نون و|استعتآر وود ومبی ۷ مود. سفن 
الا ۱ مرن لکناهزاوالمب وال والشام.ابقیت فو ة الرب_9ا 
علطم الب وام اک نقر استبصداق نون تال راع مساین 

5 تیال وی آن العدام کل حدب بنسلون. و ما یلثفی 
سا الا فبون.فظ مقظهران اوقت وقت ارت والتضزع ی 
حضب یوقت املژحم وقول الاعل موم وت الوقت ثیلقی 
شهالَلله رلابریآانوع له وان 2 وقل نکشت | علا محر رب 


9 
1 ۳ 


1 ۱۲ ۱ 9 
۳ کرت قارع تلوب السلیین. اه کل مرطی دزی مدبرین ۷ 1 
7 نهبت اعماژهمواناعت وراه وماسلپها مین اهنا 
امین.بلالفای زیت زدت- هکت لواارت. ‏ 
وترون‌قعی [لاسلام ند خزت شُعف اه وعفرت شرفاته دای فاندة ترتمت 
یل میت الآ سنهةحصلت ا زان سیخ 
سفکت. والاموال/نفدت.والا رات ضعت والمسرات اضعفت اتفعگم 

اشیس - ووطنتم اذحمی! لوطیس + 

زاعلمران!لن تا حریة اعطیت منالسماولفت‌هن !الما ول تخلیو | 

لبهنه ال بة امس مان رای مهاب 

رب توا یمد لول ضرع للم 
وسفك دما م4 ان حقيقة الدعا باعل نله شخیع الهمة والصرگ 
برغ الضرا ناویا اتوجهر ال ردهم لرثع مرخ ذبالتضع 
والا (بال_جرت عادة اهاز پسمعدعهمرولوبعن حین اوق ماو 
یجهت الا لس یدنم ل‌بهم من الاو | لوب بل - بعل ما 
لاه کل قبأل-وان اعظم لک امأت.| سب الرخوات - 
عنن حول | رات 

رز ای" لالز ماناعن زس سود الرسلمسلی. 
اد‌ست الصات‌نطوی ونف هم القلوب ارو در السروربلین: 1 -او 
1 نالف رم اطارد او ری رلک الق . 
لالز لا وی دیف ال وان‌قدی 
یه دسا لژ توت وت > ول ب‌ 


2 


۳ 


من حضری یل مامسنیالعا,به ترا نیشن 
نهذ اس مر تضل به العقول. وختال فیه الخول. واببلخه امن 
یوب رمن لو پل وب نلا تزیدراالخصم. ید تام وتلقفوامنی 
ماثول. فان تلیمرومن الفیول. ولیس لکرعظمس|ناسلام امه ار 
وه ورس فمن ارهت آذ نه سم هزه اقا وحضر ال یت 
الشاین. نساخفوبایشژر یته رنه وهوا ناه جعل بعض 
الا یام ببعضیآمن هر وکذ لک سل قرره وق لضط رن لیم 
فم نهض هلال حضو ,رامین ردموع جر 
وب ان مقر هم لوا مسق نکب بل 
بل یداهن ۷ سل بن نی راجیب 
ام ایشا لاسم..وبی ردان رحنر الط وطع 
لیل‌حتی‌فن. وی النفستسالهری. وتبقظ زمن نعس‌الناس, ونان 
اراس ریت ربه رم قضی. وال له اه ود نضسه له 
بخ دی مجوب باب ی وعزم توق رصرق‌جل.| بش 
کانمناع« راهم ونر کلم مومس توت ره له اب 
رمس رضی له رس ترج ال ریات فل تمه و نت تتمرن غالا 
وا تعط هن! العل ۷ لیدخلحضل رب لا یاب نم بوخن‌هز ییات 
تا ریب. وال سفق الناسباب )۷ میب وال2۷ 
توزةاللت. یوب الیل ماد لیکشت 
1 یه اس تم مد لس رم هواس سا مهن ۲ 


۱۳۰ 
 ز‎ 


هن ام 
۳ ۳ 


1 


/ و ۵ 
1 3 ۳ 


با مرها هماخ وا با 


فسوتییکلاطنةمیرباللین ۱۳| 9 
.فان الزی میب عواتالارا مکمک بمب اس 
مه لو رمحا وی بهمرال نضه بالات اللن یه البهیق. ‏ 
تحار نع سهووش سمل رم جنر ربا رت امس 
۳۹ ط عآهدر له محلفت الاوتر 31 زه راک یرنه 
وان" یتبعو()/۷| ره داخ هه ون طه کب ال تأن. 

کش رمک باب من اپرب ان مارآ | عمب یزی الم زة 
هوشن مات بازوشن ار ب باب الا حاو ان العبو لاف |لابرور 4 ایاه 
پاجابته عند ال عاءوعنن النتضرع والبکاو. ومن میت علیه دز اپ 
فلیس‌هرالا غاب باطیل. لالم وجه ارب لیل.فذ لک برک رب 
ویعطتالمتب ال نیا لرنیه ویشخت تلبه بالامتع الفاثية لته 
ناوات تلبت الک 

هاوما یس ریبهدرالرآن مسق روهن وت ببت توت را اعرمن 
اسیآب ااحه -واذاراد دهع خارایهتت لالح اذااللمل 
ابرق‌مدالصیام رفس رت هشيم حسان گم ۳ 
که ردق من غرترییت لزق لرحيم. رت 
مسالر نیال تطاع ای رت !همین وان هن اهود دا نقض فا اسان 
امط رم مط رین الک وین فان الفس مر بان تسط بل 

الهوی ناس ملاس رح ب4 وبسط علبه جتاحه اللطف و 

الهلی‌وانالتام لس ی اه عند الاع بالضر!عة.ولیس‌عنرالن 


33 ۱ ت. ومنکان زب لا دالوا نالاهلالعال تفترعبزه(4 | 
هناور ویشاهن نی میات الستوریلابشوجلمیاولالما را 
,1 کالدواب | وف شلوا الشباب. بل یلو مس لکالشیطذ اب.فطوی لا 
یارب وفظرن کلم فلاصة ‏ 1 لهم‌سکان 
لامرن تلم فرع اجان ریقرارکلأنطر نی توبمرمس 
السب والشت اهنیا نم مار نضبمد اواج وذرارجمزه 
ار رمرتون وا کرت خلفم )لا فلادة ‏ للع رید وان بطفانزر 
له کیت تس الق تب ولیت اه جقیب یسون ال 
وراه .]زب هذا یل قلرم خت .از باون یقن 
ان عازن اه دناب۱۷ مت ی 
تفوهین با لهس احن ما ری هن» سار قم یقواون از 
فس| هل وب دون ال ای اون لاب لردی فاد 
اما رتین.ولی دا جرچعین وس!ل]بساون- وس 
اي منقلب بنلبرن. فراع لعباد. بل یم سوقیا اعد فا 
ریک بصرت رقیق. وزفاروشایت. و برنوا پث بة لا لرب |لخفوز قبل 
ان تبرزوا بل الفبری ولا تلقواعصاا لتیار ارض !زار ولا تقعرو 
مارا رامع لس دی ونوامع بو تسوا رو 
وا نم واظنونک مک کا ی ولاترضوا عاض التکارت» نع و( 
هل الب رز .نون نت لین وتان کین ال ۲ 
ینوا فوض !هی ال نله هوی نتب رم تلو بکروانا " 


الم هی اوق ضلل عبهبی + 


نی ود 
٩‏ 


۲ 9 1 1 
۳ ام 5 ۳ ی 
ص ام ار 
نگ 5 کت تسیز حلمت 
ی قذ رس رم 1 


3 ۱ ۱۳۷ ۱ پر 
ان اریان ینایک ونیا علواوضا و وانهم‌روا ایات مب 
7 نمازادرا آلعناد!. | برون!ا له | موجودة و الارکات الفقودة- ابلا 
یدعوآلزمانباید یه مصلییص حاله وفع ما !مات البینات 

دتجلت/۷پات. وحأن ان‌بون مانات. بل قلوبهممظ 4 وصد وزهم 
یه - تومنطاظ غلاظ. خلقهم تاریسع نا لفاظ وکلمپم‌نطابر 
کالشواظ ما فیم رنه ومامس خن ودهمخر(ب مسکنة یرف 
وا دی که نی. رم تلت/م] یل فلقان. وت رم )ات 
ازضان-وا ان حدیث یفاری بل واقعة جله اوه ویدرفهامس 


۸ ور ۱ 
۳ رس 
و9 
زاب 


3 
1 
را ۲ 


۱۳/۸ 
کون اه ینف نشتهرر. مارا نار اطفاها له 
لابتدترون. وتالالا سم خلفام بننبا ما نتوین -کز لكش 
فا شتبه یاس حقية خن لنبوة هم ون مزع 
الک ده رده ای رماع ال لیف نو ابش 
العرضون. رازب ال وساوس وم بریل ونان تروامشاعه نو 
الفسدون. ودثع | متراضاین ور جعلب هذاود لک آن ق هنءلهرْی 
له م یتفون. وأفی‌نی مس معن وزرد من م4 بمعن وگن الک وردنی امری 
فقو وناب وی نها تک وج اهاز سفن توجدً 
ای نله الا ار نت تصدرن. بل لا ان 
ره 
یراس فقل ظهت آناره فا لب ان امعرضانبتنبهرن. نمرون 
انالنصنیه تذوب فی کل بوم یوم بعد تما بات تخر 
رسمحون. رن تراهم نون بیدم خیامم. ول ی ال لنویل 
کامم. وی وب مذخمکل وم زک سها مهم حتی نامع ان 
قیصررمن‌تركهز لب ال یراك لا ققون 
یرهم بای یداو خویت. ول رذن 
لسع وونل نیقی ونکتاب لها بفهمرن. 

ب ایزل‌عسی من‌اسماءو حبسه ان هماات همات امین 
اقحیسنزان امن حبس ال یل دلایتترون له 


ره 
ف‌ ۷ 1 می 
۳ یشعون. :ان هرنه 


1 9 ۱۳۹ 
1 ادن( ب مسبت كِ 
ان ق تفر ایا یت اک اعنی 9 

سا هرق اد .مراکم 

ورس ناهن رل ری فک اش 

راد فساد هلا لسع نهیم مسا ورمسل یکمن تری. ذهآبر 

می‌فساوظهر فی(لنصاری این لوا قبل بتنا الستبی. بل ند هم 

یم ال واخبث هی ان ینهذ زین طوفا نک بل عة ولو 

لال4 ۷ مخ ان ارس بل ومعلل اوت ملخشق. 

درا »مت عظم. انا ای سلطا رد۷ لسیتوالن. 

تال هن اسلامرجنت لها لک ۵ مج رکرل رتزه ی 

خوای‌روت والعرةوالهلی کر ذترست #الله وقل خاب‌مس |ذتری راون 

دک رف تلهم پیت لت رون اوقت 

رننطقو کمن هزی. مُانتوعنانه اف و 

ره ما اضرن بلث نانتراحق 
تا صيقبی ال هو ایس عندکوح4 منکتاب نله لاحل .وا 

ی نکرمند در هل هروا تکوم من 

هذه یی نکر تون حیل کر االامزل. سیم 

مرای‌ل ال رات یت رال 

وقرقل متی اه هزه اساق الرنب- بق نب ۷( ۳ 

۳ نتم امه ری هي نم 9 1 

رد ة یی تون 1۱۵/9 اس ی 


یرتم تردق رت ضیرم 
هلءالحنة رای ولوکانت اراد اه ان‌تصارب!! لا اعطا 
0 بکل‌من بارز زکمروباری رون ان نوناک 


اعیتهالکزة ما الب ففاتکرفمضات ال لزانم 


۷4 مرا تست وم کشت اه اما[ اد خلوارة اه 
میابرایهاوا کون وا کمن اغطضب رب راحن. ‏ )۱ 13 و ان حازت اد عفن 
نظر |مسبیزل م ماو یفاک ده لور وییطیک نات 
ناما ال ]کل تب وم شمسا یره 
رینتفهرای تنم نی الریفکوان اه بمث فییرو 
مکشصکرن متا تشادن یوس ار 

ینعی ریت رجت مات ودک 
تاه ری یذ یبن جاء کر کف رم 
لرکر الا وم مت مج هرذ لك له تلوب توش 
کر اکر ن اق ماهس ید ظندتم ازه منکرنما 
و ی و حر اب قاکروجا کالب ذضیمها 
, مقول‌رباذ کم ری .ومامنعالزاس|ن لومنوا ازجا 

وب امد هکلم بلخنأمن |لاولاین زه ۳ 


ت وم ی ۳5 


یی رفن با اونبتاوانلیمامبتل یت عبس‌هزه اجه لابقا الا حفان.|تاصا ۲ 


4 بلق ینوت تن 


وه 


۳ ی ند و یل هنامس بعث له ویما اعطاء 9 یه مد ۳ نم 
- 7 
1 2 3 260 1 2 1 ه 9 3 9 مد 


بخ ۰ کر 5 
رک دی هب 
ره هرهز 


۰" ۳ ری 
1 ۱ ۲ ماخالت‌علام نآمن تبلواران علمار هرمن ای نتم اطه | لك 
الیرم کاخ ننی. او لس »یلا رسیم لزینظلم۱ 3۱ 
رم بردوت انیت کانعابه اطلمی. تا(ان هن اختلان ع ‏ " 
ل دقرم وف ادا شقان. نا نو مستصین. رن لاجر 
ایور الیل لارام ارجام یبراب 
وبرساا هم ویخی هم ویساواصلوة خاشعاینوییراچرة 
التفرعان لعل نله همم رهرارحم الا حمبن , 
وا هدک وانهمرنرون! لك رهز عاخشة رالبکا- 
دذ دک نیون مس بع نیعم حون من ادا ارن ای 
0 مصائب صبت ی ال جرج لت لدم لک ال ام 
۱ ی‌هذه یال رجلکادعل رال اوه واحسس نامب : 
فرنی تقلب الزمان جغنه بالحمش. وخنه پاش .وازالی شنب اسننه ار 
تال تس ردان مس عل‌هن مان ردول لاله 
لس رانک ناس ماب وم روم ما مرت للم 
6ب النطمیی ازور سار( ماکان الما 
رسوم از وضاعنا .مس غربمیرة رمعرنة وسبین تلزل‌مناسو, 
بت لیات رجوده. یم از مس ریاض ماه 
۱ وجوده. بت دق ظهری سبیله. وا تم له وعلمت تج هه ووردت 
۱ مناهلهان اسهم وات وال روضکانت تا نفتقتابق ویو مرا لطل باعل 
لباب للرخول قاری ونم ری ولا .ازع 
+ .ان واعظلم لا لین ری من ظرا !1 رخا راعطیت عطر 


2 خرلم 3 تلا رم ۱۳ رم هه تیم هه ری دک تک تم 


یساسا بشبسنمنلرنارتلهملهاسیس‌ععرن 5 


تم هرمز 
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مج ۲ 
رز زا 
0 کت مورا 
1 

۵ 


۱۳۲ ۳ 
(لطهة رم ذه. رس اعد اشفمنالزی بجهل مقاهی. ویوض 7 ۱ 
عن دعر رطعاهی. وماجت من نفسی‌بل ارسلنی‌ر )لامرن لا سلام- 1 
رشن لام ات رت تقرضت لا رم. وتشتت/هوای و 
آخترالطلام راك الضیاوتری لیخ الیل ار دی 
1 دق ولیس عنام )شون لقن وفتیل متالفتان- فش که 
وضاغد زهم. ومع لک بت استکباره عمجم ونتی را هم. 
بوذوتالصادق بسب وتگزیب وبهتن عظیم. ویمسبون ناج جن4 
نع مع نم مليف مس بفناس. یلص ناس مس لعآس یه 
ی مناصب.و باعل آسب. یدرون تن الزی جاء من نله 
وترجا مساو ال السقو یلم زه اقب القاسی. | برش لمواسی- 
حبورن ان تم عند او تال ج‌العلیةوقدامد ای رفضوا علاین 
نان وینفضوا .اون امن اب 
والقوافراعصا/ یامه 
تن امروای برد رسبیل. و یجعار انبم گیب یل 
ای تاه یخن |لعة عندالکام رل |ام هلحم ونم 
سس نلاس ایا الآ وحن ال ززه مس الشیطان. (ذرآنا م 
یصرلون تلیناکصول الا رونت یرجه رالتعبان وم حضر | 
قط ناد ین بعحیة الني 1 وصدق الطریه + 7 
ثممعذ الک یمرشینکاعتراضالعله لغب فانعم االهم اي ۲ ۱ 


۱ ِ : ۰۰ م 5 ۳ 
.هیال خسیس ار مخضوب عم 


۳ 
۳۲ 
1 
‌ ۳ 
لور ۰ ِ 
2 
ّ" 8 
1٩ (۳‏ 
را 
1 9۵ / 
ی یز 2 
٩ 9‏ 2 
ریگ 
موی ۱:9 


۵ 
ی 
و ۲ ۱1۳ 


ما وم بل تیاب د روطب ست ار 
الا کل طایرین ظذ نالا یرالاس کل سلطا 
اون کلمت رضرا هو رضم وا رسمروال 
وغفلوا امیس س‌هذ !بان ون ذیلاطرپ عند سول اما 
کل وال .بت رل ذهاب العر فوت 
ینوی وا لمع وطعتنه وراهها وس نون 

ی حسق لیم | نم یییرنالرطب با لعطب. ویلسون ی !لبیوت ما 
مور واعظبن نی مخطب ویقولوی ما لایفعاون.ولوتوینلناس با شون 
رد ون ی سل ایستکونا. رالعية اسر فتعآویظی »ال 
رون یستطویی ل ونیا الاب عل يف ییانج فا 
من)لاهوام الغسیسویری وت ان یقال نم مس یبال راهل التقري و 
العف ونم اي مع لین ول ملاع الشیاطاین م 

وم اخروصاراا روا ین لفین. وقصوع] [عوة اطنکرین‌هو اظهار 
یلاله مس قبل لبود فضاواوسود و )دود نهر 
بارجاع اس الیرم ارفا جا ینابز 
.اما ینیس الزولمیاسا,هالزول يت نماکات ‏ ب. 
الا اسان س‌هز؟ لب ناس نامام 


ی ۱ 3 


ِ ۹ مسللگاللود تا اس ۳ 
۷ ونان باعل لس کالسالبود لس نی 3 اجب عنم ژول ِ 
علمی حقیمة -ومأوجب نزول الیأس نمامضی_للذ تن ونارزی + 

)يت یلایر تل ا ینت عمط لها 3 مر 
عم الک بط بر انصعد اما 
یل ال ال 
یه نامهم شك رالتاس. و 
لین زمرآن سم وتو دوع | نوباص مه 
لیس‌فی عادة اه اختلان فالسن واضیم لیس ذیه غلات. وم نزامن 
بدرآدمال هلا الزمان احد من الما ویر "ل ارم شحاجة 
نزول4 لر فع‌الساک وظن لا فارام: 

رانت نهذ الازول ودلكالنزول- رسک مرضم مالك 
1 فهذاظلمک برضی‌به العقل 

وا یصد قه الطبع اطستقیم. دیت بنسب ال هن اضما 

ام اراد ف مفم لوف مق خر نکر کنتتطا! 
ما اخال انتتفرا گنت مولع ملق بیدا وی 4 
رل نالک ا ان عند مس یی اج هن طرن وی اي الط 
من فقرترب ا‌کنت میاه رین لقهس ار تمعن ودة لا ۱ 
٩‏ و ود ی ۳ و ۲ 
نرمن بقصصا ی لمتوانق بقصص‌کتاب ربناالاعل وق سات لو 
3 سس سس 


واتقراان حل علیکرفضب ال ومن حَل علیه غضبه فقد هوق . 
ولانناک ان ادن نذا کب مین ده ذی ال فانبعوة و 
واتبعوا مرا من 4لایة. ای لن نع ایات نله من ظراهها مرا لب 
فقنحترالزنضس معن رة هی‌خیرمس معآذ رک بالبداهة- نانهمروجد وا 
کلم وجد وامنکتاب اه بالصحة- ولیسعندکمکتاب بل کتآب اه 
ربلطموجرهی ال لقةوکذا لش تفن رنه بو تقمدونه وراءظهور رک 
م الشقوق. ون لبود آمرینبن و( الکتاب نون ناذا 
ول لك صداق قر معط بید اه ول تولهمروقال النأزل کرنزل «هیحی, 
ولنتق فتصتال تخل کناب له لور نوشاه ان شرا مه 
واقل‌مأیستفلدمن تک الق هومعرة سنة ده ده الامورالمتازعة 
فا نون را جلیلا اوجدتم سنج نله لاوما لک تکوس 
کم ول وی یا رنه ویر یسلا ون سفق بیتی و 
یک اتمه واصیرواصبرجمیلژ ناس «لکما تقرس ور 
دا دخیلا انظنوبت ان اذتریت عل اه لکلا تخافون برما تلا 

ان ای بفآرو ۷ کین لهمرخارا لته ریما دهم 
تقتل یام باس سین فل تم ره )انلیا ومالیبسا 
وجاژامی رتهمفمی دزی یقتلهمراوسلهمد لیلا انرتهرمعجرق 
سباحهم وضی| شوگیرهم ولا خلوا اصیلاء و ما یکیو رسل له و 


3 


عأدواعین خن نله خلیلا اک الذبن لیسلهرف/لغة)/ لاس 


۳ 


ثمرنرجع ای لامرآلاول ول ان قصَة ول سرت یی / 
عند/ا ناس|مرقن |اشتهر بان فرن البهود کلم والنصاری .ومانازم یاعد 1 
وم باری- بل هم نها اننان من غبرا ختلاب وشفان رمأمن عالم‌منهر 
هل هن » القصه- او خن تلبه الشك والشیه. فانظ ات البهود مع 
همینا علموامن!/۷ نو وم) جامعلیهم زمن لا کان مهم نی‌من 
حض الکبریام تسف ال جهار حقیقة هذه القصة. وماً نهم الم و 
حلرما علحتیقة- 

ولماجا یشم یمد واه علاة متا عان‌منترش ]زانهم ومقشا 
نی جننهمفکفو اب وا نه مالعا باب وفعلوه م علوادخاوه ال 
ایض از راوشس ال فعل اش لیس تییصادتا 
ویلزم منه آن انح مع الهرد لین ره اه ال -هزابال قوم امداعلی 
نگل الا ری فیرمن رت لا ناس نماباکرق تب تزول 
جلسه ویس عنا کمر انا خر ظنه حتلط اد دامن مالنه 4 لفول‌رت الناس. 

درد تبوطر انبخون تصبا مزلعنتهم 
وبا شرتودو وال ی له ارجعوا. وق ما سب تنل وا زان |لوت قریب وله 

حسیب. یزاس دا گم بل رورت ته وه 

رسک - و سبق رحبته ضبن جاءبقلي سیر 

ن شنت فاستلوابهود هذ! الزمان او تون بقدم التقوی واءنواعلی شوه 
۱ ی بلککا نون هنز متلا-و: تأرون‌سنّت ده سردا 
.من حضیةاره.وتضرون تل |ترال,نزلممهامنرهان -راوجدترها ‏ / 
واه ۱۳| : 


۱۳۷ 


وب مان ۳۹ 
ماو لکترق برجم وم یام نصرمن ایلی ال نان اما 
اشکوك لآ بشم | خذ تمسبیلا. و مرت ابصارگ رم نما ترون ماجاء 
مالرجی وان سل مسآ ارم رتم 
ومأکنت اریل ان تلف وکنتآکره میلشه رم 
ی[ 
۳ نون 
و ۳ ی 
ان کتبت قصة نزول|لیاس. میم 
العقل رالقیاس. وقدبا جتعت ببعض 
اما لقینوعشت علیهمما 
مرت عیکیرفی هن || سای - 
ارو کلالوجم ومأتفو‌هوا 
بل من حانج ونوا نواو 
وا کامتنزی لو ۳ 


۱۳۸ 


ی ۸ مس و و 
ریق ای درا عضو( 
لا تم هه رسای دکرسیات الب رفضا له .ونقاب حصولژهروسا له 
فاعلمهد لك اه ان یتنس م کلرا لمض تطلم من افن قارب بدال زرا 
ظلمه خزعبیل ااضلاال- وهوعای ۷ تنفن سوعل ها ولا نقطع |نشاجها- ومتارة 
۷ینطفی من عرر سرجها. وقلعة منیا تعل اثراجهاو ارض مقدسة [ا یرت 
اجه وروضة بزید بقرة العین را اجه ولا باه لسن طفی وا موی 
الادناس|لیش نب ورزتوا مس خلاق | له . ولن نو التقوی رما مره 
وضتر و!اشعارالتقاع رما شعنوها.والن ین نوس را وا روا 0 
وسارعوا یی رنه مک یله -وا لین ما ذرطوا وم ازطوا نی سبل | لرجان. وخشعو! 
خرزا منه وجعلواژه حلم‌اللسان وقابه مأقلسنان : و ۳ 
همه لته وتا لا یم لقری !۷ نسبة قعمواغلهس وساوس و 
تصدد! فلا 6 عورام تلهیاه مرب والزن لین نونف انله ولابتررون. وین 
لا رض هوناوا بتببخترون. والن ما یقنعون طا حتمة ویطبون. ویقرهون 
مرطی زین وک مگممون.و اژن ی ۷ حترم صل ورهمر و محن قبهم تود ق 
ده لیستیلون. ولسی نطقهم کمن و!ذ| نطقی|جد دی و الذنن‌تبتلو | 
له رسستر ولا ینطقین و بعن مایستتطفین. ولسواکسیل بل هم 
لین بختاهمرقارع عری حت اد لالز زو 
1 وغز ی ژه تلهم وعنه ی واذ نهرفنی | ره یل ادعون وادئاهمراننه ما 
۰ دع لاد هرق کل آن تن وألْس ان بلس دیس دون 


4 


1 | اور پننصي‌ون . .وم رطاوالون وم تشفوا 3۳9۹ ۱ ِ 
۱ ومکنو البنطمن. لت رما | نفوسیم‌بماً کات طیا بل کل 5 
انیا آن ال اه حفدرن ربازازان‌من‌انله, 4 یتصاش ون-و اس ز ت ۱ 
علی ننرسم‌حباها رضیقوا اب عیشتها وا بوسعورن وا لب |ذا ذعرا 
ی شوا مس رتهممفه ما یبعلون- رما اجبا وازرعهم بل هم گیرسون. 
۱ یت مهد ونق نله دیبتهلون" ول مخافین الشکل ر لوجفا تهمالبلیة 
ریله ممسآون- رل بن عنل همه وللس علمه مکی لة و او امعارت 
یآ یدون.وغلبرا لد وجعفلوها راو یلآ تعموها ریق نهم 
عن زهز هم بسن ون. والزبرک همم ند 7 
بلغبوزن./۱۷ بقع لون سامرتهمروهم له مسلمرن . الب حنأت ۵ 
دالتفی اه ذجرق جر الْقّرس بل آومون- 9 رده سور 
نهمتعت‌رد ۶ متسفرون. والزن بل عون انب ومآفها وین ارن‌کصبی 
ابل دول پارگون .۱۷ بوجد فبهم خی وضع ولا خي 2 وعند کل کب 
یاه برجعون "والنی۷ نون عرسا ننبرحق ۶ ۳ یرون ول 
باون عقبة نطأء رل لام عورا وا ۵ پر نون والزرن بعلهضونه 
قرورة الط یتنا ما بح نون استوکنوا من! نما فلا لون‌قروزمن 
جوز ریق رن اضرا وعلیه تویان. والذت جاح م‌راطنم 
اصول النفسانبة رنجد هم شحوذة وال اه لسآرون ۳ من‌ارج ی 
وسبته الَانثیه. َو نامر وال زب صمو مس شصساص العة 
۳ اه رت بات لقيقية اقنتم ارالحبة ولیسوا کال بنلعونن. واه 
لییءقولهمکشفر او رانا نزلبه رو یرون ویسنون امس 


۰ 0 
مه 2 | ی 
۳ ول خی ۷ ۳ ن 
۳[ ِ ۵ ۳ ۱ ده ۳ زگ 2 ف ۸ ۱ 
ست َ 1 
1 3 
ه ره 


2 ‌ 5 ۲ وی ی ۰ 65 
یمن ال ولوکان من‌زمرالقافسة. دیمایژن محمم آدره تیار 


پمکهوین. والنینعفی ای نهمریجاوزن و #حسبرن انه اخت طبارور ما لعصفورر 
انیت بغ نام من لیسننعو رف قنعون تلم ذ وین ون ع 4 مرا 
لسلوها رکذ الک شرذ وت. والزین مافرت الب (لابتلار اد اادلموا وین 
رت وییکون بیس وحن یمسون وحبینلهشحوین- و این 
بو آسون وک بنفارون مین اش تبون رالزبن أساکنبس 
الیو فسوی ان تبون اللطث -رلدکث وا ند نم 
و دنولا هم ید اهنونرالن ین سکوآ و السلوک اجره وا والعال 
حبیب شتّوا- وقطعواعن| لد وق انلهبرغبون.وما بقدد وکا یایضوا 
مناخ ال ده بهرولون وا لین طون الرحال ولا برشیون بل و 
جتنبون !لوب ولا برگد ون - 
ویبدتون لربهمیناوقیا رل تنخمون. والزبن یرون تال ٩‏ 
رویها من ولیسعو کل السعی لملهم برحمرن - وماحجأونی لافس رو وید 
رخض اوق قوس نا اذکل[ اب بوقرون- ر احکاواعقدة الر زاء فهمعلیه رلویتله 
راک الذینرحمه ان وا راهم وجهه من‌کل باب ررزقهرمن حبث؟ حتسبوین- 
با انوا حون له و بتقونه حتتته وبماًکنوایف تون ان الزبن تنعل 
رصم بشوامن نز له لك این کل له ویر 
۷ بدیل ویهولون ی وهمتعهون. | نتوین لبون مع | ای 
اون ون ان مس مآصعأت علیهم وا هم بعلمرن -وکز ای حرت عادة 
میس من جا یی الرضا . ومن‌عمی ی وغوی انه پمال 


ین ی ی سین 


۱۳۱ 


صعد ویب - قطربی للزی الیه بارواتِ - وتناء بعتبته وا یاه احتٍ- انه 
مب من دق [ه لاب البت-فوبل للذین قع وا ال کارت وسم 
اضنات.ما بت لهم‌ظم ای طلب نله وانواع بکرالن نا علالقلب 
ات فنوزاه نفوسلم نش عبً الا یمان وهم‌شقلون. ولا ین لون 
یذکی رالد نبا رهمرلها پقلقری. یکاد ونان یفشأو| بوب ا(ر و بزه ند 
لاله احأدیت رهم یتعت دون فقآراعبواه کرو ثم یقولون مس 
تومرُمبعردن . وقر ی لفطنة شم وه وبصفره اف انم عنه 
معرضوی. نم مشلهمکمثل ارض ففأت. وک کءراراد انّه ان 
,زیل همرعلما فنسو! ما پورسون. (و مشله مکمتل رجل قعد فی مقنورة 
فطلعت الشمس حتی جتلرت رأسه وهومن نز نن بختهیورن - وترمم 
اخررن رضو | امحزادی-وقع بعضهم لبحضکا ی و انی] نا لاحوذی 
کزی نی وجدت توم آوارو تما آخرین نی زمه یروعایکررة 
لفقد العین وان ان الغین ان ومن اه اری .و اعلمرآنالقدر اخرج سمه 
اک بعبی ثق ]ول انب لعلکر ید دا خر کر رکش 
من الن‌ری لام عل مس اتب الهری رالد اطفتق ال له اعد 


4ص کل سوه ص ّ 
مم اه 


ان از زاس احشدوافان ساره علیکرتلاات| یره حنظ اه 
شضوضة زوجم ولیسوا اس رل دم س راشای 
هک همکد فش وراد تقی نوم شک مدرم 
ارت ظهورهم 0 فاستمراوه جر نه ومابالواذک 
ابته وم اس تین . ولا شا نصون | لورت ۱۷ بر العا لین + 
بر امخلق مس | زانهم , ونقری قرب می فیعنا هم ویساک 
مر ول گرجل شش روینون ف ار مزیزة ومعق له 
وعنل زفرة برة ایغ نم رم کات و یل ممکن از ول اشم 
کدرا رین ار رنه له 
مرصنانه ولا تیب | نفسهم الم طیمین+ بحضم الررشلینقا ۱ 
سا لصو وان هآ راما ای و 
تعا سای هم ولمم برها نم را خمة اه س‌تصی 
من مخاوفاب وا نهمرتاهن و هلف انا توا رل بحاد و بامر ‌ 
سم ساسا ایاپ 


و 
1 ۳ 
۳ 
ٍ 


كِِ 


لد اضر ره باتقاماخطاروا لصبرقعت مرآرت 
ال ترارواذواکلما یقتضی | لغلرس ومأهومن شروط | مخلصان+ 
انهرتوم اخفاه هکم یه وفژعلیهم لته رن لك 
بعر‌فون من سم ومن جباهم رمن‌نیاهم وورادله تال 
وجمر ری من روا«همرولهم بسیص ری لخاطلین + رمک 
اعدا انهمریظنون رم شن السَوء ولا بحقون مظنواو ما انوا 
متقین+ان‌هم | توص او ی ولهسوامن ابص بن همه 
خشبام ونفس کعوجام وتلربهم مسودة ررض رهبا ولسو| 
الا گنت + یعادون اهل ال ول بظلمرن )۱۷ نفسهمناولمیو لو 
کان خبرالمرییفا امأم زمآنهم ورضوا میتةالجادلیة نتصکا لقوم 
میم تم رضاض نم الق رخسص یلم 
یصبهمد اهيه من َبّ الره فلن لك شون نی | رض فرحین 
و يم ون بعبد الرحین هنتالین منگاریت + ۱ 
ان اولیام اه بر ون کی ابو الدنبآوبوثرون یل 
خصاصة وتطلی ون نفومممویوصوت ‏ ریقبلون دواهی هرا وینقوا 
نهابر خرةه ولها ماهر ونوا بان عیاض رشن الرنان 
باراید رن+ و تطلع علیهمنمس ود پومهآمثل من آمسپدم 


۰ با . .۰ ث 
ولاینکسوت و کل ان یقن مون + ویزین هم ألژه نوژاعل وراحتی 


۷ص نون + و۵ سیم الجاهل بش متلطزاوهم هن انم میودون" 
* واذ امش طائت م!لشیطان تلو متضرتبت وسعوا ال 


5 1 ۹ 3 
۳ ۱ وحا۶وه منقطعین+ و اذنوا انفسهم/استتارالسعادة رماوا ۳ 


0 ور 


9 ۳9 
.هرفن هرمیصون, ییالال تس بل ادا 
"...اد جوترافیدتهمنیسمعلتقواهمویذرکون بوکذلك یرت 
بعد ضعف عند | للع ء وثازل علیهم السکینة دنفوگ, ابللایکة 
فیحموی کل خطیثة فون-ویصعد دنل ال ریفیبرن رت 
فلز یملمهم ره رهمرمن اعبنومرتشتی ون« قو احفباً نان( ک‌هلا 
ف‌آمرهم لها لکوت ه ینظ البههنی هنه(لنیآوه میتی رهز | 
الزی بعه ان بل هم تومعبرن + وم حلا مت یعرنون ها یدهم 

۱ نف سون اطتطهی ون 

نم علام همم ید ون‌عن دب یرب تل ماخ /ا ی 
الدنبان قلومم قال ذرة ربنون یاب | نصا خ وله بنفقورب ۱6 
مومس وا دررن من رل ان می‌النور یخسلونم . 

رمن علاماتهمآن له برع ایهم لب ناللن ام بون 
دییونونکبین نصَخة پا ماه اخلق ارم وان رینتفیرهایهم 
ماء وی الرحمان فالناس من مأوهم یش بون + ومن تما کم |نهم 
لا پعیشون کب بل‌فی محرالبلام شون + و یه نوریو 
تفضیزعناقید هم ذالتان‌منها یتصرن > رمس علام هم یسیع ره 
ون نی ذکر 8 محوبت رد[ باون علیه کل ۷ تال ویصر خورن 
کصرة بل عندا مامن. وب تن فون م ومن علامتهمرتز جية 
بط عیشهالنیا ببزاذک «تصام غل الا غاروصارضة الستمخبن وال 
گفادرات(لاوکاروبه یمین 
ومن‌علامأتهمتازهم 


| 
9۹ 
#۸ 


۳ 7 مه 
رم ور دسج 
م0 مر 
ای 


۱۳۵ 


.الق ولا نافون» 
۱ ومن علامأتفرانهم تون من بایعهم لصا تربی4 را وراد 
ربلجونهمرمن لاخ ویقومون وین ون لهمرف لیلقر تا ندرم 
غبث الرحمة ویزحمون + ومی علاماتهم انهم تون لا بعل ما 
رخ |مرهمراجقعت زمرهموتبان سا وخ. وملیی داوشمر 
ولمبیق ما ءالخ فظه وا بلیسد المضخ وگ زینتهر 
کمتیدة لماش لینظ ال لهم رن * زور 

ومن‌علاما #7 آنالرنب ۷ خیم بافکارها. بل اشنا زاون 
شم ازارا ول اه یرورم وم عم تهمرا تم یترمونق یل 
کاخ | بتخاء رضا اضق وبزرعون ین را عسنات ویقخن وننقوا هم 
کوح فا لك الزراعة- عصد ون نی هزه ویعل هام آیزعوف ه 

ومن علاماتهم انه مک یقطبون ولایتشن نون ولا بصع ون 
ناس ول مرجوین هقی !هی ولا پکو نونکا رض مخ زجاد و۷۷ 
بولون ال برعند العمأس ولومشوانی!لعمأس ولا یف ون وویقتلوی. 
ومن علاماتهم اه مطیو نعءعضابغارلشق وید ون اللسأن و۱۷ 
تلو . را تون بالباطل و#مجز خیم ولو ور وت ابرم 
و دمن بالقنا ستقامة بل ها 
نی ولا ده کمن بل همرقوم غبآری و عن اخلاق اه 


و 
و 
۱ 
ور ۰ 
9 و 
9 ژ , 4 
هر ۰۰ 
ند ۴ 0 جر ۱3 
۲ 1 ک 2 2 بح 7 كت 4 ۶ 2 
اه از ۱ 


لماطی/۷بسأتلفتاع ما یفسخوی عنم ژب من یبلفی . ! 


لسننسییین ب ولستنسینونعن اخلاق یم کاکتابکرکتا باعکا رد 3 


1 الصورة د ۳ بررین نالجواهر متیر ماو 5و جعل ارزه پرزن فا 


بط اد لتق اسَمت و بوذ ون ال بغیرآ3۷ د‌ران موتواکشاة 


۰ عطثْهدو باغلان اه بعخلفون. رمن علامآتوم انهمیتقون 1 
1 تیاب تا مادام سم 


۳۳2 


رمن علاماتهم انهم یشآبهون عام4 الناس من جهة 4 ظاهی 


رابية؛ ی بلاخاوبة ر یخی ون یمس ون + ویر الراء رتم 
بت علاما تهر هم یعطون ناج فان کیامی غیرهزاج الربا او 
ینوخ رش تلربهمط وف لاک ال مور ات راون 
ریعطرون + 
رمن علاماتها نوم نیش اموطن و یگززن کج 
زغوخ رتجز رامین سااو سم وف قر |هواء ۳ 
مب من | نله نید عون من | لقاخ. و٩‏ مشهم‌ارث من ان 5 
وایتالمون بترکفآرلاهم یی( ۱ لون + 

رمسعلامم انبم حرزحانظااهل ارض‌من !لمآ عنن 
نزرژلیلام. ردواع لقساوة نون من امأق نو ی 
ودرگ من تلة تن الما کن ی تسیر لقلوب مس ت له 
عحبة الاولیاء ویعلیا العالمرن: 

ومن علام هم ان بت نی او قل رات نف 
وش | للخوب فیغبت الناس؛ 0 

رمن علامأتلم ن اعدا هی تواضییت 
ایکون وضا خهم 3۱۷ مرب عندرتهمحقت. مد 


۹ ۷ ۳ 
یر من 0 
3 62۹ 131 
9 99 ۹ 
ما تلو۳3 
۱ تِ 


2 ۱۳۷ 
...ارجام رتم لاارهون+ ریب رن لعة نی 
0 دی یمین بمیوید سس 
سین بلة نکر یبآردژن + لباسهم التقری نا با 
بیْضرن ه وین جرد وق ال هدرن + ویتا بلون 

من »با غبا ولا بدرحون حض لر ولا بفارنون. ورب 
عبل ترلی اد سا راهلرا ( ۶ الوجه الذی ل4 سب ون + 

ومن علاما تم انه مر بنطقون بآپدة رای ژون وش 
الهزل لته وه ین عیشتهمشن نیس ویخانون 
حبط اعمالهم‌یقول شفی‌هون | اوبفعل تفحلون + ولا یگون 
نتم( مر ولا مشط او وم علاما تهم |نكك 
تامهم عن ضعین و اوجدهم سوه ان 

ومن علای اتهمانهم برون اکذا و دمن اپدی انس و 
ترا لیس مک طر نم پل رگم ال یْحصمون. ۳ 

نزلت بهم افة رزتوامن عتر ال صبر| یب ابلل2*9 
زل الفضل فبخلصون, 

رس حلام اهاط و تاه ول (بن 
ولد وعی ان هنن بو بسن هم | مستودعاه 
س !خر کته - و یسمُون تک لیت ف‌سبل 
مکی یشم + و لیشکی ون ره ولو لمربعطراش| ۳ 
1 1 
۳۹7 ی رو ما و اپ ید لد ۳ و 


۱۳۸ 


قی زره وی کل بننص ون + 

ومن علاماتهم | ثم یعطون ریا من زتهمفتفر | لعدا| 
من مبآ رتم ویخفرن پگ ون |نضسمعند لا ایا 
و یتسترو نکمثل رجل عیعت ند وته یمه فیعأت 
الا له او فا مب مس تم ی من 
علاماتهم انم تور یسعرنن بل الکو شوه وه واذ اقأمو| 
لارام فهم پنشطون. ولاتری نیم سلاو رهز یترتدون 
ولرق/ارض نورهم ولا جهل مقآمه م۷ | متی‌اهلون و 
یکی ونهمم آعن ۶ هم بل همین ون 

و من علاما تهم انهم‌توم بق بهمرجن 8 ین 
ساعه منها بخترتون - و بیسآرعون الیه کاجالید ولا عشهمرمن 
لغوب وا یضعفین.واذا همین توا یلد ات 
8 مر وتری ی تلوبهمرض دومن علوم یفاض. وم 
علاما نیم انهمماذامزوا برجل لیرد ون وهریستخف‌ود" 
لا نزدری اعینه رح امن | لتق لیستگبرون+ بعسشون 
کذرپب ر برضوت بسک ویقدمون عل مه ردو نوم نزو 
رنهمو رال سل دون 
وم علاماتهم اتهم فوه/۷ جهن عیشهم ولا یعد بون 


2 بمعیشه صَنل و برزقون‌من حبت ۷ هتسبون-و جر له 
معا 


یر و 


کف کر كِ 


رت تنم بف‌حون+ ومن تست مین ی ن 


رها 


ی مر ۱۳۹۳ و اذا 
اد ااو داش رس تب 
ارضٌ یرت ت و هم نراسه زیت بعصمون من ضلال وفسا 


رمارتعران نارط ولبعد دن‌من کل دجرولنورون ۱ 
ومن علاماتهم ان رقابهم تم لش اما نات له آکترمن 


کل حامل اما نه - مرلو رقابهم بل تجعلهما مرا 3 جَیران4. 


ی «ستامة یی کال مة ندال لاس 
پکرمرن+ د ملاماتهر نهم بر فقو نلارتد اعهرعن گلامر 
ح - ویمطون اس 5 لثعالوساوس 7 
مد ول موز وله منقطحرن. در 
اند 3 ونر طل‌ تفت حرارش لحتر ریق هر 
کل ی لین ومی خوت )مب بل‌ولون ؛ ا نت هی حرقرتهم.. 
والفاسة تتلا من جبهتهمکالقلیزم بفیضون و 

۱ ومن عم انم ید هگهون له را یخجهُوّن. و" 
رد هم نی لك وهمرفبه یتف‌دون.لایضناهمم ژرمن 
امیجویان ولو صون وللا جتأمنهملهلکت الناس* ولو ۷ 
احتد|مهملاردت شعب4 اه مس قلوب(لا ناس راعفدوااسل 
الغناس لث له عشب العارنین ولهدما یمان‌منلاساس 
نك ضل له نون وان لت رکه کولب ولمم 


3 
۳ 1 
2 9 
9 1 
۳ ۱/۳ نیت ۷ وی 
۵ کرت 0 اضر 2 : كِ 


و | 
ی مه 
ره کات و 
۹ و 9 که ‌ ۱ 
0 ۰ 
8 4 
ار جر 


ممومن لیام نطو ین بنٌ سطوت ۱0۳۹۳ ۱ 
ان ِ 
بانه م یتمضمی ون من رویج من رب مذنشرح صد ررهم و یعون 
ای ال فلا بهرون ویعصمون من اسفل و یحفظون! و من تلم 
نهم نف وفت یود الناس کالب ی وی حرلاحباله 
هل الناسموت الک الفسق ویب علمیام السو عن هلا ئً 
اون کل لاف بظهرعل ع موب نون -داذام‌آیتم 
ان‌النآس یفتهبرن ویگلذ بون و لیشی‌کون بان زه و ینسقرن ویزلون و 
شرجونن من ار و بشنلودی. زا علهوا آن وت بمث رسول انی. 
جاءوتت التل رل نی رای ذطو تم هحون ۱ 
ومن علام تهمآن الوم اذ !ان 
هم بزسلون. والاین بمارون علیهم مادم اه فمفض ون و 
دون من لح یرون وان لم ینتهوافین رون ‌ 
بهلکرن - ویجعل انل4 جز ان قلوب اولبامه ده تیاس 
رل اسهم لبون واولم بتبعهرالناس لتبحتهم ار 
در وجعلت اسافلسی یتهدرت؛ 
ومن علاماتهمانهم‌قو همان شدید ة پا هب فا 
مه اهر ولا میت جاب ولا م۳ صائب رل رون 
وهم‌مسلمون + ومن علا ما تلم یعیطم - 
ویلرمرن بکل‌ما خر یبد رن عن اش نات و لو یاون 


ی 7 در 
۵ 432 
0۵ 
1 7 
0 ۱ 
ور 9 
7 6۷ 
5 
باه ات # را ؟ رض شناد ت- - و لم بانا مد 2 
۲ 5 ا 
/ و آم ( 0 هد ف 
من 7 ما 
ما مد 4 
۳ 0 ی ه 7 ۳ ِ 5۳۳۸ 
با 1 هک ۵ 5 


ام محافوس-رتری ق وجههماثر آکر ال وبوي وم ۱ 
ار پد اه پنضمور» 9 


۱۵۱ 


عنن او نت وگن لك یل دنب ومن علامآتهم‌آن انلّه یجصل 
بروابین ببوتمم رثا به مدق عم مهم رتمصم وجلبا 
وی شفاهرم وال بهم و اصلابهم وگن ای 9 آرابهمرنی 
حتأمتهمو یس و۳۱ 
ردام همیب دعا یی ری میب 
یمتهمرفقر وید خل بایدیه مان جرابهم یلم عندشتبهز 
ازید مها کان یکرم فی عت|ن شیابهم. ویضان پیهمجن تافو 
و برجم خلقاکثار ال جنابهم. واذ سرا قام وابهم. ویتینیر 
لیعرفی! بتعأببه ولعنشرم الصد وص/ ستیابهمو هرت 
و یهنح رحبه اضط ابهم- فسبحان! ای برفع عبآده زیت 
الیه تاو 
مس لا ءتم هم سوه زين نفد وی 
رگد ۹ وخفارا ۷ بعنل-ومالکا لب روحم 
یف و ندرا لا یکنه ول یال کی ها 
۷ و قوگ/ یت شود با تارفن و رفن وطمر و 
ان ی سای آمرسخلمه اه امن . ومن علامأنهم 
انم پبتلون‌ذات ال ارم بخجیهمی‌نهم وئنصون.ومآکان 
ایتلاء هم لیظیر فضل نله علیهم ولیع لم لیآهاون؛ ومن 
نژ ی شاپ طولوم ‏ تما تلوبهم 


1 


۱۰۲ 


وم علامأتهم انهم تن الزّارة یقتحمون مواهی لابقا 
الا رجل هن برویخی‌ون سمرسهم| نا مرضأت انثه الترا رو 
تین همع مأفعلوا سا بل بوفنون انم یکآزون اموالهم 
قالسمام وهناگلایسرق سارق ولا ینهبون- ومن علامأتهم 
اتهم مرکا لمستفشارامعتص بایدی الغفار قوس من رام 
مس یر وساطة | لا غبار ویعطون ما دشتهون. او لش التی 
یمتش‌ها راون کاب تنساقط من ار تضینهو 
نظرون ال رتهمو یخجیاده 
ومن نات یس سای 
خزأم. وتحندم رن قاربهمنیقتدون الط ود ی پل ورن بها 
مورا لعظام و یفعلون بقوة نارهمافا نم ق‌العادة رنب 
نامر ترالمقولرا/ا نام وتری ارم ق‌اعمالهم سل 
و ایام فان غو وی آنها السامع فلست من الزن بصن + کت 
مامتها نهم ایح بون. و حعل لهجرا الابلا هک لانعام زله 
تون وتفقم لهمابراب لصو برزژون من حیث متس بون. 
دك بان لهم زلنی ومقاً محر الیل ابر یت بلق ام 
ریبد ویب هر بل| ولاد اوندهم و کل 
سس درحمون و سل اد ره نی نسلیهمفکل بر بزیل ون + 
بر باه ات اوجب انله من اجان هزا ابراعات. واراد ات 
ات رهم وریبم ریِیتنب الاعنات تب فکان 


۱ ب 3 دك وی لون نفوسهم لوجه نله ویبون آن سس 9 


تاکز 1 


هزم ماحل امآدبلروحانية یود کلمآوضع لهم 


0 پنیی دون من ارض ال رآخ یرفس پر دبیم 
, و 7 3 سم 3 


۱۵۳ 


وابریدون !یات تک شامرایسزیز ‏ 1 
من عنل »!و وصل ما نوامحسهوت. وکن الک رس شُنْته ی 
عباده |ن4 لا یضیع اجرتوم حمسنون ولبض ب ال ع الزبن 
یت لون [ه بل هم پگرمون .وم صا زا رته ووی‌وسرامروو 
اخنی ما ان اه 4 یره نی زوایا | لکتآن* تنل م4 ویعروویفوز 
اطفه لاک مه بان النأس وال خوان+ و مب رنع‌ذکی ه ال اقامی 
بلدا وان تن وان لدب جیقنع عل! من ویعت 
الننه مر فبخالفهربه ویعطیه عناق الم وانه 
ی من 
چرته بالایحاء و برجع خلوقه ای حض ته فیا نو نه بالهرایا والنعماء 
وید هون ویوشع له الیل فا یش وینادی فی هل امه انه 
من ان ن مه اه ویبونه وله خلصون. و یکرن اه عیته 
ألتی یبص بو اد زه التی پسمع بها و پده التی ببطش جهن اج 
و روت ده جمیع وجودهم ولا پشکوین. ویقضون ال امه 
مر پعرذلک/ایبدلون القرل‌حتی مونوا والیه بیجعون+ 

ومن علامأتهم| نهممینسانون من سا کی تنسلخ 
الیوات من جلودهاو تنطفءٌ یرنه بعد وقود هام تن دذ 
ما نابرق و تعل لهمما تشتوهانتوسهم الطمنة ۳ 


بلبتعطمون ویسین الیرم اة سل و تبون العبث 


۱۵۳ 


۳ کالم بل‌یبتضون؛ 
۳ ومن علامً تم انم ینگی و کلم ال رام الزمآن ولو 
پلقون فی‌لناران ینم رل تس ام 
اوترجمون - تیب املع صد تهم وف السیای مر ون -اولك 
وم سبقو| کل هل ولیسوا که رد عترواقعم وجوده میت بوثرون! 
ناه وملا کته ۱ 
صدر نی ماهد« ادتضرا تحبهم لوجه انله نا ایمآن ذ لك ان 
تطوی لقوم به یتصفون+ 

ان متلهمکمنل بل | للطیف انیبان من حزیی وکان من 
رض بل کابل وکا زعبم الق رسی هو مفلهم واعلمهم راهم 
رایعم بل زههرفی| لسودردوا انه‌اری هن اک مان وه دوه 
بو میالم ال رت رای لرآنرژجم الما 
ذرذعه نله ای دای < لک هو جَالَ بخبطون + 

لین یفتلون ق سبیل له قصببوهم| موا زا بل احیاع 
عنداللهترزتون ومن فتل مومنأمتعمدا بر |ء جهن خالن انیا 
دغضب اه علیه ولعنه واعدل4عذ! با الما رسیعلم ان ظلبوا 
اي منقلب ینقلبون.ان السمام بکت لن للث الغهیدوابدت له 
ایات وان قرر مق من اه - خالت التموات رنه امن ری نی 
امروقبل‌هذاوخبه ین کما ان تقرمونه ‏ الرژهبی امد 
1 رعسیان وم ال مدا ۳ 7 


1) 
- 
2 


2 : 
۷ 0 
2 


و۵ ۱ ده ای 


وهم نامون: وجعلوایفرّون من ارض بل کا بلفاخذوا قفا 
رابن‌یفت [لفاسفون آن ی : لاک لعدرة لقوم رون ۲ ۱ 
ومس علزم]تهمان که تال علیه مب ارکات و یک مهم نله 
باکالمات وااظاتو نی البهم انهیرمن مه اه اعنات رام 
مق بون ولهمرفما م تی|نفسهم وله شمه ما تشتهون. 
ویازل علیه کلام لین مس اضر وکلم | یت من رون 
رب العرق وینتآون بکل نما عظیم و ام الخیب مس القدلر 
الکریم وبخآث ناسمه عند اسنأتهم وبجون‌منفانیهم 
و یغرم بقوم بتضم عاتهمونستیابکنبرمندخوأتهم و نظهی 
لخواس‌ق نحاح حاجانه مرمع احلام‌من نله وبثارة بتح ویب 
و ما یالتون | نفسهرمن داتهم وکن لک له پلاون و ببتر‌ون و 
پنض ن وینورون و یم نویه لکون مرا نع پل ردرن 
تیبرت وهم تن تلع هم سم 
لة ۷ ویقر برت ای له ویزید ون‌فی علم رم ماک نوایعلمون 
واذا بلغوالشیب یکمل‌شبٌ بهم | امن" فیاررو کل مطتي 
ک نم رفتیان مراهقون وکن لک بزید اآنهم وم فانهم بزیاد 
اعمارهم. ورزی وس )لنقوی حتق لابق منم ی ولا من 
آارهم. ریبد لونکلان-و بنقلون من‌ع فان ای عرزآن اخرط 


| مج م۰ یوار 
9 ۳ ۳ 3 ره 
9 0 4 خر( ۳ ۹ 0 ۳ 
ارس .> ی اور م 127 9 ۵ 3 
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هولتوی من |لاول | للمعان. رکذ لك برتمم ربهمیمضل واحسان: 4 


بطیب النفس والرضام فا اصبع ا[ظالون. از و ابتلوا رمرمیاسیار 


عنها مشاهدة اممال؟ و۸ 

ولا بیترکون‌سی بل مجعلون عذا رن من الفتأل- وب لون ویفارون 
ویبعد ون عنالن ناو پبلفون مس مقامت ای ارفع من گم نله 
الفتال .و خرم)ینتقی الیه امرهم انم تون بحن مما هم و 
پوصلون بعد نت تَهم ورد علمهیرموت بعل موت نم یعطرن 
حبانّا سرمن! لمصاناتهم و شفظرن من مواعابللس و ممن 
پعشو عنذ 1 ومنمعاد الهمرو اذ) بلغوا تم بسطونمفام 
۷یعلمهالخلق وینآون هن عرصانم و ۹ ونر نس من لعبوی- 
وف وراه بخیبون. واه ۷ ی بعنزه ده رتنون طیب ایب 
دسوح الروح و آخفی‌من کل |خفی برجم البصر منهمضاستَاو بر 
واذا تم اسمهمالذیق الم وعنر رتم اعل. وگمل ادهم 
الزی اراد اه وقضی نودی فیالسم لرجوتپهم اسب فان 
رتهم پمووون- و خیم نفوسلل یرای |دله رأضي4 مرینی4 فتننلوهن 
اجسامها کم یندلق‌السین من جفنه" و پارکودالن نما وه م۷ 
بشیبون. برون انب کشاع یه ارميحة تعفن مناءزلاتمن 
منم لها راهم پساشفون- و سووند ارحبم تبالمرهفات ۱۷ 
ویل للمفتریین فا نهمییستلوین- ویل للذبن ین عیمم‌حباد ارجی 
ر )ول للن من یت فارون از | «عمعو | احق ۲ 3 


فی 


" حرانون+ 
ومن ي تلام]تهمرانهم تعطون کلمت نفد فمیم من تنل م تلم 
فماً کان‌لبش انیقرل‌کمتاها ول پبارزون- وان ك الرحممن قل 
پتمتو کلم فص هه کما بتمتون مدارن»لمة فیرش فونکل 
نطلیون وک لاک جریتعاد هی اولبآره|تهمنجطرن لسن 
کما رن جنر بطقهم | نانطاهنطقین وکماان ام فاد | 
وحمت ین له بحهام) اشتهت وین اک ادا یز لروح فهمخلقت 
هم ام‌مس نام نف مار " ختعطی امانتهم و لا 
کشون؛ وکزالات اعط یت کلاآمیله ان مثل‌کتیناهزا 
تبون + 

ر اسان مکفیت باق 
ری جر یعون الناس لی مهم وه+ یت ون و 
لوب مس | لصدورجن امن عنرهم نیهرول لناسالیم وضده 
سیون ومی علاماتهم نیم نهم لیراکشنیی اضف ائوس- 
لا ال میتی جا جدیسم ولا خی 

مبارکون من | نفسلع و" ان 
ی و ون لو منت ویچیدون د ذهبت وید رن 
قبلت.ویوصاون لَ مت - ویر و | نار نزت‌ماء‌ها 
وربا صدورملئّت من 
۸ الور-وقلوب مت من اور وانهموم لس وی ارالغبرا 9 
هه تس سا .و للارشکالاوناد. یبن لون تب ان ی 


3 را 3 1 
2 2 ونر ند ۳ )8 ۳ 
: مه ِِِ ۳ ۱ 


۱۵۸ 


مصطخمون راتس تم را .زود 
ور و بعیشو نکعَبصوم. ولا بقنعون بظاه الفسل 
کر لبون المع یط نو ایض هن» 

و انهمرحفظه له عل النأس.عندالبپآس واوجودا ماک لراس - 
رخا له کال کنو تم لح یی بانفس 
امارة فیف تون قوب بعد»بذن نهذ ال رابت ون 
بعل | لوت و بعانهم ناس( نون ۷ یل و ماک تلهم 
اذاطما ی و مود 
لشفعا یادن اه الزی منه امن واذ | بافت القلرب سجن موم 
بط عون وخ وژوهم دون - هنك تمه السملر زدعار هم‌ریبل 
اللاعر ام وس له ره انس به 
یلنو- وانهم قرم ییون بالارض ویضیتوی بتوا نی السبی‌ران ند 
ینت رالات رقم ما مهد اعالبلیات 
ش‌اللبای الطلمات -ویقبلون ال ربهم‌بصدق یلق 
الکاسشات و موتون هیام توورکانواعل شفا لمات یراون لور 
رت یسْفعون- و سیون وبالتالمیسون, 

بواسون خل له وبونونهمهند ال اهیات. ریعمملون بل 
بجب ال تا لمات و یسبقون نی لصالیات. وت تاوبهم 
و وه بر مورب 


وهم باون وم بدا ۷ بل لهماننه رانهم افطاب۷ ینزلزلون ۳ 


۱5۹ 


رز ان یاب لایر طرفیم الوا بلتفتون ومیل 
نقس ورین شا فیک متا رهم مس کل طرب ام 
نعیم اه ونعم یعون قوممطهمّون و بل فعون با حسنة 
السیِسة وچندموت | لوری ولا بوذون من دی ومن ینبل 
واذا لقوا مس عدا هم | این < فعوه بالمن ویمتنبون التسآاب 
۵ یحسمون+ دخون ومد ت ار السلامة واه وال اي 
راهن یه مس! را ولا یل تون -عل لاف صلوره منقال ذره من العل و 
ین عون لمن ففاهم واژدری. ون ال عصاه مس ع یل 

بماً نژ یاعد "وبما کانواخنلصون+ او هم 
دالو |ولی رازه حفاد ۲ او اي همالفلحون 

تبارک|لارض بقرومهمیفی التاس عند همرمام فطوی ور 
زهم حون رت اجعلی‌منهم وکنبی وم ال رم جنر ناسر 
حطرون .رب ۷ نحل من‌عاد یفنم یع رن وابصر ون + 
رب فارحبهممن عنرك واجعلهمرمن ان پهتدون+ یف له 
بعذابکرانشکو امن تایه المنگرون دب ۰ 
وت لین قطن زد کی نز سک دنق 
َو هرن .و ۱ دنکزو فان ی 
ومن تم مرن نو مه ول السمار .۰ 


۲ هویج 1 انب ۰ ۳ 


۱ ت ۱ 2 رز 
ال ید 4 ی ۲ 
( نت / سح 
ی ۵ , وس 
۵ 6 

۳۳ 
ور ۸ ‌ م2 کب 
فك ژ د تا جبفةً با ژ با ت ۰ سل ز 2 
نو 1 
1 
3 1 ۱ 
2 
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3 
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۳ 


و لسن بعن بون+ یعون للرسن| اصا هم مص 4 حت لژ 

نفسهمال التهلکة. ات /مرعلاننسهم یسیم ده لت 
۳ بنجونی- -ذالكبانهم یبغون دخواتهم ال مننداهاوبمون ح 
للواسافة ولا باون + ی مون| ‌انفسهم ویلق له مار فینیون یه 
برس التبا وک لك تععیلهم فطر وگنلا یفعلون . 
یقومون یلد امس‌والناس بر موی‌وبرون نوس | عباله رش هه 
الما ول ومق ورهمم بل ون ویروت‌ضا رتءانمو اسهم 
و بتونون وتان ربعتنبون کل محصییه یلرووانت صفیرذلایزر) 
و یختمصوین یم ار رو 

وف بفضل هس له اتود وقدجنت یی 
نات انلا تنظر‌ون -۱ماحست القمران امرگ القلاص‌جیع 
الرلن ار * ما لکلا نتفکی ون + ری هی ی 
ونزل منه السلطآن .ای شاق بعن < لک ختلح نی السنآن| اوای 
عزربق عندکم یه لعضوی. ما اش | [صا حون نون 
شاع لب ای وه کر بل نقلاب‌ظم لعا العا 
وت آزنرماتنتظردن نی وود ۳ 

هیده مه اکن ترنفون. 
اهذه‌تقا نگ رکف تمرف وماحلمتمح لعلموم تستلین بلس 
سلیمهة و یلک درد سم 


۳۳ 


3 ی( ی را ۱3 


رف وحیه رگ لاک غضب الیودمنقبل را نعترون + 

نها نس ان ان سیر ای جارن اوانه. و زار 
مره نه ارم بات له تیک وی نفسه دفی اعوانه رهم ال 
بسآه ره اه هنز با حریث تومنودن بعش 
ویبانه-الم بان ان تتقوا لله رنوم له - - وان اتقو بومآییب الجاود 
رنه نت رین را شاد ارس نف 
|( #روت‌ای رز تون دکیت یمیبکحظمن(ما مر 
تصصالاود .کیت جعلرا من لو منک عند هممحاد کم ان 
تعتژ‌رون. فارحبو! انفسکمرال ما تجتروون. ولا قحارواانله ات 
اماهارن س یرال 
ارسلنی وعصبتوه انه هو الصاحفه*و رد باضه عن و 
عم دی هنرگو کم نی ۲ 
لالم اي منقلب ینقلبون + بل للن یناب تون بت 
الصادق واللذب و یفود بو منود الصدقین جوم 

وا بتفسو. یل وقرت الکلمآت ولا بننفحون من ۷ یات 

ختم له عل تاربهرذهم/ابتفقهون+ 

انپاالنای وال يمک ساکن لقن 
رتهنون‌و تون" ما زک معدون ی ی توهش وجل یا یه 
حن علسی ذلبا توفیتض رل نشونون وتخلن ون -|م ‌رمیلم 


7 ۱9 ات یی 


» ترجعور-آصترون غل کب و تعلمون | نکم نکن بون زور 


۱ 
4 1 
9 

(۳ 


1 


۳۳ 


لکمرلم تلود زم النآس با 


تجتره‌ون رلوکنت ۷ ابعت فیکم لکددممعزوزین. ولکن ملق 
عندکمرعن ربعن یار اف سس اسان 
محگمر من نله و بلسما لفتعلون + 

بح تیک نمی وتاب 
ول من 4 علیکم با پات من تنده نمانظرتم الباوتصاهتم 
رتعأمپتمر ص م می زین بمولون-ربز درو من‌ضلا لا تکر 
بل عبنع وس- ان لقن صنح لکم وت مسیع4 وماً ترلک 
مناد [2؛ ولقنصرکم له ببد رو نت اف" فبلکرا مرن 
هن!الست ول نتوجهون. الیست هنه الما 4 ما4 البدر. فا لکر 
۷ تقررون. ی اه حق الفری ولا ها تنتفعوین- وتات السفولو 
کیت نتب ازي شن وکیت نترك سود اعظم. وماجاءنبی بان 
من انیت کاس علض ال تکرم. نظ یت یل وساوسچم 
ثم انظرکیت یتعًمرن» انهم نسوابوما برجعون الیه فرادی. 
نم پستلون عبا کانوایعملون + مألهم بوا نسون موسی‌ویسی 
وتبلت کم .کیت بعنوا شاذی نی وا همع اجقع علیهم 
يس اس وی سیر سلر ون مت شزو ترکو | 
سوادهم )لاعظم ۷ الزی خر هنم کب زیت تکدا . ٍ 
مبحورث وقتماو[علک همالذیبه شذواومآهم نبینا فا اعج 1 
موتًل|نم لصو منی‌واست منم فهم الشانونکمانقدم 2 


5 
ی 
5 


ت 
لزع یه 


4 
کج 
کت ‌ 


۳۳ 


عنه‌وصارو کابکره 
وا هی عل رای‌هذه ما رای امن ود 
یه -ورأهکارض حضاو سود او اک مین اوکس نت 
ود ان یکوک ورآی‌النصاری انهم‌یضون اهل ق 
دیتض‌ون- - ولسبنون لین ظلمآوزو رآ ولا یلو - ور 
مابقیت وم توة الاام و فصاحه الم یت من 
لفس ۷تون بروزمس ره هم فورن بل بیجد ام 
نج تشون لك ما عصوا رهم بقول پقارنه فعل وبا 
کانو|نراون- -ولماجفتممس‌رفی عضو تا کاذبا اجنین 
وماجتم و۸ تقزی ز اما ات بر الما وبزرل وخ 
السَغْرة رازن هون واملیت لهمم‌ساثلفیف یات 
نات لعلهمریتفکی ون فمکان واه م۱۷ الوا وکبر 
ياه رهم علمرن + وقالواالن‌هو لا افتری واعآنه علبه قوم 
آخر ون + 
ال سضرم دهر لیس هناش ما کی 
سر ن‌کیتبعذرون وان السمع والبعم والفرادکل 
اولك کان عنه مت فریل لهماوم پلقون ان ویسلومَنْ 
الم میا فتایء با ان ۳ 


ِ ولو امش بسلطان من عند ان پل مهم آعین امعم ون بر ۹ 
1 رولب یفقهون ارام وم 


ی 
تا 
ای( 


۱۶۳ 


بت رن خلیع | لرسن وبرنعون. وحن رهم یحرهنمون. یکتبرن 7 


رساگل لینتترو امن وا اقتتبناید بهمنما یکتبون. اه 
میا وقلت برن ون نکنام تصل تون - تلو ما نم ومآخجوا 
ان ار ات بهم ویانهم‌من الز سس یهن مون. نی فمت 
لهرق یال مبار ود عوث لهمری اسعاءه] له برحبون. 
وماکان ا ده لمنوب عی احدالا ع قوم بتوبون» منم‌فوم اعندوا 
ومن مکی مارب" ولیسو خی طریق هه ولا یستنجمون - و 
من تقرب ال اه شا یت ب [لیه خراع ولکلطاطبنوجرته 
ترضبوا لق ده وه ان يم بلرن+ واصا مهم زمه اغفلة 
اقرعبواوهمرمن هکل ان ی ون + تشبواصا ماما فسدوتضبوا 
کرتا ۷ من يب وس + واذاقیل لهمرآن| دقن اسطرلکم 
رارسلالطاعون. قالو مرش یا و ین هب و با خن نا امنوت. 
انظرکیت ینتهون تم انظ‌کیت بتناًعسون یرون اطرت ولا 
نوشون. تراهم بلمبوین بزخارت انب و یشبعوین__ 

و اذاریٌ علیهمما انزل الله ازوروا مه ولبن تقد 
تردهمرجینة لیلهمرفطب نارهم یهیمون لل نیآهم وعن 
لاخ ة یخفلرن. ولا تارکهمرصوآکما له تم مع لک بتنروده 
واذآع‌شت علیمکلر من سوه وش بتتون ویحأفون‌ما 


و ۰ ثر وم ۸ ۰ و ی 
پسمعون ویب ءونمایقء ون+ بعلمون | نهم‌میتون سح 


یتعامشون+یرکون لباک ۷اعمش‌وهب‌عن ضة غافلون. ۶ 
۳ و ۹ ‌" ۲ ۰ 1 اه 
بر زتنالشیطن لهماهاءهم فش لیا دحبط لاله 


و 
ِ 


۳ 
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۷۱۶۵ 


134 ۱ ۳6 1 
و افسل علیهممتاعهم ولعنراوه مک بعلمون. مختارون نا 4 


)ری و یراون مر خی رکش ذ لك ام نشال فعلل 
آلادفی بقنعون! پارکون لوالا شب فا ویختارون| لرقش و 
یقهن ون باب لوا لظل ولا پارکون مقاعد | بلیس نون ؛ 
وه ان تفت هم ابراب ال نباویعطر انیا کل ثمرومن 
نمارها سیک ون ولا ری علما یرون راهم 
بمب ان یلام یرون نمًتفوهو بقول ول وکام بت4 مر 

سیون وقتزول مسب مکنآف ر و یرون نآلا شراط 
ظهرت نم/۱۷بتبمظون- اما کست القمران. وان | لکسف فی 
رمضآن.۷۱ بو کیت تظه ال الا رض رری‌الوا پویرة 
ونحیز السفاش. وزج النفوس ونتركالقلاص وتبدلالظمای" 
هه لین الیل 

و اق بل ای بننه علی‌مونه.: یفم‌ودا 
کب لول ی 
وله ارات ای بل المینینککفاکرهن اذل اکن نت تلو 
وان ان الحرزي کی الق نلین. وجبعت بل |لارضون کل 


۳ ۱۶۶ 3 
7 ی حنبن رقم خرون ی زمه بروعین سراف لیذ لك مثال 
۱ لین یقولون| نا خن مسلموین. ویس لهم حدرم رما سلایر 
حرفون دمم مس غیرنفع ویو ومثل ین ما ی عندم من‌ضوو 
تم سالتوحی وا توا عسی ال استبدلوا اطیت بألزی هوچی)- 
و یظنرن|م الیه بتخوجرن + ۱ 

زان لا لقومجعاا نید نطو ضو مس 
اوه یفتبوین. وال وم لت ال نیس مس ارات جر 
وک لک مس عیسی وم نکل سکب اسبون. نله میت 
ذ الب نی کتاب |ر4ادذ »اي قم یدزد + 
سلون. فبعلّتاصون امین من‌صولهم پا بات و ادعية 
زب رای آلارض من لسمرات لسن لقوم رین , 

پل نله الزی ارسل عبدء عل اوه وانز[همن اسآ عنن فاد 
الزمآن وعزلا نه هل منکرمن برد قضاره وکین بنء»- سبی ره ونال 
عمأتزحمون + 


کنو واطلمة انض) را نوض میا نز تا 


رد 


حصرت صاحیزاده مولوی عبد اللطیف 


صاحب مرحوم 
چناپ احمد نور شاگرد خاص حضرت صاحبزاده 
مولوی عبداللطیف صاحب به ۸ نومبر سنه ۱۰۰۳ با عیال 
خویش از خوست به قادیان رسیدند. ایشان بیان کردند که 
نعش صاحبزاده صاحب تا چهل روز در بین توده سنگ 
مدفون بود تا که من با چند دوست بوقت شب نعش مبارك 
ایشان را مخفیانه به خانه آوردیم . ما مشوش بودیم که مبادا 
سپاهیان امیر مزاحمت کنند. اما تمام نفوس کابل در بلای 
وبایْ هیضه مبتلا بودند. بنابراین ما توانستیم که با اطمیتان 
کامل جنازهُ صاحیزاده صاحب را به قیرستان برده بعد از 
نماز جنازه ایشان را دفن کردیم. تعجب این است که وقتیکه 
ما صاحبزاده صاحب را از توده سنگ بیرون کشیدیم 
چنین خوشیوی مثل عطر از وجود ایشان برخیست که همه 
مردم حیران ماندند. 
قبل ازین علمایْ کابل طبق هدایت امیر با مولوی صاحب 
مباحثه کرده بودند. مولوی صاحب به ایشان گفتند که 
شما دو خدا دارید. زرا که شما از امیر می ترسید بجای 
اينکه از خداوند ترس داشته باشید. اما من يك خدا دارم 
فلهذا از امیر من نمی ترسم. 
وقتيیکه در خانه خود در خوست بودند و از امر گرفتار 
شدن هنوز هیچ خبر نداشتند صاحبزاده صاحب هر دو 
دست خود را مخاطب کرده فرمودند ای دست. آیا میتوانید 


۱۶۸ 
الفاظ از زبان شما گفته شد صاحبزاده صاحب جواب داد ند 
که بعد از تماز عصر به شما واضح خواهد شد. چنانچه بعد 
از نماز عصر سیاهیان امیر آمده صاحیزاده صاحب را 
گرفتار کردند. و به خاتوادةٌ خود فرمودند که من از شما 
جدا می شوم اما چنین نشود که شما بکدام راه دیگر رفته 
باشید - لازم است که شما نیز به همان عقیده و ایمان داشته 
باشید کدامیکه ایمان و عقیدهٌ من است . دوران مباحثه 
علمای امیر سوال کردند که در باره دعوای شخص قادیانی 
چه عقیده داری- مولوی صاحب جواب دادند که من آن 
یت را ملاقات کردم و درین امور خیلی غور رسی 
کردیم. مانند او به روی زمین کسی نیست. و بدون هیچ شك 
و شبه ایشان مسیح موعود هستند. ایشان مرده را زنده 


می سازد. این جواب را شنیده ملاً ها فریاد زده گفتند که او 
کافر است و تو نیز کافر استی . و اخطار کردند که اگر تویه 
نکند سنگسار خواهد شد. چون ایشان دانستند که مرگ 
نز ديك است فلهذا این آیت مبارك را قرائت کر‌دند: 
" ربتا لا تز غ قلوینا بعداذهدیتنا وهب لنا من لدنك رحمهة انك 
انت الوهاب" (۱) 

یعتی ای پروردگار ما کج مکن قلب های مارا . پس از 
آنکه هدایت نمودی مارا و ببخش بما از سوی خود رحمت . 
یقینا" تواستی بخشنده بسیار. 
وقتیکه شروع به سنگسار کردند آن لحظه ایشان این ایت 
مبار که را قرائت کردند. 
" انت ولی فی الدنیا و لاخرة توقنی مسلما" والحقنی 
بالصالحین" (۲) 
یعنی توئی کار ساز من در دنیا و آخرت . بمیران مرا مسلمان 
(۱) ال عمران : ٩‏ و یقت ۱/۲۳۵ 


۱۶۹ 


و در رسان مرا با صالحین . 
۱ 
شهادت رسیدند. ائا للّه و اتا آلیه راجعون . 
صبح شدنی و در کابل مرض هیضه مثل ویا پخش شد. در 
خانه تصراللّه خان که برادر حقیقی امیر حبیب اللّه خان بود 
و هم مجب اصلی این واقعهٌ خونریزی بود در خانواده این 
شخص مرض هیضه رسید و خانم نصراللّه خان و پسر او 
از این مرض وفات یافتند. و در حدود چهار صد نفر هر روز 
در کابل ازین مرض مرده شده رفتند- شب شهادت 
ضا حبو اوه صاخ آسمان کایل شرع ریک کر قنفر 

قبل ازین صاحبزاده صاحب می فرمودند که تکرار" بمن 
الهام شده می رود که " اذهب الی فرعون انی معك اسمع 
واری واتت محمد معنبر معطر و فرمودند که بمن الهام 
می شود که آسمان فریاد می زند و زمین مثل شخص 
تب زده لرزه دارد. دنیا نمی داند که این امر شدنی است - 
و فرمودند که بمن هر روز الهام می شود که درین راه جان 
بده و دریغ مکن زیرا خداوند برای مصلحت سرزمین کابل 
اتف اف 

و چناب احمد نور می گویند که صاحبزاده صاحب 
موصوف برای يك و نیم ماه در زندان بودند ولی ما پیش 
ازین نوشتیم که چهار ماه در زندان بودند. اگر چه در اين 
موضوع اختلاف بیان موجود است اما در بقیه تفصیلات 


واقعه شهد ات شمه متفق هستند . 
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